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» بهترین زمان خرید 
لطفا محصولات ال جی را فقط با 


فارسی حریداری نمایید 
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۱ کہ سه ڈطا 


ا جا ال لح ۳ ۳ رات 
شادت حضرت امام محمدباقر(ع۱ 

در روز هفتم ذیحجه سال ۱۱۴ ھجری قمری حضرت امام محسدباقراع) پنجمین اختر تابناک آسعان امامت و 

ولایت به شهادت رسیدند شيخ‌کلینی از حضوت امام صادق(ع) رولیت کرده‌اند که فرمود: پدرم چون در بستر 





٭ افتادند وصیت کردند به من که ای جعفر! چون من به عالم بقا رحلت کنم, مرا غسل ده و کفن کن و قبر مرا چهار 
ًٛ الگشت از زمین بلند گردان و آب بر قبر من ہریز و اهل مدینه را دراین وصیت گواه گرفت 


چون عردم رفتند گفتم ای پدر آنچه می‌فرمودی به عمل می آوردم و احتیام به گواه نبود فرمود؛ ای قرزند برای 
این گول گرفتم که بدانند تو وصی من هسنتی ذر آمامت و با تو فزاع تکنند. 
سالروز شهادت لین امام همام رابه همه شما شیعیان و پیروان آن حضرت تسلیت عرض می تعائیم 


الاو 


e ر‎ 
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تساارور پپپرورای انقذاب ۱سلامی ۔بران 

بیست ودوم بهمن هر سال بادآور یکی از 
بزرکترین رخدادهای تاریخ جهان است روزی که 
در آن حماسد عظیم پیروزی ارادة ملت یر 
دیکتاتوری و للم و جور شکل گرفت. 

بیست و چهار سال قبل در بيسنت و دوم بهم 
سنال ۱۳۵۷ پس از آنکه ده روز از تشنریف فرمایی 
حضرت امام‌ارها به مبهن اسلامی می‌گذشت ف 
حکومت خود فروخته پهلوی آخرین فشارها و 
تحریکات ضدعردمی را اعمال می کرد انقلاب 
| اسلامی پیروز شد و رژیم شاهنشاهی به بایگانی 
حکو متهای فاسد پیوست 
2 انقلاپ پیروز شد و حضرت امام‌اره) 

در اولیسن اقدام دستور به تشکیل شورای 
انقلاب دادند تا بتوانند این انقلاب نوپا را به پیش 
بیرند. انقلاپ اسلامی ایران نه تنها قلپ ملت ایران 
را شاد کرد بلکه قلوب تسام ملتهای 
مستضعف دنیا را که هميشه با استکبار و ظلسم در 
ضبارزہ بوئند و قریانی می دادند را شاد کرد. 
پیروزی شکوهمند انقلاپ اسلامی را ضحبمانه 
تبریک و تھثیت عرض نموده و آرژومتدیم باصداقت و سلامت نفس مشکلات این کشور عرتفم شود 





ورود هسلم به کوفه و شادت نی حضرت 

حضبرت مسلمبن عقیلاس) فرستاده ویژه امام حسین(ع| در روز هشتم ذیحجه په کوفه وارد شد و اصحاب 
خود را آمر کرد تا خروج کنئد 

اندگ زمانی نگذشت کہ از اصحاپ مسلم مسجد و پازار مملو شذ و دور قصرالاماره سڈ و کار را بر 
0ابن زیاد» تنگ کردند. اتباع «ابن‌زیاد» کوفیان را تخویف و انذار کردند و از معاوئت مسلم. ایشان را سست 
گردانيدند. ویش بای عق ری ED‏ پیل ری سکم ئرکنر کا موی وہ 
سی تفر کسی باقی نماند. 

مسلم تماز مغرب را در عسجد بچای آورد و چون از مسجد خازم شد دیگر کسی با او نبود. متحیرآنه در 
کوچه‌های کوفھ می‌گردید به در خانة طوعه آمد او از پذیرش مسلم سر باز ژد مسلم گفت؛ من مسلم بن عقیل هستم 
که کوفیان مرا قریب دادند و دست از باری من ہرداشتند و عرا تتها و بی‌کس گذاشتند. 

مسلم شب را در منزل طوعه بود شب عرفه و روز عرفه را در آنجا ماند تا لينکه او را دستگیر کردند و به 








شهادت رساندند 
دوز" عر فه فته آبنده مجله هنتنشر نمی شود 
روز عرقه یکی از اعیاه بزرگ در فرهنگ شیعه است. به دلیل تعطیلات. سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آبنده 
اگرچه به سم عید نامیده تشده است اما روزی است که تعطيلي همیشگی جمعه و بین التعطیلی بودن 
حق تعالی بندگان خود رابه عبادت و اطاعت خوانده وکرم پنم‌شنبه عملاً چهار روز هفته آینده آمکان تهیه و 
بخشش, جود و احسانش رابرای بندگانش می‌گستراند تدارک مطالب و امور فٹی, چاپ و توزیع سجله مقدود, 


بندگان را دراین روز به آسرزش گناهان و پوشانیدن 

عبیها رعده داده است. روز غرفه چندی اعمال دارد که 

عسل روا و سا دسج وی 
مخصوص اين روز و... از ان جمله است 


نیست لذا مجله لطلاعات هفنگی, هفته آبندہ منتشر نمی‌شود ۱ 
با عرض پوزش فراوان از جوانندگان محترم به 


ما ۰ بهعن منت پا يم 

























درباره انقلاب 


۲ 


بی انصافی نکنيم 

انقلاپ اسلاغی اینک درختي بیسبت و چهار ساله 
اسٹ۔ و سال دیگر بيست و پنج ساله می‌شود. ۲۵ سال 
تعایه و نماد یک نسل است. و همین گذشت یک نسل 
کافی انست که تسیانهای تاریتی هم از راه برسنذ 

این فراسوشی گاه بسیار ظالماته است. امروز وقتی 
از زبان گزوهی از نردم می‌شنویم که زمان شاه چه پود و 
چه نبود. نوعی غم گنگ به سراغعان می‌آید که آیا گذر زمان 
اینقدر بی‌رحم لست که چنین قراموشیهایی را باعث شور؟ 

آنها که فضای اسروز جامعه یزان را با زمان شاه 
مقایسه می کتند و گاه آه حسمرت فی کشند آیا آنقدر 
ہی انصافند که تفاوتهای ابن دو دوره و لین دو عصر و 
این دو فضا را حس نکنند؟ 

اچازه بدعید به عتاسبت فرارسیدن ایام انقلاب این 
سرعقاله را یه این بحث اختصاص ہدھیم. حداقل شما 
خوانندگان همیشگی مطالب نادداشت هفته می ذانید که 
نکارنده په هیچ‌وچه اهل عداهنه نیست. لحن تند و 
گزنده و انتشادی یادداشت هقته را هم شا شاهد 








بوی بھشت 
تقدیم به حضرت تأمن‌الحجج علی بن موسی الرضا(ع) 


وارد حریمت که می شوم دنیا حرام می شود و من 
می‌مانم و یک دل رنکار گرفته که می‌خواهم با پنجرہ 
فولادی صیقلش دهم سبک می‌شوم و بالهای 
کبریاپی ام وا آمادہ می‌کنم برای پروازی سبز, پرواز به 
دنیای معنویت و به لوج آسمان نیک‌بختی 

کلدسته‌هایت غلظت شبهای شهر رابه بازی گرفته 
و کیوترانت عنادیان سبزی هستند که در آسمان 
سترون شهر با ندایی خوش تو را می پر اکنند. 

دستهایم راگره می‌زنم به مشبک‌های فلزی‌ات و از 
چهار ضلعی ضریع بهشت را می‌بینم, کاهی که از 
خودم خسته می‌شوم به تو پناه می‌برم و التماسهای 
خود رابه پنجره فولادی گره می زئم و می گویم خدایا 
رضایم به رضایت. در حریمت چشمها همه آهوبند و 
برای ضعانت گرفتن آمده‌لند. هرکس که ازصیاد دنیا به 
تنگ آمده و فرج می‌خواهد به تو رجوع می‌کند و آنها که 
می خواهند بوی بهشت را استشمام کنند تو را 
می‌بویند. هسه آنها که به دیدارت می آیند تناسبی با تو 
دارند. همه غریبند و دردعتدند. گاه‌گاهی دلها جا 
ھی مائند و اشکهای به‌گونه نشسته به پیشواز می‌آیند 
تا خود را به درگاهت بسایند که شاید فرستی دیکر 
مهيا نشود که در خلوت اتست محفل آرابی کنند. شاید 
پیک اجل دررسد و عجال دیدار را در این دنیای واتفسا 
بگیرد. از حریمت که بیرون می‌روم تا حدی سبگ 


بوده‌اید. اتعازف هم تذلگنته‌ايم, سطح توهم من ۲ 


روزژنامه‌نگار هم از انقلاب و متولیان و عسوولان آن 
زیاد است و قصور و کوتاهی و مشکل و کوته‌فکری و 
سو«عدیریت و هزار کله و شکایت دیگر هم سر جای 
خود محل بحث است که بود اما هیو‌کدام دلیل آن 
نعی شود که قیاس معالقارق گروهی از جداعت را که 
شرابط امروز جامعه لیران را با شرایط دیروز رمان 
شاه قیاس می‌کنند و تازه سلام و صلواتی هم به 
گردانندگان آن نظام می فرستند. بپذیرم 

بحث انتقادها و سوءمدیریتھا و مشکلات و 
معضلات متعدد جامعه خرف حقی است که باند گفته 
شود و بحث آفات و خطراتی که انقلاب را تھدید کرده و 
می‌کند و استحاله فکری و دروتی این نهضت حدابی را 
در بسیاری از مقاطع و موارد پدید آورده است نیز 
خنده‌آور گذشته و حال هم حرف بی‌جایی است که 
نمی‌توان آن را پذیرفت. به زبان آوردن این جزفها نزد 
نسل جوانی که همه زمینه ذهنی اش از رژیم گذشته و 
شرایط و حال و روز آن چیزی است که از دهان 
میانسالان جامعه و پدران و مادرانشان شنیدہ و یا 
می‌شنوند, موجب کج‌فهمی و سوءتفاهم می شود. اگز 
می‌خوآهیم چهره نظام گذشت» را به تصویر بکشیم و یا 
به ڏهن بیاوریم بهتر است به سراغ کسانی برویم که 
ساعات و روزهابی را با صاواک گذرانده‌اند و چهره 
ساواک را دیده‌اند آنها که صحبت از رفاه اقتصادی در 
گذشته می کتند بهتر است به‌یاد آوزئد که سطح 


شندهام. تمام دردهایم رابه در خانهات آوربم و با اشک 
و آدو ناله آنها رابه پنجره قولادت گره زدم تا در دیدار 
بعد گره تمام آنها راگشاده ببینم. 

سمیه دهقان .از روستای کوشه . بزدسکن 


صدای دهل از دور خوش است 


این حقیر از خواتندگان قدیمی شما و فرزند یک 
شهید بزرگوار سنگرساز ہی سنگری هستم که بعد از 
پنم سال حضور مداوم در جبهه‌های جنگ سرانچام به 
شهادت رسیدند. خودم تقریباً سه سال از بهترین 
دوران جوانی رادر جبهه‌ها په عنوان بسیجی از غرب و 
جنوب گرفته نا فاو گذرانده‌ام و اکنون شاهد دوران 
پس از جنگ هستم 

از مسوولین تقاضا عی‌کنم سری به کلزار شهدای 
شهرها و روستاهای کشور بزنند وبا خود تفکر کنند آیا 
این همه خونهای پاک ريخته شده بهترین جوانان این 
مرز و بوم برای امنیت و دفاع از جان, مال ناموس. 
شرف, آسایش و رفاه مادی و معنوی عادلاته ملت 
ستمدیده ایران نبوده است؟ 

الحمدلله بعد از انقلاب هیچ بیگانه‌ای بر ما حکوعت 
نمی کتد و هرچه بر سر این کشور آمده حاصبل 
دستپخث بعضی از همین عسوولین و عدیران بعضاً 
نالایق و از خدا بی‌خبر ثروت اندوز دتباطلب بوده است 
که مرتیاً دم از مسلمانی و اسلام ثاب مخعدیاصا 
می‌زنند. آبا مگر می شود به انسانهای بی‌گناه و صدی 
دیده از این سیاست علط عنوان اراذل و اوباش و جاتی 
داد؟ فاصله طبقاتی بسیار, بیکاری تبعیض۔ فقر, قساد. 
اعتیاد. سرقت و جنابت و اخیرآدر نشریات می‌خوانیم 












اجتعاعی و مصسرف در چه حد و عرزی بوده است؟ متوسط 
فضای مسکوئی چقدر بوده است؟ تعداد خانواده‌هایی 
که از برق و آب لوله‌کنشی بهرة می‌بردند و یا از تلفن چه 
میزان بوده است؟ چند کیلومتر راہ و اتویان در کشور 
وجود داشته است؟ و یک بحث بسیار ابتدایی و همه 
فهم. چه مقدار از جمعیت کشور در سبد هزیته دولت جایی 
داشتند؟ جامعه‌ای که دولت کاری به کار تزدیک به ۶۵ 
درضد جمعیت روستایی کشور نداشت و حتی سطع 
خدعت‌رسانی به همان ۳۵ درصد جمعیت شهری هم 
بسیار پابین بود آیا قلبل مفایسه با جامعه‌ای که ٩۰‏ برصد 
جمعیث آن به میزان بالایی به نوعی از خدمت‌رسائی 
دولت بهره‌مندند و از بارانه نان سوخت. تحصیل, آب 
لوله‌کشی؛ برق و جاده و.. استفاده می‌کنند, هست؟ 
دولت گذشتته با در آعد سرشار فروش شش میلیون 
بشکه نفت از ۳۵ مبلیون جمعیت آن روز ایران, متکفل 
خدمت رسانی به ۳۵ درصد جامعه بود اما حال این رقم 
چه تفارتهایی دارد؟ جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران از 
محلل صادرات سه میلیون بشکه نفت آیا با تقبیراتی که 
در جامعه اسروز ایران ړوی داده و سیل گسترده 
مهاجرت از روستابه شهر, اصکان آن بود که با آن نظام 
ادازي و آن مناسبات حتی مایحتاج رورّانه خود را 
تأمین کند؟ از نظر دور نداریم. که میلیاردها دلار 
خسمارت دوران جنگ می‌توانست فقر مزن بەیار آورد 
راه دور نرویم. دهه پنچاه اوج شکرفایی اقتصاد 
آیران از نظر عیزان ذخایر ارزی و دزآمد دولت بود که 


که دختران حوان ہی گتاہ و دة دده در قالب 
باندهای سودجو به کشورهای همجوار صادر 
سی‌شوند. کجا هستند مسوولینی که اوایل انقلاب 
مرتب از مساوات حرف می‌زدند؟ آیا وقتی مردم 
لازم است مسوولین با احداث پروژه‌های کلان و 
نیعه‌کاره راه رانت خواری عده‌ای بی‌وجدان را که از 
طریق همین پروژه و ساخت و سازهای ظاهری په 
پولهای باد‌اورده می‌رسند فراهم سازند؟ آیا مردم 
متعلق ده هعه هردم است با در راه بیکانگان هرنته شود 
و یا هزینه این همه حشنواره و همایش و تشریفات و 
تبلیغات بی‌مورد شود؟ چراعی که په خانه رواست به 
فسجد حرام است. خدایا انسان لش را به چه امیدی 
خوش کند؟ اخبرا تماینده شهر ما تر ملس گفته پر 
این شهر بايد مترو احداث شود. 

آفای تمایئده گرانی, ففر, زندگی انسانهای آبروداز 
را فلح کرده شما دم از مترو می‌زنند؟ سوال من از 
مسوولان این است آبا نزد خداوتد مصلحت مهمتر 
است یا عدالت و حقوق بحق مردم ایران؟ آیا یعضی از 
مسوولان حاضر هستند به‌خاطر این حردم و کشور 
یک بنذ انگشت بدهند؟ این حقیر مدت چهار مال الست 
بیکار هستم و در بدترین شرابط با توجه به متاء‌هل 
بودن پسر عی‌برم و با توجه به شعارهای تبلیفاتی 
کسترده در حمایت از فرزندان شهدا ناچار به بثیاد 
شهید شهرمان رفتم و شرح حال خودم و چهار سال 
بیکاری‌ام را برایشان توضیع دادم در جواپ گفتند 
برای اشتغال کاری نمی‌توانیم بکنیم! شما درخو است 
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برخورداری اقشار مختلف اجتماعی از حداقلی از رفاه. . 









(به علت جنگ اعراب و اسرائیل, تجریم نفتی, افزلیش 
سرسام آور قیست نفت و بالا رفتن سقف تولید لیران تا 
هرز شش فیلیون بشکه در روڑ) اما معماری بسیار 
فاسد و غلط اقتصادی زمان شاه و حجم بالا 
سوءاستفاده‌ها و بیل گسترده واردات و چنان بلایی 
بر سر اقتصاد آورد و چنان تورم وحشتناکی را باعث 
شد که به گفته رئیس سازعان برنامه وقت امجیدی) اگر 
سامانی برای آن وضعیت اتدیشیده نشود فاجعه به‌بار 
خواهد آورد که آورد و تورم سالهای میائی دهه پنجاه 
را باعث شد و اگر انقلاب تعی‌شد پول علی در همان 
تظام گذشته سقوط شدیدی را به‌چشم می دید جدای 
همه آنچه که گفته شد سطح خققان, فساد: ظلم؛ تبعیضص 
٠‏ وابستکی به بیگانگان بی‌عدالتی. سوءاستفاده و 
قاصله‌های لبقاتی در آن سالها: چیزی نیست که بتوان 
آن را نادیده انگاشت. انتقاداتی که به دولتمردان و دولت 
و سیاست و سبستم اقتصادی, اجتعاعی. قضایی و 
اداری و حکومتی چامعه امروز ایران وارد است که 
سخن حقی هم هست. و نیز مسائل, مشکلات و 
معضلاتی که چامعه امروز ایران با آن روبرو است که 
کم هم نیست و بسیار هم زباد است همه و هعه در جای 
خود محل بحث و طرح دارند و در بسیاری از موارد هم 
قابل توچیه نیسنند و مردم هم حق دار که گله کنند و 
ناراضی پاشند و اعتراض خود را مطرح کنند و 
خواستار اصلاحات و کسب حق طبیعی خود باشند اما 
این حق نباید با پاطلی به نام توجیه و تطهیر رزیم 


وام خوداشتفالی کن نا در تویت قزار بگیری۔ بئده هم 
تقاضای کتبی توشته و تحویل دادم بعد از مدتی جواب 
دادتد که این وام به شعا تعلق نمی‌گیرد چون سن شما 
باید زیر ۳۰ سال باشد و تاکنون بر هیچ شرکث و 
موسسه‌ای کار نکرده باشی و مدرک تحصیلی دیپلم 
داشته باشی و دهها مواتم و بهانه‌های بتی اسرائیلی 
دیگرا عدتی پود در پوق و کرنا کردند که وام 
خوداشتفالی خواهند داد ولی هیچ اشاره‌ای به بهانه و 
موانم عوجود نکردند. شاید اکنون عسوولین سریم 
آمار و ارقام را یه میان بیاورند که فلان مقدار وام 
داده‌اند ولی به من ثابت شد اگر هم داده باشند یا به 
بستگان و آشنایان و یا به کسی که اصلاًنیاز به این وام 
نداشته داده‌اند. چون خانواده اصیلی دارم به خودم 
اجازه نمیدادم قرقی بین خود به عنوان فرزند شهید با 
دیگران فائل باشم و چون برای اولین بار بود که 
درخواست از بتیاد شهید کرده بویم کلی هم شرمنده 
شدم در صورتی که فرزندان از غا بهثران هزینه‌های 
میلیونی دازند من باید برای هزینه زندگی هر روز 
عقروض‌تر شده و فعلا با سیلی صورت خودم راسرخ 
نگه دارم اکنون وقتی به غرزندان بی‌گناهم فکر می کنم 
و مطالب را می‌نویسم قطرات اشک از چشعانم 
ہی اختیار سرازیر شده. خدایا به تو پناه می برم تا کی 
بايد شرمنده زن و بچه باشم و چرابه هر دری غی‌زنم 
بسته است؟ خداوند! اننقام اشکهای فرزندآن سن و دیگر 
هموطنان عزیز که شرایطی عشایه زندگی ما دارند را از 
آن دسثه مسوولین بی‌وجدان که مشکلات عردم را 
درک نعی‌کنند بگیر 

خداوندا این انقلاب را از شر دورویان و ظالمان و 
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چپ خلط شود. همانطرر که مطلق‌نگری خوب : 
نیست و نباید گفت هرآنچه در رژیم گذشته صورت . 
گرفته خیائت بوده و هیچ کس در آن نظام خدمتی نکرده 


اهرچند ساخثار حکومت و عناسیات حاکم بر آن بر 
چارچویه ظلم و جور و وابستگی و نادیده گرفتن حقوق 
مردم استوار بوده است) بی اتصافی هم خوب نیست و 
تباید همه دستاوردهای نظام و انقلاب را با علاحظه 
مشکلات و مصائب متعددی که هست نادیده بگیریم و 
آب به آسیاب دشمن بریزیم و په تسل جوانی که از 
عنظر و دریچھ فکر و ذهن و سخن عا به گذشته و به 
نظام گذشته می‌نگرد به دروغ: آرماتشهری نشان 
بدهیم که فریبی بیش نیست و حساسه بزرگی را که این 
مردم بزرگ و شجاع و غیور و فداکار و مؤمن به 
رهیری زهبر وارسته و پاک‌نهاد و عژم استواری چون 
امام خلق کرده‌اند کوچک و کمبھا جلره دهیم و آن 
روزهای خوش و گرم و آفتابی و پرجرارت زمستان ۵۷ 
راتیره کتیم 

عبادا دردها و گله‌غاو گلایه‌های بحقی که داریم ما 
را از وادی حق و عدل و انصاف خارح کند و به بیراف 
تحریف واقعیت و تاریخ بکشاند که بی‌تردید خیانتی 
بزرگ به نسل جوان و زمینه‌ساز گمراهیها و اشتباهات 
فراواتی در آینده خراهد بود همچنان که بی‌توجهی نه 
آفات و خطراتی که انقلاب را تهدید کرده و می‌کند و 
برخلاف تصور خیلی‌قابه اعتقاد نگازنده بیشتر درونی 
و داخلی است تا خارجی, و نتیچه کرتاهیها و غفلت های 
خود ماست تا دیگران, فاجعه‌بار خواهد برف 
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خاثنان و منحرفان و سو ءاستفاده‌کنندگان محاقفلت 
فرما 
غلامرضا.می . اراک 


آیا (حیا) را خورده‌ایم؟ 


هغه می دائیم که حیا قسعتی از دیل ماستہ اعا به 
نظر می رسد که ابن روڑھا مثل خیلی چیزهای دیگر از 
کوچکترها به بزرگترها احترام نمی‌گذارند و بزرگترها 
از کوچکترها رودربایستی ندارند و هر دو دسته از 
خداوند 

در زان نه‌چندان دور هعه به هم احترام 
می‌گذ اردند. به مال. آبرو. شخصیت., همه چیز. شاید تا 
ده پانزده سال پیش بزرگترها به کوچکترها می‌گفتند 
که دختر باید با جیا و باوقار باشد حتی نسبت به محارم 
اما حالا ہی باکی هم برای خودش مدی شده است. هی 
حصارها یکی پس از دیگری کسسته می‌شود و راہ 
برای جھٹم هموارتر: اما انگار یچ کس حتی دلواپس 
هم نمی‌شود. دزدی, رباخواری, ظلم و فساد خیلی 
راحت عنوان می‌شود و حتی گاهی به‌حساپ زرنگی 
گذ ارده می شود 

انگار دیگر کسی از قهر خداوند هم تعی‌ترسد. وای 
به روزی که آتش قهر پروردگار کاخ آرژوهایغان را 
بسوزاند چندان که مارا هیچ پاریگری نباشد. چوا که 
دسته ای گناہ می کننڌ 3 عددای دیگر ققط تعاشا 
می‌کنند. فقط خدا رحم کند وگرنه وای به حالمان 

زهره مزدیانفرد . کاشان 











با سلامی گرم و ضمیمی خدمت تما 
ساع راو می ۳ 
و با تبریک فرارسیدن ایام خجسته و میاری دقه فجر و 
سالگرد ورود امام خمینی‌اره) و پیروزی شکوهمتد| 
انقلاب اسلامی۔ ۱ 
ooo‏ 
٭ محمودرضا ضابطی , زاهبان 
سی پل سک کی بی نوم وو و 
داستان یایک مقاله خود را برلیم لرسال کید ا نله 
زمیله همکاری فراهم شود. 
٭ متصور خانی ۱ 
نامه شما درباره مزایای صدور کارت شهروندی به 
دستم رسید. پیشنهاه خوبی است. لنشاءالله شوراهای شہ 
نیز شهرداران زمینه اجزای طرح صدور کارت 
وتدی برای شهروندان علاقه‌عند زا فراهم بیاورند۔ 
۵ غلامعلی چریکی ۔گچساران ٠‏ 
نامه شمارا یه آقای بختیاری نشان دادم: ایشان هم 
گفتند که اگر تاه ای برای قسعتی دیگر به دستم پرسد 
حتعاً به آن قسمت ارجام می‌دهم و تا آنجا که به خاطز 
ارم داستانی از ایشان به دستم رسیده است که به آقای 
اکیرژاده تحویل دادەام ١‏ 
ضعتاً مدیر مسوول مجله مردم و زتدگی: همان 
مان آقای نجف‌زاده هستند که بخشی از مشکل 
ایشان حل شده و امیدواریم بخش دیگز منشکل مالی 
ایشان هم حل شود از توجهی که نشان دادید متشکرم 
عبدالمجید کاظعی نوغابی . گنایاد 
لخیرامفله یاگزازشی ارّشمائدیدم به هرحال برای > 
کارت خبرنگاری بر عرحله نخست موته کار لزامی الستہ 
٭ نادر کیانی : تایباد ۱ 
درباره ضرورت محافظت از کارت خیرنگاری چند 
بار تذکر داده‌ام. قطعاً شما باید ہسیار بیش از خوانندگان 
جدید مجله, به این مهم توچه داشته باشید. لازم است در 
نخستین فرصت معکن با ذفتر مجله تعاس بگیرید. 
8 زهرا عسگر پور ء نجف آباد 
از اينکه مطالب مجله و از جمله داستان زندگی مورد 
توچه شما قرار گرفته است خوشحالیم نامه شعا را 
خطاب به آقای مھدیزادہ تحویل ایشان دادم چند جمله از 
شما در هعین مجه به‌چاپ رسیده است. از لطفی که 
تسبت به بنده و همکار انم ابراز داشته اید, سپاسگزاریم 
٭ رستم کر بمی‌نژاد . نمکشهر 
درباره افزایش حجم ستون نامه به سردبیر 
انشاءالله از ابتدای سال جدید تسمیم خواهیم گرفت. در 
رد تعبیر خواب هم عین نامه شمارا به آقای بهروزی 
نشان دادم تا خودشان پاسخگر باشند. در مورد 
نظرهای خوانتدگان هم هميشه خود را مقید دانسته و 
مي‌دانيم. 
ضمنا دوہ سه نامه دیگر هم در مورد اختصاص 
صفحه‌ای تحت عنوان پیامهای شادی و نیز کارت 
خبرنگاری, فرهنگ مردم و نیز درخواست ارسال 
نخستین شماره مجله ارسال کرده بودید که همه را 
خواندم و به قسعت‌های مربوطه ارجاع دادم و در موود 
درخواست اخیرتان هم باید بگویم که نسه‌ای از آن 
شبماره را دراختیار نداریم 
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یکت هفته , جندنگاه 
محمد سروش 





درباره انقلاب 


روزهای عبانی بهمن عاه هر سال به پاد و خاطره 
دوره مبارزات انقلابی ملت آیرآن علیه نظام سلطنت که 
با آرمان بزرگ استقلال و آزادیخواهی عجین شده 
بود. هر سال گرامی داشته می‌شود و در روزهای 
فاصل ميان دوازدهم بھمن که روز ورود امام 
خمینی(ره) به کشور است تا روز بيست و دو بهمن که 
روز پیروزی نهایی انقلاب اسلاعی به‌شمار می‌آید. با 
تام »دهه فجره خاطرات دوران شکوهمند انقلاب 
یادآوری می‌گردد 

این مقطم هر ساله غرصتی فراهم. می آورد تا 
همگان بار دیگر با نگاهی به روند تحول انقلابی در 
ایران و بررسی دوباره شعارها و آرمانهایی که ملت 
ایران را به حرکت در عسیر تحقق آنها واداشت. 
تعلیل‌هابی از روند حرکت کلی کشور در جهت 
رسیدن به اهداف عالی انقلاب و میڑان موفقیت و عدم 
موفقیت دستیابی به آنها ارائه نعابند 

اتقلاب اسلاعی که بتیانگذار جمهوری اسلامی از 
آن به «انفجار نوره تعبیر کردند در چند دهه اخپر محل 
آبحشهای نظری بسیاری از متفکران حوره جامعه‌شنالسی 
انقلاب قرار داشته و گذشته از ار ادی که آن رااز متظلر 
و در چارچوب روشهابی نظیر تاریخ نگاری صرف 
سورد توچه قرار داده‌اند. کروهی از نظربه‌پردازان 
سرشناس در حوزه جانعه‌شتاسی سیاسی نیز به 
تحلیل تئوریک رویداد مهم انقلاب اسلامی از منظر 
نظریات موجود پرداخته‌اند و گاه حتی به دلیل 
شاخصهای خاص انقلاب اسلامی در نظریات پیشین 
خود تعدیل‌هایی صورت داده‌اند که بررسی ہک به یک 
آتھا خارح از موضوع ابن نوشتار است؛ اما به طور کلی 
ذکر این نکته اھمیت دارد که گفته شود بزرگترین 
آرمان ملت ایران در به انجام رساندن انقلاپ تلاش 
برای استقرار آزادی, عدالت و تامین استقلال 
همه‌جانبه در کشور و نسبت به بیگانگان بوده است. 

آرزیابی وضعیت کنونی براساس شاخصهایی ک 
از شعارها و آرماتهای انقلاب اسلاحی و تيز بياثات 
حضرت امام‌ارها به عتوان معمار بزرک انقلاپ قابل 
استخراح است, بهترین تحلیل را از روند تحقق اهداف 
انقلاب و میزان کامیابی آن خو اهد داد نگاهی به مشی 
و نوغ رفتار امام خمینی‌اره! در ایتدای انقلاب و نیز در 
ماههای بعد حکایت از رویکرد قانونمدارانه ایشان 
تسبت به روش اداره کشور دارد. چندی پس از 





پیروزی انقلاب اسلامی. امام دستور برگزّاری 
رفراندوم تعیین نوع حکومت را صادر کردند و چند 
ماه بعد بر لوم تدوین قانون اساسی به عنوان قائون 
مادر و میثاق ملی تاکید نمودتد که محصول آن 
تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و سرانجام 
تدوین و اخذ رای مثبت ملت لیران ثسبت به أن طی 
یک هعه‌پرسی و رفراندوم بود پافشاری عکرر ہز 
حاکمیت اسلام, رغایت غدالت اجتماعی. تاعین 
استقلال کشور و حفظ حرمت محرومان و رفع یاز 
عموم مردم از نقطه‌های اصلی در رفتار سیلشی و 
اجتماعی امام است که ضرورت دارد همواره به آن 
اشاره شود و در جد انکان عبنای عارها و عملکردها 
قزار گیرد 

دهه فجر و جشنهای پیروزی انقلاپ اسلامی 
یادآوز خاطرات زیبایی است که ملت ایران از بهسن ۵۷ 
در ذهن دارد و دوره‌ای را در بادها زنده می‌کند که 
گذشت و ابثار در کٹار مهر و عطوفت رفتار عالب 
درفیان عردم و میاززان :راہ آزادی و عدالت بود. 
روزهایی که عشق به خدا و بندگان خوب اوء رهانیدن 
یک ملت دربند از ظلم و ستم دیرپا و امید به آینده‌ای 
سرشار از عدالت و آباداتی موتور محرک اصلی در 
حرکت آزادیخواهان و مبارزان مسلعان به‌شمار 
می‌رفت 


از این رو باید به سخن همان 
مور خی بازگشت که گفته بود 
انقلاب اسلامی ایران با هیچ انقلاب 
دیگری قابل مقایسه ئیست چه 
انقلاب قر انسه: جه انغلب روسیهه 
جه بورژوازی» چه پرولتاریا. 


دهه مجر هر سال به یاد روزهای انقلاپ حوحبی 
است تا بسیاری از حساحب‌نظران و اهل فلم و نیز 
رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب دریاب انقلاب 
اسلاعی ابرازنظر و عقیده کنند. در میان تظرهای ابر از 
شده روزنانه آفتاب بزد یادداشتی با عنوان 
«حاشیه‌انی بر ذو فتن« نوزشت که در آن اشاراتی به 
نوشته‌هایی از حضرت امام‌اره) شنده و از آن 
برداشتهابی صورت گرفته است. نو بستده به این تکته 
اشاره کرد که #بر روز سوم بهمن ماه ۷ خبرنگار 
تلویزیون فرانسه, طی حصاحبه‌ای از امام خمینی‌ارها 
پرسید: آیا برای تغبیر رژیم و سپردن قدرت به 
دوستانتان, از طرق قاتونی استفاده می‌کنید و یا با 
توسل به افکار عموسی؟» امام پاسخ داد: 

«فشار افکار ععومی همان قانون است و اکتون 
آرای عمومی, شاه را فلج کردہ لست» و در بخش 
دیگری از همین مصاحبه, تصریع نمودند 

#برای تخیر رژیم, فشار افکار عمومی به معنی 
قانون است, ما یه اسنناد فعین قانون, قدرت را به 
دست می‌گیریم و حکومت را عستقر می‌کنیم.» 

نویسنده مطلب از این نکات نتیجه‌گیری کرده 
است: "روش است که امام برای تغییر رژیم شاه و 
ابجاد نظامی جدید به فشار افکار عمومی استناد 
می کند و البته روح این مستن باسایر آرای امام درباب 


مردمسالاری و شناهبیت آن «میزان رای ملت است» 
سازگاری و تتاسب دارد. اما اکتون پس از نهادینه 
شدن فشار افکار عمومی در بستر نظام جمهوری 
اسلامی و قاتون اساسی و نیز پیش از دو دهه تجربه 
حکومت با این مشکل مواجهیم که برخی از تقاسیر از 
«قانون» با استقیال هعان «افکار عسومی» مو اچه ثیست 
و روشن‌ترین دلیل این عدم استقبال, تقایل اکثریت 
مجلس به مثابه نعاد خواست ملت و نیز اختلاف 
بسیاری از صاعب تظران مورد احترام ملت, با تفاسیر 
و داوریهای برخی نهادهای دیگر از قوائین آست.» 
نویسنده آفتاب يزد با لشاره به این جمله از 
امثمارہا که «حکومت اسلامی حکومتی است که اولا 
هنددرصد متکی به آرای علت باشد, به شیوه‌ای که هر 
قرد ایزائی لحسناس کند با رای خود سرنوشت و 
کشور خودرامی‌سازد» ابزاز عقیده کرده است:«امام 
در این بیان به ٭حق حاکمیت مردم» اکتقا نکرده است. 
بلکه سخن از (احساس حاکمیت» است. دریاپ امنئیت 
گفته می شود که آحساس امنبت از خود امنیت مهمتر 
است.. در ایشجا نیز همین منطق جاری است و احساس 
حاکمیت از خود حاکمیت مهمتر است: زیرا اکز بارها 
گفته شود که نطامی با رای مردم مستقر شده و اداه 
یاقته و می‌باند و حقی ذرواقع نیز چنین باشد. اما به هر 
دلیلی عردم, احساس نکنند که حاکم بر کشنووفد.-», 
بقای تظام و با قدرت و قوت آن درخطر خراهد افتاد.» 
روزنامه رسالت نیز به قلم سردبیر خود مفهوم 
آزادی و آزاداندیشی راکه از آرمانهای انقلاب اسلامی 
بود دستمایه یادداشتی نعود و ئوشت: «آزادی یکی از 
کلیدی‌ترین شعارهای ملت ما در جریان پدیده عظیم 
انقلاپ اسلامی بود. برخی معتقدند مفهوم آزادی په 
لحاظ تاریخچه ظهور په رنسائس برمی گردد۔ درحالی 
که بشریت با این عفهوم از زمان ظهور انبیا و اولیای 
الهی در تاریخ آشنا بود. اتفاقی که در رنسانس افتاد, 
رغابی از ستم و استیداد شاه و کلیسا نبود. البته این 
اتفاقات در تاریخ بشر زباد افتاده و جابه جابی قدرت از 
حوادث تکراری تاریخ بوده است: اما کازی که در 
رنسانس صورت گرقتہ به رسمنت شناختن کیش 
خودپرستی به جای خداپرستی و نشاندن انسان به 
جای خدا بود.. آزادی مبانبی دارد که جز از وحی و 
کلام خدا نمی‌توان برای تبیین آن عدد جست٭ 
روزنامه رسالت هعچنین طی مطلب دیگری وجه 
غرهنگی انقلاپ اسلاعی را عورد توجه قرار داد و با 
اشاره به اننکه آمریکا و دشمنان ملت #«سالهاست په 
رخنه در خاکریز فرهنگی چشم اسید بسته‌ اند », توشته 
است: «در هنگام ئبرد فرهتگی باید زمام امور فرهنکی 
و هنری کشور به کساتی سپرده شود که به توانایی 
ملت ایران در برابر بیگانه ايعان داشته باشتد. مدیران 
عرصه فرهنگ و هتر کشور باید ہاور داشته باشند که 
رسالت انان به‌کازگیری امکانات و اقتدار جود در 
راستای افداف نظام اسلاهی است و هریک از 
دستگاههای این عرصه وظیفه دارد متناسب با نیاز 
مخاطبان گوناگون کالاهای فرهنگی متناسپ تولید و 
عرضه کند # 
گذشته از این اظهارنظرهای مندرج در 
روزنامه‌های آفتاب یرد و رسالت. روزنامه هسشهری 
که در هفته‌های گذشته تجربه یک غیبت پنج روز را با 
خود داشت, در نحستین روزهای پس از رفع توقیف 
موقت مطلبی تحلیلی درہاپ انقلاب اسلاعی ارائه کرد 





سس توت وت از رر ۳۰۹۷۹ 


که در آن آمده بو د؛ «انقلاب اسلامی ایران چنان بود که 
هم مطالبات دمگر اتیک روشنفکر ان راعورد توجه قرار 
می‌داد و هم پر خواست اخلاق‌گرایانه روحانیون 
تا کید می‌کرد. سرعایه‌داران در دل انقلاب بسط بخش 
خصوصی از طریق رهابی از استیلای دولت را 
مشاهده می کردند و کارگران نظام حسایت گر شورایی 
را چشم‌انداز آینده سیاسی ایران می دانستند 
خواستهای منفاوت در دل انقلاب اسلاعی موفق په 
هفر بستی شده یودند۔ہ 

نویسنده این تخلبل با ارائه مقایسه‌ای میان انقلاپ 
اسلامی ایران و انقلابهای روسیه و فرائسه به این 
نتیجه‌گیری می رسد که «گویی تاریخ انقلابهای جهان 
از کرنسکی تا تروٹسکی از دائتون نا روبسپیر در دو 
سال تجزبه انقلاپ اسلامی فشرده شده بود طی 
بیست سال پس از این انقلاب البته همچنان کسانی 
خمدانقلاب شدند؛ اما معیارهابرای تشخیص انقلاب از 
ضدانقلاب چیزی نبود جز همان چهار مرحله‌ای که 
زهبر فقید انقلاب اسلامی در ان دو سال تشان داده 
کت 

١‏ مخالفت با دولت طبقه اشراف اسلطتت). 

۲.مخالفت با دولت طبقه متوسط الیبرال دمکرلسی| 

۲. مخالفت با دولت طبقه کارگر اسوسیال 
دمک راسی یا دیکتاتوری پرولتاریا| 

۴ این امولت مذفبی و روحلنی (دکترین 
مترقی ولایت فقیه/ از این‌رو بايد به سخن همان 
مورخی بازکشت که گفته بود انقلاب اسلاعی ایران با 
فیچ انقلاب دیگری قابل مقایسه نیست چه انقلاب 
فرالسھ چه انقلاب روسیه. چه بورژوازی, چه پرولتاریا» 

اشاره اخیر به نظر یکی از مورخان معاصر به تام 
اریک هابسبام است که انقلاپ اسلامی ایران را 
نخستین جنبش عمده اجتعاعی می‌داند که سنتهای 
۱٩۱۷ ۹۹‏ رارد کرد و آن رانقطه لتکای خوبی برای 
یک مورخ غربی توصیف کرد که می‌تواند با آن به 
شناختی تازه از توریهای انقلاپ دست بابد. مقصود 
از آن :دو سنت. انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه با انقلاب 
بورژوازی علیه اشراف و القلاپ ۱۹۱۷ روسیه با 
انقلاب پرولتاریا عليه بورژوازی می‌باشد. یکی از 
میاحث نظری که درباره انقلاب اسلامی ایران و تا ثبر 
آن بر تثوریهای موجود انقلاب مطرح شده به نقشی 
اشاره دارد که وقوع انقلاب اسلامی نا مشخصه‌هایی 
شماره ۳۰۷۹ 
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خاص بر تعدیل تئوری تحلیلی تدااسکاچپول از 
نظریه پردازان غربی در حوزه مطالعات انقلاب برجای 
گذاشت و این تجربه موجب تغییرائی در تثوری این 
متفکر غربی گردید 

تدااسکاچپول چند ماه پس از وقوع انقلاپ 
اسلاعی در مقاله‌ای با عنوان «دولت تحصیلدار و 
اسلام شیعی در انقلاب اشلامی» آسیب پذیریهای یک 
دولت تحصیلدار اصاحب در آند مستمر مثل نفت] و 
وجوت جماعتهای شهری و نشکیلات محلی مستقل از 
حکومت و عرتبط با سایر افشار اجتماعی ابازار) رادر 
کثار وجود یک ایدثولوڑی ریشه‌دار در جامعه (تشیم) 
با تمادها و اسطوره‌های خاصی را که از آنها برای 
توجیه شهادت‌طلبی و ایثار و در نتیجه رویارویی 
اسان با مرگ در مقابل سرکویگری رژیم استفاده 
می‌شد, به عنوان عثل برور انقلاب ایران ععرفی 
می کند 

خانم اسکاچپول در مقاله خود نوشته است: «لگر 
فقط در یک مورد انقلاب عامداً از سوی یک جنیش 
اجتعاعی نوده‌ای با هدقف براندازی نظام کهن ساخته 
شده باشد. آن یک مورد انقلاب ایران غليه شاه است. 
انقلاب ایوان را باید از دیدگاهی کلان‌نگر و ساختاری 
براساس تاریخ درک کرد دیدگاهی که به روابط 
متقابل عنان دولت. جامعه و سیاست سازدان بافته در 
ایران می‌پردازد و ابران را در بستر سیاسی و 
اقتصادی تحول بين العللی قراز می دهد.» 

با وجود این ار نمی‌تواند اهحیت عقاید و نظامهای 
فرهنگی را در ایجاد کتش انقلابی نادیده بگیرد و به 
همین دلیل توجه خود را به عناصری چون دولت 
تحصیلداں تشیم و تشکیلات محلی به عنوان 
ویژگیهای منحصر به فرد انقلاب ابران ععطوف 
می‌کند. موضوعی که حکایت از تا لیر مستقیم انقلاب 
اسلامی لیران بر نظریه تحلیلی لین نئوریسین و 
تغدنل ان دارد 

به هرحال به نظر می رسد آنچه تباز لمروز جامعه 
در تعام سطوح رسعی و غیررسمی و میان همه طبقات 
اجتعاعی می‌باشد, بازگشت و نگاهی دوباره به آرمانها 
و ابده‌آلهایی است که انقلاب اسلامی با همت مردانه 
ملت ایران برای تحقق آنها با صرف هرینه‌های مادی و 
انسانی بسیار به وجود آمد 
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1855 
با اصرار نمایندگان بر مصویه مجلس: طرح 
پاسخگو کردن صدا و سیما به مجمم تشخیص 
مصلحت رقت 
(همشهری (AVIA‏ 
پیشتھاد ھمزمائی انتخابات آتی خبرگان رهبری, 
مجلس و ریاست جخهوری و اظهارات عبهم رئیس جمهور 
(صدای عدالت )۸۱/۱۱/٩‏ 
معاون اول قوه قضاییه جرلیم سازمان یافته 
حیثیت کشور را تھدید حی‌کند 
(ابرار ۸۱/۱۱/۵) 
دز صورت امتناع از شرکت در جنگ آمریکا تهدید 
کرد قرانسه و روسیه را از نقت عراق محروم خواهد 
ساخت 
(جمهوری اسلامی ۸۱/۱۱/۵) 
در حاشیه اجلاس استاتبول صورت گرفت. سفر 
غیرمنتظره «قیشر» برای دیدار با خرازی 
(انتخاب ۸۱/۱۱/۵) 
ماءموریت خاتمی برای کاهش تتش در شبه‌قاره 
(ابران ۸۱/۱۱/۵ 
ایران و هند ففت سند غمکاری ابضا کردند 
(ابران ۸۱/۱۱/۶) 
مجلس لايح دوفوریتی شوراها را شتاب‌زده 
ارژیابی نکند, شورای ۳۰ نفرہ: تشریفاتی یا کا رآمد 
(همبستگی ۸۱/۱۱/۶) 
رئیس کمیسیون فغرهنگی مجلس: آنان که منتظر 
قانحه اصلاحات هستند. دست از توهم بردارند 
(آفتاب بزد ۸۱/۱۱/۶) 
در جلسه علنی لين هفته مجلس لایحه اصسلاح 
قانون انتخابات را بررسی حی‌کند 
(اہرار ۸۱/۱۱/۶) 
در پاسخ په سوال خبرنگار سیاست روز اغلام 
شدا وزير اقتصاد: قاچاقچیان خودرو دستگیر شده‌اند 
(سیاست روز ۸۱/۱۱/۷) 
سازمان تعزیرات حکوعتی: افزایش قیمت 
غیرقانوتی است, هواپیمایی جریعه می شود 
(قدس ۸۱/۱۱/۷ 
آخرین ضرب‌الاجل آمریکا و انگلستان برای عراق 
(آفتاب یزد ۸۱/۱۱/۷) 
طی عراسم ویژه‌ای در هند برکزار شد تکریم 
دمکزاسی با حضور خاتمی 
۱ (ابران ۸۱/۱۱/۷) 
لیاسهای ضدشیمیایی بر تن سربازان عراق 
(انتخاب ۸۱/۱۱/۸) 
رئیس سازمان کسترش و نوسازی صتایع ایران 
تعرقه واردات خودرو ۱۷۰ تا ۲۴۰ درصد خو اهد بود 
(جھان اقتصاد ۸۱/۱/۹) 
رئیس جمهرری: خط قرمزهای مصنوعی را 
(ابرار ۰ 
رئیس جعھور آمریکا؛ اکر صدام خلم سلاح نشون. 
چنگ به رآه می اندآزیم 
| آفتاب بزد ۸۱/۱۱/۱۰) 
در دفام از لایحه بوبچه سال ۸۲ در مجلس مطرح 
شد بھزاد نبوی, انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت 
تی اتکی است 


(سیاست روز ۸۱/۱۱/۱۰) 










ا ایران در رادیوهای بیگانه ' 


اف فت رقاب مسا ۱3۵2 


ختند و سعی کردند از زوایای مختلف و یا از| 


7 مصاحبه و ارتباط با برخی صاحب‌نظران | ۲ 





4 بررسی آنها بپردازند. 
| سخنرانی سالیانه بوش رئیس جمهوری 
ی ده بخد می ان نب 
۰ ادا شت و برداشتن حصر آبت‌الله منتظری 
۱ 






یر بودندا که .رانیوها آنها را موز 
قرار داده بودند. 
ٍ رسای جمهوری آمریکا در روز ۲٩‏ ژانویه 
سخنرانی سالبانه خود را در ساختمان کنگره 
سے در این سخنرانی به مسائل 
اخلی کشورشان و اوضاع جھان می‌پردازند. 
از سال گذشته که یوش مساله محور شرارت را 
م کرده و از سه کشور ابران؛ عراق و کره 
شمالی به عنوان کشورهای این عحور نام برد. 
مخص کردید که آمریکا درصدد است په 
وهی با این سه کشور مقابله کند در مورد 
ق و کره شمالی شواهد ابر حکایت از این 
واقعیت دارد که فشارهای واشنگتن پۃ آتھا 
مه ت گزفته و آین دو کشور تحث فشاو قزار 
ارئد؛ اما شر ایط ایران متفاوت است. 
- رادیو صدای آمریکا به تقل از خبرگزاری 
می اپران اعلام کرد که بازداشت خانگی پت 
a‏ یسوی 
اؤڑ سال ۱۹۹۷ تلکنون در قم قت 
ازداشت خانگی قرار داشت 
همچنین رادیو اسرائیل در گزارش خود 
یز ن ام تااکید کرد که آیت الله منتظری در 
هفته ها اخبر به شدت بیخار تو دود می 
اتی از پزشکان چند بار از او عیادت کزده 
مار اه ویژه پزشکی و درماني نظیر 
ت با نجهبزات پیشرفته و با بستری شدن 
ٍ ۹ 0 ی سی ای سی یا 
داخته و در تحلیلی از صادق صبا. گفت: به 
سور چم 
له متتظری برای آن اتضاز شده چو 
ظله کاران احساس می‌کنند حصر از عملاً 
ای نداشته و آیت الله منتظری در پٹج 
نه نظر خود را از طریق صذور نیائیه و 


ار 
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رادیو صندای اسرائیل در گزارش دیگری از 
شبغیت ایشان نظریات یک نماینده مجلس را 
نس کزده که گفته بود مخالفتهایی که 5 
از این برای رفع حصر از آقای منتظری به 
مل می آمد. به خاطر خطرهایی بود که از سنوی 
عناصر ضد انقلاب متوجه ایشان بود 
درتهایت بايد به عصاحبه رادیو بیبی.سی 
با ایشان اشاره کزد که در آن از وضعیت وی 
رسن وجو شده بود در همین حال آقای خاتفی 
ٹیس جمهوری و محسنی اژه‌ای دادستان 
دگاه ویژه روحانیت نیز بر برداشتن حصر 
خانگی وی تا کید کرده بودند. ۱ 










آیا اسراثیل فادر خواهد بود آرامش مورد نظر خود را 
در اراضی اشفالی فلسطین برقرار سازد و با خاموش 
ساختن انتفاضه. خواسته‌های خود رابه فلسطینی‌ها 
تحمیل کند؟ آیا نلسطینی‌ها به خواسته دیرین خود جامہ 
عمل می پوشانند و کشور و دولت عستقل فلسطین را در 
اراضی اشفالی په وجود خواهند آورد؟ 

آیا افر اطیون بهودی و فلسطینی به این واقعیت خواهند 
رسید که زندگی در صلح به مراتب شیرین‌تر و بهتر از 
زندگی درجنگ است و می‌توان با همزیستی صلم آمین, 
دوستی‌هاراتعکیم کرو؟ 
خصوصاً از زمالی که انتفاضه مسجدالاقصی آغاز شد. 
همواره صسحنه درگیری‌ها و کشمکش‌ها بین فلسطیتی‌ها و 
اسر ائیلی‌ها بوده است. به طوری که به چرأت می‌توان گفت 
نوغی جنگ داخلی درلین سبرزمینها در چریان است ز 
طرفین با ایزار و وسایلی که در اختیار دارند, درصدد 
تابودی یکدیگر برآمده‌اند. شدت درگیریها و برخوردها به 
حدی است که زمینه‌های صلح و دوستی عملا از بین وقته 
و جنگ و درگیری چای آشتی و تفاهم راگرفته است 

افراطیون دو طرف بهودي و فلسطینی بدون ايتگه 
تفاهمی بین آنها صورت گرفته باشد: در یک راستا حرکت 
می‌کنند. اقدامات آنها در نهایت به یک نقطه منتهی خواهد 
شد و آن از بین بردن هرگونه تفاهم و آشتی و ویرآن کردن 
دستاوردهای صلم است. 

و آنچه دراین میان اهمیت دارد. شفاف تبودن مواضم 
تو طرف اسث که توائسته‌اند تمامی تحولات اسراثیل و 
فلسطین را تحت الشعاع قرار بدهند. به طوری که مشخص 
نیست گروههایی نظیر حماس و جهاد اسلامی چه اهدافی 
را پی می‌گیرند و در جهت عفایل نیز اقراطیون یهودی 
که از حسایت برخی احسزاب وسیاستصداران اسرائیل 
بر خوردارند. می خواهتد چه شرایطی به وجرد بیاید؟ جالب 
توجه است که هردو طرف درگیری نیز از حربه‌های عذهبی 
استفاده عی‌کنند و با شعارهای مذهبی به تقابل همدیگر 
برخاسته اند 

در کثار درگیری بین غلسطینی‌ها واسرائیل باید به 
اخثلاقات درونی آسرائیلی‌ها اشاره کرد. جامعه اسرائیل 
یک جامعه متلاطم است که از مهاجران بسیاری تشکیل 
شده که در میانشان باید به روسهاء شرقیها, اروپاییها و 
آفزیقابیها اشاره کرد. در این میان باید به ایده‌ها و 
خواسته‌های هر یک از این گروهها اشاره کرد که ارضاء 
سیاسی را در اسرائیل متشنم کرده است؛ ولی با وجود 
تعدد احزاپ و گروههاء تعامی آنها قواعد بازی را رعایت 
می‌کنند و درصدد تخریب یکدیگر برنمی‌آیند. اگرچه در 
زھان انتخابات و یا رقایتهای سیاسی, مساللی درباره 
یکدیگر مطرح می‌کنتد. ولی روند حرکت آنها به گونه‌ای 
نیست که به تعامیت اسرائیل لطمه وارد آورد. 

رعایت قواعد بازی در میان احزاب اسرائیل از این 
جهت حائز اهمیت است که سیب گردیده آنارشیسم و 
بی‌بند و باری سیاسی از بین ہرود و رقابت سیاسی جاکم 





۱ ۱ 5 ی ۳۳ 
5 آآ, ہ۲ لگ 
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شود دراین چارچوب اقدامات و فعالیت‌ها مجاز است و 
می‌توان با رقبا درگیر شد 

احزاب اسرائیل راباید په ۲ دسته تقسیم کرد که هر یک 
در برگیرنده گروه خاصی از مردم است: 

دسته اول. احز اب مذهبی فستند که توسط خاخامها و 
پا اقراد مذهبی تاسیس و اداره ای شود این گروهها عمفتاً 


ضدفلسطیتی اند و یل به زندگی یا اعراپ تیسٹند: در این 


باره می‌توان به حزب شاس و مودال اشاره گرد خاخام 
اووادیا پوسف رهبر حزب شاس در انتخابات اخیر به 
رای‌دهندگان گفته بود: «با هر رایی که به حرّپ شاس داده 
شود یک فرشته در آسمان‌ها به وجود می آید و هنگامی که 
آنها از دنیا رفتند, این قرشته آنها را به سوی بهشت هدلیت ‏ 
ی ناه 

همچنین حزب مودال که معتقد به ارتباط عپان دبن و 
سبیاست اسسث. 

البت» برخی احزاب مذهبی نیز در اسرائیل وجود دارند 
که مخالف اندیشه صهیونیستی می‌باشند و معتقدند 
تاسیس اسرائیل باید به دست ماشیع امسیع موعود) 
صورت بگیرد و دوست داشتن انسانهای عادی درایجاد 
اسرائیل مخالفت آشکار و صریح با مبائی دین یھود است. 

چهار حزب عمده مذهبی اسرائیل اگرچه ممکن است 
دارای اختلافهایی باشند. اما در زمینه حرمت روز سبت 
اشنبه4 اجرای شریعت يهود و مخالفت با خدمت سربازان 

. دسته دوم اجزاب سکولار هستندکه معتقد به جدابی 
دین از سیاست بوده غمدتاً از مهاجرآن روس تشکیل 
شده‌اند که در این راستتا ھی توان به احزاب مهاجرت يه 
اسرائیل (اسرائیل بعاليا) و اسرائیل خانه ماست (اسرائیل 
بیتناا اشاره کرد این احزاب طرفدار جامعه مدنی لابیک 
بوده. مخالف هرگونه اعمال فشار از سوی نهادهای مذهبی 


افراطی هستند. 
از دیگر احزاپ راستگرای ولابیک باید به میرتس و 
شینوی اشاره کرد 


۔ دسته سوم احزاب علی و بزرگ هستند که از آبتدای 
تاسیس اسرائیل همواره در دولت نقش داشته و فعال 
بوده‌اند که دراین مورت بايد به دو حزب قدرتمند کارگر که 
چپگرا می باشد و لیکود اشاره کرد که راستگر است اگرچه 
این دو حزب قدرتمند دارای دیدگاههای متقاوتی هستند, اما 
درسالهایی که رژیمی به اسم اسرائیل به وجود آمده 
همواره قدرت را در دست داشته و رفایت اصلی میان آنها 
نوده است. 

آربل شارون رهبری جنام راستگرای لیکود را برعهده 
دارد و درانتخایات داخلی این حرّپ توانست با غلبه بر 
بینامین نتانیاهو نخست‌وزیر پیشین و وزیر خارجه فعلی 
مجددا به رهبری حزب برگزیده شود. شارون در ۲۸ 
سپتامبر سال ۲۰۰۰ با وجود مخالفت‌های بسیار, از 
مسجد الا قصی بازدید کرد که همین امر سبب شعله‌ور شدن 
اعتراض مسلعاٹان کردید که په «انتفاضه مسجدالاقصی» 
انچامید. شاع اشورای شهرک بهردی) که از خاخامها 


شمارہ ۳ 











۱ 
بذرگترین شکست 
۱ خود را متحمل شد ۱ 
7ص کی تی هد 
تشکیل شده. پیش اڑ انتخابات اعلام كردا »شارون قول 
داده پس از پیروزی درانشخابات, با برگزاری آبین‌های 
عذهبی بهودیان در مسجدالاقهی عوافقت خوافد کرد.» 
در آستانه برگزاری انتخابات, شایعه دزیاقت پول ار 
خارج و اختلافی که بین شارون و توتی بلر نخست وزير 
انیس بروز کرد تا حدودی به اعتبار او لطحه زد. او 
مخالف عرقات است و بر ادامه شهرک‌سازی ناکید 
می‌ورزد؛ به همین دلبل با روی کار آندن شارون و جنام 
راستکری لیکود, روند عذاکرات صلح ہین اسرالیل و دولت 
خودکردان متوقف شده است. او در انتخابات پیشین قول 
داده بود لی ۱۰۰ روز امنیت را برای اسرائیلی‌ها برقرار 
جواهد ساخت؛ ولی شواهد اسر حعایت از این واقعیت دارد 


٩ 


که دراین راه موفق نیرده است. 

انتخابات کنست اپارلعان اسراثیل) باید در اکتبر ۲۰۰۴ 
پعتی ٩‏ ماه دیگر برگزار می‌شد؛ اما په ذلیل انشعاب در 
کابینه ابن کشور و خروج حزب کارگر: لیکود نتوانست 
اکثریت پارلماتی را به دست اورد:؛ لذا اعلام انتخایات 
زودرس پارلماتی کرد 

در مقابل وی عمرام میتسناح قرار دارد که در رقابتی 
با بن‌الیعازار . وریر دفاع پیشین اسرائیل .به رهبری حرّب 
کارگر برگزیده شد. وشعارهای صلحطلبائه داد او هم 
نظیر شارون نظامی است 

وی زعانی که به عتوان رهبر حزب کارکر برگزیده شد, 
قول داد مذاکرات با پاسر عرفات را از سر بگیرد و نبروهای 
اسرائیل را از متاملق فلسطیتی خارج کند وی که ژترال 
آرتش و سالها شهردار شهر حیفابود, از حمایت کمتی 
دولت خودگردان برخوردار است؛ زیرا در صورت پیررزی 
او, زمینه مساعدی برای فعالیت فلسطیتی‌ها فراهم ی شد 

ولی پیش‌بیتی‌ها در مورد عوفقیت شارون و جنام 
واستگرای لیکو تحقق یافت و او توانست رقبای چیگرای 
خود رااز گردوته خارم سازد. پیروزی چشمگیری لیکود با 
شکست سنگین و سخت حزب کارگر همراه بود و سیپ 
گردید شعارهای میتصناح نادیده گرفته شود 

مقام‌های انتخاباتی اسرالیل گفتند انتخابات عمومی از 
لحاظ عشارکت محدود رای دھندگان در تاریخ ۶۰ ساله 
اسرائیل ہی سابقه بود؛ به‌طوری که به گفته کمیته مرکزی 
فتشایات. تنها کی بیش از تیعی' ان رای‌دهندگان واجد 
شرایط رای خود رابه صندوقها ریختند 
شمارہ ۳۰۷۹ 


ہے 


ش۹زایطی یود که ۲۷ رب 
درانتخایات شرکت رده و 
نامزدهای خود را مصرقی 
| کزده بودتد کے ۱۷ زب 
جدبدالناسیس مو سد اسا 
پیروزی حزب لیکود در پارلمان 
۰ تفری اسرانیل نمی تواند 
موفقیت قابل توجهی تلقی شود 
در مقابل. حزب کارگر تیز ثاگزیر 
خواهد بود دست به تقییراتی در 
رهبری بزند و احتعالاً میتصنا 
را عوض کند. قبل از برگزاری 
انتخای ات و در شراب طی که 
نظرسنجی‌ها حکایت از شکست 
و ناکامی کارگران داشت. 
رعزمه‌هایی عبنی بر تغببر او به گوش می رسید و گفته 
می شد بابد شعون پرز حانشین رهبر حزّب شود ولی در 
کتار ناکامی حزب کارگر که تعدادی از کرسی‌های خود را 
در پارلمان از دست داد باید به حزب شینوای اشاره کرد 
که توانست خود را بالا بکشد و به حزب سوم در مجلس 
اسرائیل تبدیل شود 

دراین انتخابات لیکود توانست تعداد کرسبهای خود را 
در پارلمان په ۲۷ کرسی افزایش دهد. در حالی که حزب 
کارگر که دومین حزّب بزرک پارلمان بود, فقط ۱٩‏ کرسی 
به دست اورد که این شکستی پزرگ برای انها برد که 
حواستار صلح با فلسطینی‌ها شده بو دند 

ھمچئین حزب شیئوای ۱۵ کرسی را از آن خود کرده و 
تقریباً تعداد کرسی‌هایش را دو برابر کرد. این چهارمین 
انتخابات عسومی از سال ۱۹۹۶ در اسرائیل بود. از سال 
۸ تاکنون هیچ یک از دولتهای اسرائیل موفق نشده بود 
دوره چهار سال حکومت خود راپ پایان برساند. بلپل آن 
نیز تشکیل دولتهای انتلافی بوده است؛ زیرا احزاب 
تتوانسته‌اند کرسی‌های کافی را در پارلهان برای تشکیل 
دولت به دست بیاورنده به همین دلیل ناگزیر به تشکیل 
دولتهای آثتلافی شده‌اند 

کابیته شارون نیز زمانی سقوط کرد و وې تن په 
انتخابات زودرس پارلمانی داد که حزب کارگر که شریک 
اصلی دولت ہودھ از کابینه خارج شد و لیکود اکثریت 
پارلمائی را از دست داد به معین دلیل با وجود اپنکه تعداد 
کرسیهای لیکود در انتخابات آخیر افزایش قابل توجهی 
یافت. لما هنوز تا کسب اکثریت مطلق راہ طولانی در پیش 
است 

لذا شارون با اعلام پیږوژۍ در انتخایات دست خود را 
به سوی اخزاب دیگر براي تشکیل دولت انتلافی دراز کرد 
در حالی که پیش از برگزاری انتخایات میتصنام بارها 
عضوبت در چنین دولتی را از سوی حزب کارگر رد کرده 
بود او سی‌گفت می‌خواهد حزب کارگر را به عتوان 
بزرکترین حرّب مخالف در پارلمان برای میارژه با 
سنیاست‌های دولت تبدل کند؛ ولی مخالقان وی در حزب 
کار گر که هدق خضویت مر دولکا هسخند: پر اہن عساله 
تا کید دارند که با برکناری او و سپردن قدرت حزبی په پرن 
راہ برای عشارکت در دولت ائتلافی هعوار شود 

ولی شارون از تمامی احزاب میانه‌رو خواست برای 
تشکیل یک دولت ائتلافی با مبنایی گسترده با وی هعکاری 
کنند 


اگر حزب کارگر از همکاری با دولت خودداری کند. 
شارون ناگزیر خواهد شد دست به سوی احزاب کرچک 
دراز کند 








افشین سهمانی از: عازیان 
جرا حمابت کشور‌های عریی از فلسظطین 
خلاه ی و سطحی است! 

٥‏ روزی که سازمان علل رای بر تقسیم 
السطین و تشکیل دو کشور عربی و بهودی داد, 
اغراپ ضمن رد قطعنامه مزبور به جنگ پرداختند 
و پس از تشکیل کشوری به نام اسرائیل در سال 
ی و خروم انگلیس از منطقه اولین جنگ اعراب 
و اسراثیل آغاز شد که با شکست و ناکامی ضمنی 

پس از آن نیز در جنگهایی که ميان اعراب و 
اسرائیل درگرفت. موفقیت چندانی نصیب اعراب 
تشد. به‌طوری که امروزه بخش‌هابی از بلندیهای 
جولان و سوریه و توار غزه و کرانه غربی رود 
اردن در اشقال اسرائیل عی‌باشد 

اسرائیل با وجود قطعتامه‌های سازمان ملل 
حاضر به تشکیل یک کشور غربی در کتار خود 
نبوده و عقب نشیتی ار جولان را تبر نپذیرفته است. 

طی سالهایی که از تشکیل اسرائیل گذشته 
هضواره عیان آنها یا اعراب جنگ و درگیری وجود 
داشته و طرفین از پذیرش صلم و دوستی امتتاع 
کرده‌اند. جالب توجه است که از سنال ۱۹۴۸ اکر 
رهبران این رژیم بوده است 

سالها اعراب عدعی بودند که حامی, فلسطین 
هستند و انقلاب فلسطلین را هدایت می‌کنند. حتی 
در سالهای اولبه تشکیل سازعان آزادیبخش 
قلسطین (ساف) این سازمان بازیچه دست اعراپ 
بود. پش از شکست اعراب در جنگ شش روزه 
سال ۱۹۶۸ اعراب و اسرائیل و رهبری عرقات در 
فلسطیتی‌ها به این نتیچه رسیدند که بايد 
عربی دست بردارند: زیرا آنها تاتوانتر از آئند که 
خود را حفظ کنند 
دیدگاههای فلسطینی‌ها و اسرائیل بەتدریج 
تنبت یه هم دچار اصلاحات شده و آنها نهایتاً به 


















در این سالها کشورهای عربی. اسلامی: 
اتحادیه عرپ و سازمان کنفر انس اسلاهی فقط به 
ور قطعنامه و پا سردادن شعارهای ہبی حاصل 
داخته و نتوانسته‌اند غملاً گامی در جهت آزادی 


دم فلسطبن و تشکیل کشور مستقل فلسطین 
دارند 
دلیل اصلی این مساله نیز اتوانى اغزاب از 


بله سیاسی و نظامی پا اسرائیل است. برای 
مثال آگر سوریه توان عقابله با اسرائیل را داشت 
بلندیهای جولان را آزاد می‌کرد حال که وضیعیت 
کشورهای عربی این چنین است, چه انتظاری 
می‌توان از آنها داشت تا در راہ آزادی فلسطین قدم 
برذارند؟ 

قلسطینی‌ها خود باید برای آزادی کشورشان 
و تشکیل یک کشور مستقل تلاش کرده و 
امیدی به دیگران نداشته باشند. 






















۳ بہ همکاری هستند.» 

 . . . .‏ جالپ اینک در پاپان همین گفتگو ابشان اعتراف 
ہے ٢‏ کرد که «در هورد برخی از کالاهای تعزیراتی که 
٠ 0‏ تولیدات داخل. نیاز کشور را برطرف نمی کند اگر راہ 
































بیسیم 
اسفند را یه 
خاطر بسپازرید 


با شروم اعزام حجام 

ایرائی به عربستان, وزارت 
بازرگائی نیز چرخھایش را به 
حرکت درآورده و علاوه بر 
میب ۶ اعلام کردن ورود 
کالاهای در قی همراه حجام در 
بازگشت به ایران, قعالیت تازه 
دیگری را هم برای مبارزه با ورود 
کالای قاچاق به کشور آغاز کرده 
است. چند روز پیش, رئیس محترم 
سازمان بازرسی و نغلارت بر قیمت و 
توزیم عالا اظهار داشت: «مرحله نخست 
این طرح جدید, شامل عبارزه با قاچاق در 
مبادی ورودی: حمل و نقل: نگهداری 
غیرفانونی کالاهای قاچاق و شبکه‌های 
اصلی واردکننده این گونه کالاهاست. در 
مرحله بعد با تچهیز افکانات. به سرام 
واحدهای عرضه‌کننده و کوچک. خواهیم رقت 
و در این هسیر نعایند گیهای شرکتهای ععتبر 


سے سس سس 









اما با این وجود در این طرح جدید که در آستانه . 
سال جدید به ذهن مدیران لین سازمان رسیده است. 
چنین آمده که هعه مغازه‌دارانی که کالای خارجی در 


مقازه خود به فروش می‌رسانند تا بیستم اسفند ماه 
سمال جاری باید برای فروش آن, از مراجم مربوط 
مجور بگیرند یا کالای خارجی زا از مغازه خارج کنند! 
که در غیر این صورت مغازه‌دار, به عنوان فروشنده 
جنس قاچاق تحت بیگرد قانوتی قرار خواهد گرفت 

از سوی دیگر بنابه گفته عشارر رئیس گمرک 
کشور, میزان کشفیات سالانه قاچاق ما رقمی در 
حدود ۲۰۰ میلیون دلار می ہاشد که این عدد حداکتر ۱۰ 
درصد کل قاچاق سالانه در کشور است. به این ترتیب 
هر سال تزدیک به سه میلیارد دلار کالای قاچاق به 
داخل کشور می رسد او این رقم تقریبا با کل صادرات 
غیرنفتی آبران برابر است) حال چگونه می توان انتظار 
داشت هیو‌یک ار عفازه‌های کشور در ویترین‌های 
خود که همین امروز۔ بخش بزرگی از آن را با کالاهای 
خوش آب و رنگ خارجی پر کرده‌اند. جنس خارچی 
تفروشند؟ کافی است به اولین و ساده‌ترین فروشگاه 
محل سری بزنید تا در اولین خواربارفروشی, اتواغ 
کالاهای خارجی که روی هم تا سقف چیده شده‌اند را 
ببینند و مهمتر اینکه بخش زیادی از این دست کللاها 
امروز خریدازان پروپاقرص پیدا کرده و در برخی 
موارد اصلا تولید داخلی پاسحگوی نیاز کشور نیست 
و بعد از بیستم اسفند هم این نيار همچنان وجود 
خواهد داشت. پس ایتدا باید پذیرفت که چاره‌ای جز 
ورود کالای خارجی نداریم و سپس باید اعتراف کرد 
که واردکننده کالا تا زمانی که راہ ورود قاچاق یاز 
باشد. به جای وارد کردن کالا از مسیرهای قانونی که 


ات 


) از همان راه نخست اقدام به ورود کالا خواهد کرد چرا] 
که مطعئن است این کالا به محض عبور از عرز په 
ا هرحال مشٹریائی داره که حتی با وجود عمنوعیت | 
te 1‏ ۹ " ۹ خ 
| قانونی, آن را خواهند خرید. در این شرلیطہ منع کردن | 
| مغازه‌داران از ارائه جنس خارجی از سوی سازمان| 
| تعزیرات. آنهم از روزی که تا آغاز سال جدید نٹھا یگ | 
آ هفته یاقی می ماند و هیزان مصرف خانواده‌ها بیشتر و 
" بیشتر می شودہ تنها یک نتیجه خواهد داشت. و آن 
ایتکە اگر تا نوزدهم اسفند ورود کالای خارجی قاچافی 
انجام می‌گرفت ولی فروشش ازاد بوده از بیستم 
اسفند اسبال نه‌تنها ورود کالای خارجی ہلک فروش 
آن نیز قاچافی انجام خواهد شد. از بیستم اسفند در 
ویترین مغازه‌ها. شاید جنس خارجی بدون هجوز 
نبینیم ولی از هم‌آکتون عطعنن هستیم که اندگ 
آشنایی با قروشنده کافی انبت؛ او شما را به انبار 
مقازه هدایت کند و شما رانا انوام کالاهای خارجی که 
تا سقف انبار چیده شده‌اند تنها گذارد. 
۱ پشت بلیط هواپیما را نگاه کنید 
بهای بلیت فواپیعا چند هفته قبل طی ۲۴ ساعت ۵۰ 
کشور به اثبات برسد! تا چند روز پس از این اقزایش 
قیمت کم نظیر, کم و بیش اعتراضھاہی انجام می‌گرفت 
و رسانه‌ها سعی عی‌کردند په نمایندگی از عردم 
۱ 





پاسخی برای این سوال بیایند که چرابه یکبارہ و در 
کمتر از ۲۳ ساعت بهای بلیت هواپیما چندان افزایش 
یافت که عده‌ای دیگر از مردم هم از سوار شدن بر این 
وسیله پرنده محروم شدند. ضمن اینکە اگر یک 
عسوول اجرایی بدون عشورت یا اجاژه خواستن از 
تمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی, بتواند 
قیمت کالابی را در زمانی کوتاھ این مقدار اقزایش دهد. 
پس امکان تکرار چنین افزایش قیمت‌هایی در مورد 
کالاهای دیگر و از طرف مسوولان اچرابی دیکر. 
چندان دور از انتظار نخواهد بود که اگر چنین باشد. 
عردم باید برای اداره مسائل اقتصادی خود شیوه 
دیگری پیدا کتند. مطایق معمول این سو ال در افکار 
| عمومی نسیت به علت این افزایش قیمت پاسخ دقیقی 
۱ پیدا نکرد و درنهایت بی‌آنكة تغییری تر بهای تغبین 
شده بلیت‌ها ایجاد شود. از شدت سروضداها و 
اعتراضات کاسته شد اما امروز که چند هفته‌ای از 
افزایش نرخ گذشته و روسای سازمان هواپیمایی و 
وزارت راہ از قطعی شدن قیمت‌های جدید مطمئن 
شده‌اند, از گوشه و کنار اطلاعاتی به دست می آید که 
در روزهای اوج اعتراض, خبری از آن نبود. اطلاعاتی 
که با خبر شدن از آنها برای کسانی که می‌خواهند در 
ابن سرزمین راه‌حلی برای مسائل اقتصادی خود 
بیابند. کم فایده نیست 
ایتروزها اگر, از تعایندگان مجلس که مخالف 
افزایش بهای بلیت هواپیما بودند بپرسید اصلی‌ترین 
دلیل شما برای مخالفت با افزایش قیمت چه بود 
خواهند گفت: بر اساس قاتون دولت حق ندارد هر سال 
بیش از ده درصد بر نرخ کالاها و خدماتی که خود 
ارائه می‌کند بیفزاید. از سوی دیگر رؤسای شرکت 
| هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز با این نظر 
| موافقند و معتقدند گفته این نمایندگان کاملاً مطابق با 
۱ قائون است. اما وقتی از ایشان بپرسید اگر چنین است 
شماره ۳۰۷۹ 





n ne n a‏ سے 


لے ھ ہے 


پس شرکت هواپیعایی جمهوری اسلامی ایران چرا 
بی‌توجه به این قانون نرخها را تا ۵۰ درصد افزایش 
داده است؟ خواهند گفت. چرا که این شبرکت اصو لا 
دولتی نیست تا بخواهد از این مصوبه پیر وی کند! 

می بینید که به این ترتیب دعوای دو ارکان وابسته 
به حکرمت (مجلس و شرکت هواپیعایی جمهوری 
قوانین و قواعد ابتدابی دارد. درجابی که دویست و نود 
نفر نعایندگان مجلس که اکثریت قریب به اتفاق آنها 
مخالف افرزایش بهای بلیت هو آپیماها هستند. تعی دانند 
پا نغی‌توانند. اثبات کنند که شرکت ھراپیماہبی 
جمهوری اسلامی جز+ شرکتهای دولتی و تاگزیر از 
پذیرش فانون است. از دام نهاد باید توقع داشت تا 
برای کنترل قيمت‌ها اقدام کند؟ شرکت عواپیمایی 
جمهوری اسلاعی با همین یک سطر اسندلال ساذه 
مر دم خلاصن کند و نعابٹذدگان هردم تیر تاکتون 
نتوائست ائد در برابر انی استدلال پاسخی عملی بیابند 
و به این ترتیب قیمت‌گذاری و تظارت بر قیست‌ها در 
بخش حمل و نقل هوابی که به ظاهر از اولین جاهایی 
است که نظارت نمایند‌گان عردم را پا خود دارد. حارج 
كه اسست. درحالی که هعنن مجلس ستالانه با تصویب 
ٹانون میلیاردها تومان بارانه برای این بخش. که 
تاکتون هی پند اشته حرزء یله دو لت اسننت می بر د حنه 

سوی دیگر ماچرا از این هم جالب تر است, هنگامی 
که مدیران شرکت هراپیسایی جمهوری اسلامی زیان 
به گلایه سی کشایند و شما با علت این افزایش قیمت از 
زبان آنها آشنا می‌شوید؛ این شرکت معتقد است نرخ 
تومان بوده است ولی از سال جاری۔ نرخ بنرین به ۱۳۵ 
تومان افز ایش بافته است!علاؤہ پر اتن ٹاسال کشت 
این شرکت برای هزینه تعمیر و نگهداری هواپیماهای 
خود از دلار با تزخ ۱۰۰ توعان استفاده می کردہ ولی از 
اسسال و با اجرای سیاستهای جدید بانک مرکڑی, باید 
شماره ۳۰۹۷۹ 


wa 2‏ وی نس ا ge"‏ کرک 
هاجرای گران شدن بلیط هواپیها: پشت صحنه ای دارد که تا انرا ندانیمء 
نمی توان به آنهایی که بهای بلیط را افزایش داده اند ناسزا گفت! . | 









ستت آتچنان در فرهنگ ملی و مذقبی عا جای گرفته! 
که با فرارسیدن ماه عبارک رمضان که به ظاهر باید 
میل کمتری به اهدای خون وجود داشته باشد, باز هم | 
مردم مسلمان ایران لبن رسم خوشایند رافراموش نمی‌کنند 
اما اخیرآیک شرکت خارجی طی توافقی که با یکی 
از شرکتهای داروسازی داخلی به عمل آورده قصد 
دارد از این نیٹ خیرخواهانه و این رسم پستدیده 
ایرانیان, برای پر کردن جیب‌های خود. استفاده کند. به 
این ترتیب که با فراهم آوردن مقدماتی. قصد دارد به 
خرید و فروش خون ایرانیان بپردازد. و به این ترتیب 
گسانی که تا دبروز تنها با قصد کمک به همنوغ به 
اهدای خون اقدام می کردند را قانع کند که درقبال اخذ 
مبالغی قابل توجه, خون را به این موسسه بقروشند تا 
ایشان هم آنرا به نیازمندان بقروشد! تاسیس چنین 
| | موّسسه‌ای در کشورهای غربی که اگر نگویم تمام. 
۱ | ولی بخش عمده‌ای از روابطشان را برمبنای شود 
 "‏ مادی پایه‌گذاری کرده‌اند, چندان دور از هن نیست و 
حتی شاید چنپن توجیه شود که با ایجاد چنین 
مو‌سساتی, مراکز دذرمانی از اينکه هشه خون مورد 
نیاز را دراختیار خواهند داشت, آسوده خیال خواهند 
بوی پول نگرقته است. حیف نیست که این رسم 
| پسندیده به چند اسکناس خوش‌رنگ فروخته شود؟ 
نمی دائیم آیا مراکز نظارتی . بهداشتی با اقدام این 
مومنضه چه برخوردی خواهند داشت, آما آرزو 
می‌کنيم حتی اگر آنها نیز عکس الععلی نشان ندادند:؛ 
درحالی که پارانه‌ای که از سوی دولت به این شرکت | مردم خیرخواه ایران۔ خود زمینه فعالیت موؤٴسساتی از 
پرداخت می‌شدد هیچ تقبیری نکرده است. به این این دست را کساد کتند 
ترتیپ. مدیران این شرکت عدعی هستند که با وجود ۰ 





۳۳۹ سس سس و سس سس سس 






مثل دیگران از دلاز هخشتصد تومانی استفاده کند. پس 
و در بخش تععیرأت حدود هشت برایر افزایش یافته و 


افزايش هزینه‌های ۳۰۰ درصدی و ۸۰۰ درصدی در 
سوخت و تعمیر, بلیت‌ها تنها ۵۰.درصد افزایش بها 
داشته‌اند؛ و ابن به مغنی خوش اتصافی عدیران است 

ابن راهم بدانیم که بارانه‌ای که مدیران سازعان 
هواپیمایی از ثابت عائدن آن طی سال گذشنته خبر 
دانه‌اند: ۴۶ منلیارد توعان بوده آست 































حال به این ترتیب آیا می‌توان انتظار داشت 
شرکت هوابیعایی با قیمت‌های گذشته همچنان به 
ارائه سرویس به مسافران ادامه دهد یا باہد ار مجلس 
توقع داشت که بارانه‌ای که به سغرهای هو یی سردم 
می دھد را از ۴۶ میلیارد توعان در سال نیز بالاتر 
ہبرند؟ این چنین اشت که یک شبه بهای بلیت ۵۰ 
درصد اقزایش می‌یابد. مجلس هم اغتراض می کند 
ولی فیچ نتیچه ای به‌بار نعی‌آید! 


آیا شما هم خوننتان را 


خواهید . 


فروخت؟ 


پسندیده‌ای که درمیان 
ابرائیان بیش از بسیاری 
ملت ها رایج سل مہ اهد ای 
حون آست قرآور دای که 
هنوز علم بشر قادر به 
ساخشٰ آن 
مواقم ضروری از 


ام ۷ دز 
نوع 


مصنوعی ان بهره برد و این 





یک شتبه از ساعت ۱۵۱۱ 
مشاوره خانوا د گی 
هه روزه از ساعت ۰١نا‏ ۱۲ 


مناوره حضوری: 


با تعیین وقت قیلی 
گروه کار شناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاورہ) 
سهیلا خاضعی ( کار شناس روان شناسی] 
آبهمن بهروزی (روان پزشکه) 
فرزانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی). 
فن تجا ۲۲۶۲۵۰۱ ےی 


“مهه ے 


پزستن ویره پاسخ ویره 





بر سش و بزه: آبا من بیمار ۵؟ 


در کلاس پنجم ابتدایی با یک تشنج و نوارهای 
مغزی بعدی, پزشکان مترجه وجود صرع خفیف در 
من شدند که درمانش تا حدود پنج سال بعد ادامه پیدا 
کرد بعد از آن نوارهای مغزی بهبود کامل را نشان 
می‌دادند. حتی پزشک معالج از آن زمان به بعد اجازه 
انجام ورزشهای مسنگین مثل ورزشهای رزمی را به 
من داد. از دبپرستان دچار عادتی ناپسند شدم که 
نتیجه‌اش افت تحصیلی شدید بود با راهنمایی یکی از 
دبیران و شرکت در کلاسهای مذهبی و روانشناسی 
وضع درسی ام خوپ شد. 

در دوران سربازی احوال درونی من په شدت 
تغیپر پیدا کرد و به طور عجیبی به سمت تهذیب نفس و 
عبادت متمایل شد اما باز هم از تمرکز و داشتن اراده 


برای مطالعه برای کنکور ناتران بودم. یک سال بعد 


دوعرتبه وضعیٹ روحی‌ام عوض شد و باز ميل به 
مشاهده عکسهای ناپسند همراه با لحاس گناه شروع 
گردید. در نتیجه دچار نوعی وسواس در انجام اعمال 
مذهبی و نجسی و پاکی شدم. دومرتبه تصمیم په 
شروع مطالعه برای کنگور بعدی گرقتم تا اینکه قبول 
شدم و شروع به تحصیل نمودم: 

تزلزل روحی و عادت ناپسندم در این سالها اداب 
پیدا کرد حتی ورژش نیز کارساز نشد. روابط من در 
این دوران با خانواده در بدترین وضعیت ممکن بوډ 
در لین مدت به شدت حساس و گوشه‌گیر بودم و کمترین 
ناملایمت را بسیار بزرک می‌کردم. بسیار زودرنج 
بویم و گاه حدود دو الی سه ماه از خانواده کناره می‌گرفتم. 

اصولاً فرد کمال‌گرابی بودم و حال نیز هسنتم. از 
روزعرگی په شدت متنفرم وطالب تغبیر و هیجان هستم و 
دچار بیماری گوارشی شدہام با تصرف داروهای 
تجویز شده وضعیت روحی و روانی‌ام به‌طور محسوسی 
رو به بهبود نهاد و من تصمیم به آزدراج گرفتم. 

مشکل دیگرم احساس «وزوز» در یکی از 
کرشهايم است که سالهاست ادامه دارد. آکنون سوال 
من این است: آیا ممکن است یک گره و عقده روحی 
نهفته در ضمیر ناخودآگاه من وجود داشته باشد؟ با 
انتظارات کمال‌طلبانه‌ای که از خودم دارم چه بابد 
بکنم؟ در مورد مسائل به شدت دچار شک و تردید 
فلسفی می‌شدم و قذرت تصمیم‌گپری نداشتم: آیا 
حجاپ حوب است یا پد؟ آیا بی‌بندوباری خوب است یا 


۱ 








مر 


بد؟ و هربار به طرفی گرایش پیدا می‌کردم. اما دحال 
حاضر این مشکل راندارم و وضعیت روحی‌ام تبات دارد 
دوستدار شما مم از بندر عباس 


پاسخ وبزه؛ آرزوهای بزرگ 


رضعیت شما را بابد از دو بعد مجزا از یکدیگر 
مورد مطالعه قزار دار جسمانی و روانی. در مورد بعد 
جسمانی, شما یک گذشته معلو از مشکل مغزی 
داشته‌اید که بدون تردید بر فعالبت مغر شا در 
دوره‌های بعدی زندگی‌تان ئیز بی‌تأثیر نبوده است. 
بیماری ضرع یکی از کمراه‌کننده‌ترین نارسایی‌های 
مفزی به‌شمار می ‌رود: چرا که علائم آن به‌قدری 
واضح و دراماتیک می‌باشند که پس از آنکه محو شدند 
و یا تکرار نشدتد, این شبهه را پیش می‌آورد که 
بیعاری به‌کلی از اسان و به‌ویژه از مغز رخت بریسته 
است, درحالی که درواقم چنین نیست. تنها علائم صرع 
تخفیف پیا می‌کند اما زمینه گمراه‌کننده‌ای که صرم 
برای مغز مهیا مي‌کند. ادامه می یاہد. زمانی می‌تو انیم 
به ریشه‌کن شدن صرع اطمیتان کامل پیدا کلم که 
علائم روائی ناشی از صرع هم ناپدید شوند. شما 
اگرچه در یک مقطم سنی علائم دراماتیک صرع را 
دیگر مشاهده نکردید, اما وضعیت روحی و روند 
ذعئیت و تفکر شما نشان می‌دهد که هنور آن زمینه‌های 
کمراه‌کننده در شما وجود دارد. این رابدان چهت نگفتم 
که شما بیمناک شوید و تصور کنید هنوز مبتلا په 
صرم هستید. فقط از آن چهت عرض کردم که برای 
حضور اداب یافته برخی از علائم روانی توجهی دلشته باشید 
و بی‌جهت ذهن خود را براۍ دنبال کردن ریشه‌ای که 
ممکن است و جود نداشته باشد, خسته نکنید. نکته مهم 
این است که شما په روند درمانی خود ادامه داده‌اید و 
همچنین براپتان از نظر مقوله صرع. بسنده می کند. 

و اما راجع په سوالهایی که مطرح کردید: 


لزوم جلسات مشاوره 

آری, ممکن است که یک پا چند ریشه اصلی در 
مورد تفگرات شما وجود داشته باشد. البت» فراموش 
نکنید که از نظر علمی ما برای اعمالی که ذهن یا وجدان 
نسبت به آنها لحساس گذاه را القا+ می‌کند: حدودی قائل 
هستیم, پعنی این اعمال تا حد اعتدال برای انسان 
طبیعی به‌شفار می روند: برای مثال متوچه شده‌اید که 
حتی ممکن است این اعمال بدون هیم‌گونه دخالت 


جسمانی و قیزیکی و در خواب به‌شکل خودکار اتفاق 


بیفتد. پس رفتی که ما راجع په ناهنجاری در ذهنیت پا 
عملی ضحبت می‌کنیم, مقصود ما خروم از حد اعتدال 
است. اما همان‌گوئه که خودتان هم به‌درستی حدس 
زدەاید۔ راه یافتن ريشه و پیدا کردن راههای مپارزه با 
آن. شرکت در جلسات مشاوره است. این جلسات چند 
ویژگی مثبت بزای شما خواهد داشت: از چمله 
ریشه‌یابی موزیٹظر ز ار همه مهمتر تخلیه ذهنی شما 
که خود یکی از راههای مهم درمان به‌شمار میرود. 
اینکه آپا این ریشه مي‌تواند با بیعارپی که در شما 
تشخیص داده شدم ارتباط داشته باشید, باید گفت که 
بدون تردید بی‌ارتباط نیست؛ چرا که ناهنجاریهای 
روانی در شخص عانند ژنچیری نامرئی به هم مربوط 
می شدندا اها جالپ است بدانید که روند درمان و 
معالچه تر یکی روی دیگری نیز اثرمی‌گذارد. پس لزوم شروع 
جلننات مشاور رابرای شما کاملا احساس می شود 


DODDS 
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استصه اد با مال گر ابی ٩‏ 


اما سزال شما دریاره کمال‌طلبی نشنان می دهد که 
در مورد عفهوم این پدیده تا حدودی سردرگم بوده‌اید. 
کمال طلبی یا کمال‌گرایی پدیده‌ای است که در آن 
انسان «بهترین» را می‌خواهد. فارغ از ابن موضوع که 
آیا استعدادش راهم دارد یا نه! انسانی که می‌خوآهد در 
همه چیز کامل باشد, خود رایه کوششی وسولس‌گونه 
و قبزیکی اجبار می‌کند درحالی که هرگز به این سو ال 
نمی رسند که آیا تاوان و استهداد آن را دارد یا نه؟ 

برعکس این وضعیت نیز رجود دارد؛ یعنی اينک شخص 
احساس می کند که دارای توان و استهدادی است. اما 
هیچ گاه نمی‌تواند به اهداق خود برسد. این ذهنیت یا شق 
دوم کمال‌گرایی نیست. بلکه به نوعی فقدان اعتماد به 
نفس با فقدان پذبرش نفس است که انسان هب کارها 
رانیمه رها می‌کند.در صورتی که واقعاً استعداد تکمیل 
آن را دارد: اما آثقدر خودباوری ندارد که این استعداد 
و توان را به عمل و دستاورد تبدیل کند. تحصیل تا 
مقطع دکتری برای شما کمال‌گرايی نیست. بلکه دستاوردی 
است که با اعتماد به نفس بیشتری می‌توان به آن رسید؛ 
بنابراین سعی نکنید که به این گونه خواستهای مثبت و 
زندگی ساز به چشم بیماری و ناهنجاری بنگرید. بلکه 
سعی کنید این تفگرات را در خود تقویت کنید. 

اخلاق و عض 

آیا بی‌بندوباری شوب است؟ آیا حجاب خوب است؟ 
آیا_, خوب است؟ برای پاسخ به ابن سوّالها شما احتباج به 
فرمول و قائون ندارید و فقط به عقل خود مراجعه کنید 
که ممکن است. آیا عقل به انسان می‌گوید که بی‌بندوباری 
خوب است؟ فکر می‌کنم پاسخ این را خودتان نیز 
بدانید. شما ممکن است که در برخی از فلسفه‌های زندگی 
شک کنید و سوالهایی داشته باشید که پاسخ نسبی 
دارند؛ یعنی برمبنای فرفنگ رسوم و آدابی که شخص 
در آن رشد می‌کند و با اجتماعی که در آن فعالیت 
می‌کند: این پاسخ ممکن آضت تفارت کند. اما برخی از 
امور هستند که نیاز به تفاوت فرهنگی ندارند. بی‌بندوباری 
در غرب و شرق یک وپروس اجتماعی تشخیص داده 
می شود هعان‌قدری که بی‌بندوباری در چین ناپسند 
اسث, در اکوادور, نیجربة و آلاسکا هم پدیده‌ای عنفی 
به شمار می‌رود؛ چرا که عفل چنین حکم می‌کند. در 
مورد حجاب هم اکر منظور ظاهری است که باید اصول 
حاکم بر فرهنگ ر سنت را درنظر گرقتہ اما اگر منظور 
حجاپ درونی لست که آنھم اصلی اخلاقی و جسحانی استہ 

خود را قمع نکنید 


چبز و همه بیماریها به یکبارہ فکر کنید و بخو اهید که همه را 
یکجا درمان کنید. چرا که باعث سردرگمی جوانان می‌شوید. 
بگذارید بگویم که اگر شما از همان مشاوره آنهم یک‌بار 
در هر ماه آغاز کنید, خودبه خود متوجه می‌گردید که 
یکی یکی مسائلتان مطرح می شود و مورد بررسی قرار 
می‌گیرد. گذشته را هم زیاد برای خود بزرگ نکنید. 
آنچه در گذشته بود دیگر گذشته و فقط از تجربیات آن 
برای آینده بهره بگیرید. همین که شما به فکر ازدواج 
افتادید خود می تواند گامی بزرگ در این راہ تلقی شود. 
من آنکه مشاوره هم قدم بززگ دیگری است. 
مرفق و پیروز باشید. دکتر بهمن بهروزی 





سعید مجسدی نز اد 


دوشتبه‌ها از ساعت 
۱۳/۳۳۰ ا ۱۶۲۳۰ 


0 پر سس زنی ۵۲ 
ساله هستم و دو دختر و بک 
پسر دارم حدود یک سال پیش توسط دختر 
دانشچویم با خائمی آشنا شدم که به گرفتن قال قهو: 
و پیشگوبی لشتقال داشت. به فاصله کزتامی اعتماد 
زیادی را نسبت په خودش در عن اپجاد کرد وی 
وانعود می کرد که توانایی ارتباط با غیب و اولیای خدا 
را دارد و خبر و شر عردم به او الهام می‌شود او با 
کارقاپی که به شعبده بیشتر شببه یود ان اعتماد را 





بیشٹر و بیشتر تمود. سپس با طرح مسائلی از این قبیل 
ک: «اگر دختر شعافلان مبلغ را جهت تبرگ و صدقه 
دادن دراختیار من نگذارد تا به ستحق بدهم از 
دانشگاه اخراع می‌شود» و یا معصوم گفته که با 




































ندیهی است پدز و مادرها مسوولیت دازند 
در تام اوقات مواظپ فرزندانشان باشند, ولی | 
هر چه کی جک بزرگتر سی شوہ ناز به اینکه 
شخصا بتواند از خود عراقبت کند. بیشتر 
احضاس می شود از این رو مفکن نیست والدین. ‏ 
دائما و در همه لحظات و رخدادهایی که با 
نکرانی و فشیار عصبي هىراه است, مراقب و 
ناظر اعمال و رفتار فرزندان خود باشتد 
بنابراین حی‌توان به آنها آموخت که با فشارهای 
عصبی ااسترس), اضطراپ, ترس و دگرگونی 
به نحوی موّثر کنار بیایند و صرف‌نظر از 
حوادشی که در اطرافشان در شرف وقوع آست: 
هیجانات و یا احساسات تامطلوب زاشناسایی 
کنند و أنها را کنترل تمایتد 

آموختن لین روشنها یه کودگ کمک میک که ایک 
مراقیت‌کننده درونی, را در خود بپروراند و رفتارها و 
واکنشها و وضعیت روحی خود را بهتر مهار تعاہد 

اء شتاسانی تشانه‌های اضطراب: ناخن جویدن پیج 
وتاب دادن موہ پلک زدنهای پیاپی و پا حرکات تکراری 
اعختای بدن مقمولا از تشانه‌های اضطراب عحسوب 
می‌شوند. به کودک باید آموخت وقتی از عوضوعی 
نگران لست به‌گونه‌ای آن را بیان کند و در رفعش 
بگوشد و عادتهای عصبی را مترقف کند. 

۲۔ مسائل نگران‌کننده را عی‌توان به بخش‌های 
جزئی‌تری طبفه‌بندی کرد و به این ترتیپ آسانتر 
می‌توان از پسشان برآمد. عبور ار یک مرحله به مرحله 
معد پەمراتب بهتر است تا اینکه به نقطه انفجار عصبی 


ہت سمش 
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دیگرتان بوجود می‌آید» و سایر 
رعده‌ها بارها مبالغی را از من اخذ 
تعود و هربار یک تکه فلز طلایی رنگ 
که منقوش به خطوط و اعدادی بود و 
یا یک تکە پارچه سبزرنگ که رویش 
دعاهای مختلفی نوشته بوك نه عن 
می‌داد. بر هعان رمان منزلم را فروختم و بخشی از 
پولش را در بانک مسکن گذاشتم تا پس از یک سال 
بتوانم با وام پانگ مسکن خانه بهتری بخرم, زمانی که 
وی به این مساله آگاه گر دید. به من قبو لائد که پرلهای 
بانک به سبب تعلق ربا به آنها آميخته به حرام است و 
خریدن خائه جدید با آن پول باعث نابودی و فقر ما 
حواقد شد. سپس اصرار کرد که این پول را از بانگ 
درآورم و پس از تیرک شدن و رفع حرام از آن 
به و سیله شحصی در کرمانشاہ. به مصرف لازم 
برسد تا ما از نحسی و نقرینی بودن آن رها گردیم. من 
که اطمیتان بی‌چون و چرایی به وی داشتم. به بانگ 
رفتم و پنج میلیون تومان سپرده‌ام را بەصورت چک 
مسافرتی دریافت نعؤدم و به وی سپردم. او به بهانه 
ملافات با آن فرد عازم کرمانشاه گردید و پس از آن 


به کودک کمک کیم تا یک مرافبت کننده 
درونی را در خود بپروراند و رفتارها و 


۲ توجه به فعالیت‌های اراهش‌بخش: گوش دادن 
به موسیقتی: صحبت کردن و قدم زد تعاس تلفتی با 
یک دوست و... در شرایط دشوار همگی ابزاری هستند 
برای بھسازی و تقویت روحیه 

۲ احساس تقصیر و پذیرفتن مسوولیت در 
وضعیت ناهعسان هستند. پدبینی باعث عیب‌جریی و 
خوش‌بینی پیشرقت را به دنبال دارد. عدم عوفقیت در 
امتحان. بی‌کفایتی ٹیست, بلکه باید برای ضعف درس 
به فکر یافتن رامحل بود. باید این‌گونه گفت: «امتعان 
مطالبی داشت که موقم مطالعه روی آنها تاکند نکزده 
بودم دفعه‌های بعد باید بیشتر درس بخوانم.» 

چنین تلقینی روحیه فرد را بازسازی می کند و او را 
آناره می تغاینك. 

۶ خواب و خوراک مناسب: وقتی برنامه زندگی با 
کارهای روزمره درس, امتعان و مسوولیت های مقتوع 


جدیدی دست بزنند, مهمترین کارها را به اتمام 


مہ م مو ما م یر یر 


برای احقاق حق خود رادارم 
ناهید کرمی از تهران 
0 پانستج باعث تااسف است که شیاداتی با 
سو «استتقاده از اعتقادات پاک مردم چنیں دامھاپی را 
شکایتی با عنوان کلاهپردازی از وی به عمل آورید در 
ابن شکایت نامه ابتدا اعمال متقلبانه وی و چگونگی 
فریب حوردن خود و پرداخث پول به‌صورت چک مساقرتی 
راتشریع و سپس با ذکر مشخصات چکهای مسافرتی 
از دادگاه تقاضا کید که با استعلام از شعب بانک 
سکن گیرنده چکها رابه محکمه معرفی نمایند. از این 
طریق معکن است ہا شناسایی شخص گیرنده چکها و 
تحفیق از وی ردپابی از متهم پرونده پیدآشود و تعقیب کیفری 
و مجازات او و استرداد وجوهی که داده‌اید, میسر گردد 
در هرحال چاره‌ای جر شکابت و سپس یافتن وی 
ندارید. برای تحکیم شکایت خود و اثبات ادعا ضروری 
نیز پرداخت پول به وی داشته باشید. فلزها و 
پارچه‌های سبز رنگی هم که به شما داده از نظر وجود 
اثر انگشت یا خطوطی که منتسب به وی باشد. دلایل 
دیگری است که قابل ارائه به محکعه می ہاشد. 





ٴ دیگو همراه است. بابد از تیازهای آساسی اولیه 
| مثل تغدیه و خواآپ مناسب غافل نماند. 
اہو دی و یه خر اپ خقاومت چسمی 3 
فکری را در برابر فشارهای روحی کاهش 
جج 

۷ پرھیز از هیجانات شدیدہ بیان خشم:و 
عضب و آشفنگی از طریق پادداشت‌بردازی: 
ناعث بیرون زاندن. لخساسات منفی از ذهن 
بیاورند. هم عصبانیتشان فروکش می‌کند و 
هم تعرین می‌کنند تا ژرفتر به"موضوعی 
ناخو شابند نند نشد ۱ 

۸ گاھی لین فګر به سرام همه مي‌آید که 
| فهزستی به اندازه تعام دنیا کارهای ناتعام 
دارند که پاید انجام دهند. حثی فکر کردن به 
این فهرست بلندبالا شم باغث اضطراب 
سی‌شود از این گنه افکاز باید پرهیز کرد از 
بچه‌ها بخواهید تکالیف و سوولیت‌ها را 
دار طلبانه انجام دهند و پیش از آنکه به کار 
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فر ر ند ضو اندکی 

در دٹیاپی که آعار و ارقام مربوط به طلاق روند 
فزاینده و نگران کتنده‌ای پیدا کرده است و پایگاههایی 
که خانواده‌ها روی آن تشکیل یافته‌اند. بخصوص در 
غرب هر روز بیشتر متزلزل و شکننده به نظر می رسد 
آنگاه پدیده‌ای به نام فرژندخواندگی و یا به عبارتی 
بهتر و گویاتر نامادری و ناپدری اهعیت فرآوانی پیدا 
می‌کند؛ چرا که شکست در ازدوام اول معنولاً به 
انتخاب دوم در هر دو مورت یعتی شوهر و زن متجر 
می شود که اگر در این ميان فرزندان طلاق, وجود 
داشته باشتد. این رقم به‌شکل تصاعدی افز ایش 
می‌يابد. مشکل بزرگی که در رابطه بین نامادری یا 
ناپدری با فرزندخوانده وجود دارد. یک شکل کلاسیک 
روانی استہ یعنی از یک‌طرف ما با پدر و پا مادری 
روبرو هستیم که رابعه وآقعی پدری و پا مادری با 
فرژند احساس نمی‌کنند. و از طرف دیگر فرزند هم 
نسبت په پدر یا عادر خوانده خود آن احساس واتعی را 
ندارد و از بعد سوم که بیشترین مشکل را ایجاد 
می کند. هر دو طرف دیگری را مزاحم و یغماکر 
عاطقه‌ها و احساسهای موجود در زندگی خود می داند: 
یعنی اینکه برای مثال ناپدری احساس می‌کند که 
همسرش عاطفه و محبتی را که بايد په او ارزانی کند. 
تثار فرزند خودش می کند و جالب اینجاست که فروّند 
هم به هعین شیوه می آندیشد و خود را از لحاظ عاطفی 
و مهر و محبت مادری طلبکار می دائد و گمان می کند 
که بخشی از این عواطف نصیب مردی غریبه که هساتا 
ناپدری اوست. شده است و فده این افکار متضاد و 
متناقخی باعث بک کنش و واکنش پرخاشگر انه, غریبۃ 
عاری از محبت و حتی توأم با خشونت می‌شود که در 
مجعوع زمینه‌ساز عقده‌ها و ناهنجاریهای عدیده 
به‌ویژه در کودکان می گردد 

در تاریخ و فرهنگ همه اقوام و علتها قصه‌ها و 
داستانهای متعددی وجود دارد که در آن به توعی این 
تفر و خشونت ببن فرزندان و ناسادریها و ناپدریها به 
عنوان زمیته اصلی خودنعایی می‌کند. در این مقوله په 
پرونده «شرلی هاوارد» توجه کنید. 


شرلی کلافه و خشهناک 


شرلی هاوارد ۷٩‏ ساله, در یکی از روزهای قصل 
زمستان که در کالیقرنیا شیاهتی به زمستان ندارد در 
سال ۱۹۹۴ به دیدن من آند. علاوه بر وضعیت کلاقه و 
متزلزلی که او از خود نشان می‌داد. روی صورت. 
بخصوص گونه‌ها و زیر چشمانش نیز نشانه‌هایی از 
آسیپ‌دیدگی مشاهده می‌شد. او يا آن سن کم در 
زمانی که قصد داشت صحبتش را آغاژ کند: پاکت 
سیگاری از کیفش درآورد و قصد داشت تا سیگاری را 
آتش بززند که من گفتم؛«برطبق قوانین داخلی کلینیک و 
به‌خاطر تندرستی بیماران. سیگار کشیدن در قضای 
داخلی عمنوع لست» شرلی هم با همان دستهای لرزانش با 
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غصبانیت سیگار را از لب برداشت و دوباره در پاکت 
نیمه خالی گڈاشت و کیفش رابست. آنگاه به من گقت 
«برای شنرح کامل مشکلانم ناچارم از ابتدای زندکی 
آغلز کنم ‏ که من نیز با چنین روشی کاسلا مولفق بودم. 
بر کد صت سر ای 

شرلی در سال ۱۹۷۵ پا به عرصه وجود گذاشته 
بوت ار اولین فرزند پدر و عادرش جرج و عارسپا 
هاوارد بود و تها فررّند هم باقی عاند. چراکه پس از 
ھشت سال زندگی خشترک کار آن دو به جدابی کشید 
و دلیل آن هم مانند بسیاری از جدایی‌های دیگر 
انتظارات و توقعات و فقدان تأمل و تحمل بود درحالی 
که آٹھا نسبت به هم بی‌علاقه نبودند و حادثه و یا 
فاجعه‌ای هم در خلال آزدواجشان رح نداده بود 

در هنگام جدایی شرلی تنها پنج سال داشت و یه 
اندازه عافی از رشد. عقلانی بهره نداشت تا ضریه 
روحی شدیدی راروی خرد احساس کند, اما همین را 
می‌دانست که از نیامدن پدرش در عصر هنگام به خائه 
چندان رضایت ندارد و همین اهر باعث شد در ذهن 
کوچک و نايخته خویش پدرش را مقصر قلمداد کند و 
نوعی تنفر کودکانه نسبت به او ٹر خود احساس کند 
که همین ذھتبت راهم حتی در زمانهای علافات با پدر 
که ماهی یک بار اتفاق می‌اقتاد. برای او بازگو می‌کرد و 
با همان لحن کودکانه به پدرش می‌گفت: ۷۵۵/۷ ۱۲۷۳۵ 
,۷۰ (پدر, از تو مننفرما و زعانی که پدرش با خنده از 
دختر شش ساله‌اش دلیل این حرف راگه چندان هم 
جدی نمی گرقت می‌پرسید. شرلی پاسخ می داد برای 
اينکه او دیگر شرلی را برای خوردن پیتڑا بیرون 
نمی برد۔ البته جرج هاوارد اپدر شرلی) چندان این 
حرفھا و سخن‌هاراارْ چانب دختر کوچکش جدی نمی‌گرفت 
و آنها راناشی از احساسات کودکانه په او می پتداشت 


از دو اج مجدد 


شرلی با اینکه پا به هشت سالگی گذاشته بود و 
سنه سال از جدایی پدر و مادرش گذشته بود اماهنوز 
جابی در گذشت» ذهنش این آمید را داشت که پدر و 
مادرش تزد یکدیگر باز گردند و حتی در مذرسە و نزد 
دوستانش ابن خبر را پخش کرده بودند که به‌زودی 
پدر و عادرش آشتی می‌کنند و خائواده کوچگ سه 
تقره اما خوشحال و خوشبخت آنها باز هم تشکیل 
خواهد شد, اما در اهصن اثنا اتفاقی افتاد که چون بتک 
محکمی بر سر شرلی فرود آمد و کاخ آرژوهای 
کودکانه او را درهم کوبید. یک روز سادرش شرلی را 
به کناری کشید و با خوشحالی راید الوصفی به لو گفت 
که «به زودی پدری خواهی داشست.» 

شرلی ابتدا به تصور اینگه سرانجام دوران 
جدایی به پایان رسیده و پدر و مادرش دوپازه نرّد هم 
بازگشته‌اند. ابتدا ابراز شادمانی کرد, اما زمانی که 
مادرش گقت پدر او درواقع یک ناپدری خواهد بود. 
چرا که مارسیا تقاضای ازدواج از یک صاحب کارگاه 








۲ دکتر بهسن بهروزی 


آهنگری را پذیرفته بود و برای هفته بعد با او قرار 
ازدوام گذاشته بود 

مارسیا تصور می کرد که. شرلی تا این حد یا 
شنیدن چنین خبری براشفت» شود. او می دانست که 
شولی به پدرش علاقه زیادی دارد. اما واکتشی که 
شرلی از خود نشان داد فراتر از یک علاقه بود. شرلی 
ٹتھا هشت سال داشت و نعی‌دائست که چگونه 
اعتراض خود رادر ابن مورد به‌گوته موثری نشان 
دهد تنها واکتشی که او توامست نشان دهد. این بود 
که روی ترش کند و شم از مادر و شم از پدرش قهر کند 
از مادرش به جهت تصمیم او به ازدوام دوباره و از 
پدرش به جھت اینکه دوباره به تزد مادرش پازگشته 
بود و اجازه داده نود تا ازدواج فادرش شکل بگیرد. از 
همین زمانها بود که تنفر او نسبت به پدر واقعی لش 
بیشتر شد. شرلی حتی دیگر تعایلی به ادامه ملاقاتهای 
ماهیانه با پدرش رانداشت و علی‌رغم اصرار پدرش 
که نمی‌خواست کماس با دخترهن را قطم کند؛ 
سرانجام این شرلی بود که حرقش را پیش برد و 


تعاس با پدر راقطع کرد 
راقی را اشخاسیم 


راکی نام شوفر تازه عارسیا بود. راکی همان گونه 
که تکر شد صاحب کارگاه آهنگری بود و از نظر مالی 
وضعیت خوبی داشت, اما شخصی به غایت خشن و 
مور از ناکت بود. درست نقطه عقابل پدر شرلی. 
بتابراین میانه راکی و شرلی از هعان روز اول 
برپایه‌ای کج بنا نهاده شد, راکی قبلاً یک‌بار ازدواج 
کرده بود. اعا به علت مشکلاتی که دلشت, نتوانسته 
بود بچه‌دار شود و این امر زوی رفتار بد او نسبت به 
بچه‌ها ٹائیر گڈاثبتة بود. شخصیت سرد.و خشتش نیز 
با روح حساس و شکننده شرلی اصلا سازگار تبود 
مارسنا ند بازا کوشند تا از دختر خردسبال خود در 
برابر ختاکیها و دعواهای راکی دفام کند اما زاکی 
زمانی که کتترل از دست می داد دیگر هیچ‌کس را 
نمی‌شناخت و بدین‌ترتیب رابطه سرد و توامم با درگیری و 
پرخاشگری میان شرلی و نابدری اش آدامه می‌یافت. 


زندهی دوم 


بدین ترتیب دوره دوم زندگی شرلی آغاز شد. 
شرلی سعی می‌کرد تا اصولاً خود را از برابر راکی 
کتار بکشد, چراکه متوجه شده بود راکی اهل خشونت 
است و چند بار نیز ھمسرش رابه باد کتک گرفته بود. 
تصادفا یک روز که از مدرسبه په خانه بازکشته و منظره 
کتک خوردن مادرش را با وحشت و اضطراب 


شماره ۳۷۹ 


ںییہ شض ابس یس ما ۱ ۹7 ۳۹ 





زایدالوصفی دیده بود در 
ممکن است خود با خطر 
مواجه شود قریادکنان به‌سوی راکی که هیکل تتومندی 
داشت و سالها کوبیدن پر پتک آهنگری او را از نظر 
چسمانی قدرتمند ساخته بود. یورش برد و با مشت‌های 
کرچکش بر پشت ناپدری قوی هبکل خود کوبید, راکی 
عصیبلنیتر نشد و با پشت دست سیلی محکمی به صورت 
شرلی نواخت که شرلی را به گوشه‌ای پرتاب کرد 

از آن پس شزلی سعی می کرد اضنولا چشمانش 
به چشمان راکی نبقتد و عادرش هم چاره‌ای نداشت 
جز اینکه بسوزد و بسازد. بدین ترتیپ شرلی سالهای 
تحصیل را پشت سر گذاشت. او پس از پایان دوران 
دبیرستان, وارد کالج شد و رشته اقتصاد را برای 
تحصیل انتخاب کرد. رابطه شرلی و عادرش با راکی 
بیشتر برمبنای ترس و وحشت قزار داشت 

آتھاحتی الامکان سعی می کردند که از راکی کناره 
بگیرند. این جای خوشحالی برای آنها داشت که راکی 
تا دیرهنگام به‌کار سخت و طاقت فرسبا مشغول بود و 
زمانی که به‌خانه بازمی‌گشت. چنان خسته و کوفته 
پود که پس از صرف شام به واب عمیقی فرو عی‌رفت 
و شرلی و مادرش از گزند ار مضون بودند: اما 
هرازگاهی در روزهای تعطیل او بهانه ای پیدا می کرد و 
آتھا را به‌باد کتک می‌گرفت. 


ورود به سن فانونی 


شرلی در آغاز سال دوم دانشگاه به جهت مشکلی 
که با یکی از دروس دانشکاهی پیدا کرده برد. مجبوو 
شد تا با مشاور خود در کالج گفتگو کند و در تزد او 
اعتراف کرد که افت تحصیلی اش به جهت رفتار 
وحشتناک ناپدری علیه او و به‌ویژه علیه مادرش بود 
مشاور که یک زن استاد باتجربه و مطلع بود و از اينکه 
می دید یک عرد چنین رفتار لجام گسیخته ای دارد خود 
به خشم آمده و به شرلی گفت که او اکنون به سن قاتوتی 
رسیده و می‌تواند خود راسا افدام کنب و آنگاه افزود 
که بهتر است در درجه اول نزد روان‌شناس پرود و ٹا 
این رفتار به عقده شخصیت شکن تبدیل نشده درهان 
روحی را آغاز کنند بعد هم در صورت هرگونه ضرب 
و جرج از جائب راکی, به‌فوریت شکایت کند. شرلی 
موارد را در خانه به اطلاع مادرش رساند. اما در کمال 
تعچب سشاهده کرد که مادرش از ار علتعسانه 
می‌خواهد که شکایت نکند: چراکه بەطور قطع منجر په 
جدایی او از راکی می شود و در ۲۳ سالکی بدون 
هیچ گونه تجربه کاری و بدون هیچ کس و کاری, او 
آواره خیابانها خواهد شد. شرلی سعی کرد تا مادرش 
را آرام کند و به او بگوید که هیچ‌گاه ار راتنها نخواهد 
گذاشت و پس از پایان دانشگاه مشغول کار می شود و 
زندگی هر دو را اداره خواهد کرد اما عارسیا که 
وضعبت را به این سادگیها نمی دید به دخترش 
التماس کرد که از شکایت صرف نظر کند و فقط خود را 





از نظر روانی مورد معالجه قرار دهد. سرانچام یگ روز . 


که شرلی باز هم بی‌جهت و بدون تقضیری از ناپدری 
خود که درحال مستی بود کتک خورد. تضنعیم گرقت 
یاهمان وضع و صورت کبود به تزد ما بیاید و چنین 
شد که اولین ملاقات ما با شرلی صورت گرفت. 


نگاهی به ریشہ ها 


من به شرلی گفتم که این یکی از موارد معدودی 


. ۔ کک I‏ 
۱ ۱ ۱ 





۳ سس 


.. شرلی بسوی ناپدری تنومند خود بورش برد و مشت‌های ک چکش را پر پشت او کوبیده اما.. 


است که ریشه‌های فشكل کاملاً مشخص است و 
مساله اساسی این لسن که تا لین زیشه‌ها و میانی 
اصلاح نشمود. ما بابد عنتظر وخامت اوضاغ هم باشیم 
با توجه به لزوم تکرش به ريشه و اساس, ما با چند 
مشکل مواجه هستیم. آنگاه برای اينکه شرلی خرب 
متوجه آنچه می‌گذرد شود. برایش ماجرا را ترسیم 
کردم من به از گفتم که 

-اساس و بتیان مشکل ابن است که مادر تو ازدواج 
بدی کردم یعنی راکی نه شوهر متاسبی برای مارسیا 
است و نه یک در دلسوز و بامحبتی برای تو و 
پرواضح است که با توچه په سن راکی که در 
نزدیکی‌های پتجاه سالگی است. این انتظار را هم 
نمی توان داشت که حتی در صورت شروع برمان 
روجی و روائی که به‌طور قطع او به آن تن نمی‌دهد. 
بتواند تغییری در خمیره و اصل وجودی خود که 
براساس پرخاشگری و خشونت بنا نهاده شدم ایجاد 
کت و به‌طور طبیعی هم تغیبرات یعدی در او را 
می توان در سنین بین ۶۵ تا ۷۰ سالگی منتظر بود. بنابراین 
اینجا ما یک ازدوام نامناسب داریم و یک شوهر و 
تاپدری پرخاشگر که هرآن احتمال می‌رود باعث زیان 
جسمائی دائمی به مادزت و یا تو بشود و تغیبری هم 
در او نمی‌تزان انتظار داشت مضافاً اینکه مشنکلات 
دیگر مائند دائم الخعر بودن و امثال آنهم گریبانش را 
گرفته است. تتها نکته مثبت او وضعیت مناسب 
اقتصادی بود که اپن امتیاز در برابر آنهمه ابعاد منفی و 
نابهنجار چندان هم چشمگیر نیست. پس اینجا ما 
ربشه مشکل راداریم و برای ازمیان برداشتن ریشه و 
اساس تاهنجار, نزدیکترین و بهترین راہ جدایی 
عادرت ار راکی به دلیل خشونت و دائم الخمر بودن 
لوست لما در همین جامابالبعاد دیگر مشکل مواجه می‌شویم 

مارسیا یک ازدوام ناموفق را قبلاً تجربه کرده و 
حاضر نیست به هیچ قیمت به یک شکست دیگر تن 
بدهد: ضمن آنگه حتی پس از جدایی هم در ۴۳ سالگی 
سرنوشت خود را نامعلوم و نامشخص تصور 
می‌کند؛ بنابر این حتی در صورت جدابی نیز ما مطمٹن 
نیستیم که زمینه روحی عتاسبی برای مارسبا فراهم 
کنیم. شاید همین که سقف قانون بالای سرش است» 
برای أو یگ جور استیاز مصسوب می‌شود. چرا که 
درصورت جداپی امکان داشت حتی این را هم از 
دسنت بدهد. ضمن آنکه دارایی راکی بیشتر به صورت 
اعلام تنشده نقدی بود و او از نظر دولت جتی زیر خط 
ففر عحسوب می شد که این لمر سیب می‌شد تا پس از طلاق, 
مت نتواند حقوق خود رااز رلکی دریافت کند. 

من آنگاه به شبزلی صریحاً گفتم که شکایت از 
راکی به دلیل خشونت ممکن است باعث مجازات و 
جریمه عختصری برای او شود اما به‌طور قطع 
مادرش پایگاه خود را نزد راکی از دست می‌دهد و 
حداقل این لست که راکی برای تلافی هم که شدم 
خشونت بیشتری نسبت به عادرت ابراز خواهد کرد 
بثابراین شکایت صرف هم نمی‌تواند چندان در این 
مقطع مو ثر واقم شود و به او گفٹم که بايد به دنبال 
راهعلی محکم و واقعی بود تا برای هميشه او و مادرش از 
این وضعیت وخیم و وحشتناک نجات پیدا کنند. 


ناآ ميخ ی مطلق 
پس از پایان سخنان من شرلی که در تمام منت به آرامی 


" 
گریه می‌کرد. با چشمانی 
اشکبار رو به من کرد و گقت: 
شعا گفتەاید ما با ناامیذی مطلق مواچه هستیم و فقط 
باید بسوزیم و بسازیم!» غن نگاهی کثجکاواته په 
شرلی انداختم و گفتم که مکی است چنین باشد و 
ساختن و سوختن بهترین راه‌حل می‌باشد, اما شولی, 
دختر باهوشی است و بايد خوب په مسائل فکر کند و 
آنگاه اگر به نتیجه رسید که بابد فقط سوخت و ساخت: 
آنگاه چنین هم عمل خواهد شد. اما از شرلی خواستم 
که خوپ اوضاع را بررسی کند. او از جای خود 
برخاست و درحالی که هتوز به آرامی می‌گریست و با 
آن سر و صورت کبود چهره رقت‌پاری به خود گرفته 
بود. آماده رقتن شد. هن پس از خداحافظی از او 
خواستم نا هفته بعد باز هم به دیدنم بیاید۔ شرلی رقت 
درحالی که یک دنیاغم و نارلحتی روی شاله‌هایش بود 


به دنمال بدر 


به محض آنکه شرلی از دفتر خارج شد. من با 
بخش اداری آسایشگاه تماس گرفتم و از آنها خواستم 
تامردی به نام جرج هاوارد را پیدا کنند. البته من زودتر به 
فکر افتاده بودم تا با پدر اصلی شرلی تعاس بگیرم: اما 
نمی خو استم تا حصول اطمینان از قابل دسترس بودن 
او۔ بی جهت امیدی واهی برای شرلی ایجاد کنم. 

در لابلای صحیت‌های شرلی من عتوجه شده 
بودم که شرلی تا چه اندازه به پدرش علاقه دارد و 
حٹی این تنفر ظاهری که به جهت جدایی او و سادرش 
در شرلی ایجاد شذه بوه. بهسادگی قابل رقع بود. اما 
می‌خواستم تا ابتدا از وضعیت جرج آگاه شوم و 
حداقل مطمئن شوم که می توائم به باری او پشتگرم 
باشم. پس از جستجوی چند ساعته شماره تلفن جرج 
هاوارد به دست آمد و من شخصاً با او تناس گرفتم. 
پش از مغرفی خود لیل تماس گزفتٹم را با از برآیش 
شرح دادم مانی که جرج شنید که راکی دختر و زن 
سابقش رابه باد کتک می گیرد,. نعره وحشتتاکی کشید. 
معلوم بود که شدیداً ثاراحت شده است. همانجا من از 
فرصت استفاده کردم و او را برای اینکه بعد از جدایی 
دخترش را رها کرده بوذ سرزنش کردم اما او به من 
گفت که. «تصور می‌کردم آنها از من متنفرئد و از 
آنجانی که به دخترم بسیار علاقه دارم و نمی خواستم 
او را عصبانی و ناراحت بیینم. ملاقاتهایم را قطم 
کردم..ہ و بعد هم اعتراف کرد که چند بار مخفبانه فقط 
برای دیدن دخترش به کثار مدرسه او رفته بود و فقط 
به دیدن دخترش درحال بازی با دیگر بچه‌ها راضی 
می‌شد و بازمی گشت! 

جرج به من گفت که پنج سال پس از جدابی از 
مارسیا یکبار دیگر ازدوام کرده بوداما این بار 
ازدواجش یک سال بیشتر به‌طول نینجامیده بود و 
همانجا پی برده بود که مارسیا چه چواهری بود و او 
به‌سادگی ھم چنین خوبی را از دست داده بود و 
خیال بازگشت به آنها راداشت که شنید مارسیا ازدواج 
کرده و دیگر مجالی برای بازگشت وجود ندارد 

من به جرج گفتم که نمی دانم آیا آنها پا بازگشت او 
به زندگی‌شان موافقت خواهند کرد یا نه, اما می‌دانم 
که آنها برای رهایی از این مخعصه احتیام به کمک 
دارند و او هم باید هر کمکی از دستش برمی‌آید. برای 
آنها انجام دهد 






کی پیج وی 
شع كفایوگاے 


از : راشین مختاری 





۔ھمیشه دلم می خواست شوھری داشته پاشم که 
همه چیزش تعام باشد. شاید به خاطر همین بود که تا 
۴ سالگی ازدواج نگردم خواستکگارها می‌آمدند و 
می‌رفتند اسامن به هعه جواب رد می‌دادم. دلم نمی خو است 
شوهرم اختلاف سنی زیادی با من داشته باشد. یا 
اینکه مثل پدرم اهل شوخی بی‌مزه باشد و با. 

خلاضنه هزار دلیل برای رد گردن آنها داشتم. تازه 
هرچه زمان بیشتری می‌گذشت. تصور عی‌ کردم 
مرقعیتم بهتر است: خاته داشتم, ماشین داشتم. تازه 
عدیریت شرکت پدرم به عهدۀ من بود و همه 
می‌دانستتد که بعد از او من صاحپ تعام شرکت 
خواهم شد؛ چون دو تا برآدرهایم به خارج از کشور 
رقته بودند و به هیچ قیمت حاضر نبودند يه ایران 
برگردند. خب. شاید تا حدی طبیعی بود که کمی 
مشکل پسند ہاشم اما سالها خیلی سریم پشت سرهم 
رد می شدند و کم‌کم تعذاد خوراستگارها کم می شد 
طوری که یکی دو سال آخر په این ثتیجه رسیدم که 
دیگر هیچ بخت و اثبالی برای شوهر کردن ندارم 
روحیه‌ام روز به روز بدتر می‌شند مخصوصاً وقتی 
می‌دیدم عادرم هم دلواپس است و هدام تذر و نیاز 
عی‌کند که من هرچه زودتر شوهر کتم. تا اینکه احمد به 
خواستگاری آمد. در اولین جلسنه مطسئن بودم که 
جواہم به او ته خواهد پود چون هیچ کدام از شروط 
اصلی مورد نظر من را نداشنت, تحصیلاتش خیلی 
پابین تز از من بود بر یک دفتی معاملات آملاک کار 
می‌کرد. از آن کارهایی که همپشه فکر می کردم کار 
درست و حسابی نیست؛ اما در عوض سن و سالش 
زیاد نبود. آن روزها کمتر می‌شند که خواسنگاری زیر 
چهل سال داشته باشم؛ اما او تنها ۳۶ سال داشت یعنی 
فقط دو سال از خودم بزرگثر بود. این به تظر ایده‌آل 
می‌رسید. اما با این وجود جواب ته را کاملاً آماده کرده 
بودم؛ ولی مادرم نظر دیگری داشت. او برای اولین بار 
ضادقانه بامن صحبت کرد. کفت که: اشاید این آخرین 
فرصت تو برای ازدواج باشد..» نمی دانید حرفهایش 
چطور توی دام را خالی کرد! دلواپس شدم. فکر اینکه 
هرگز ازدواج نکنم. خیلی تگرانم می‌کرد. شاید به همین 
خاطر بود که کمی ترم شدم. فکر کردم باید نیمه 
پرلیوان را ببیئم احمد پک آپارتصان پدری داشت. 
می‌دانستم که داشتن خانه برای یک پسر توی این 
شهر پرخرح و گران چقدر ارزش دارد تازه سن و 
سالش هم کم بود. وضم ظاهر بدی هم نداشت. برای 
همین جواب عثبت خودم را اغلام کردم هرچند که 
احمد فرگز آن مرد ایده‌آلم تبود 

مراسم عروسی را خیلی زود برگزار کزدیم. اصلا 
نفھمیدم چطور پائ سفره عقد نشنستم. نمی‌توانم 
بگویم عروس خیلی خوشحالی بودم؛ اما تصمیم 
داشتم بعد از عروسی به همه ثابت کنم که قابلیت 
داشتن یک زندگی حوب را دارم 


۰7 ژندگی مشترک من و احعد شروغ شد. از صبع تا 





غروب هر دو سر کار ہودیم 
طبیعی بوذ که درآمد من از 
احمد بیشتر بود, اما هیچ وقت 
الم نمی حراست شوهرم 
عتوسل به دراملا هن بشود 
همین بود که ار هسان اول 
قاتون ناگفته‌ای بین عا برقرار 
شد. پول من مال من و پول او 
مال زتدگی مان 

احعد اعتراضی تداشتٴ لا 
گه‌کداری که درآهمدش شوپ 
تبود انتظار داشت من به ار 
کمکی بکتما ولی من حتی 
ریالی درخانه خرح نمی کردم 

به یکسال نکشید که باردار 
شدم. کم‌کم داشتم به یک زندگی عادی و طبیعی دست 
پیدا می‌کردم؛ اما غاقل از این بردم که پایه‌های این 
زندگی خیلی سست. است. 

بچه‌دار که شدیم هزینه‌های زندگی بالا رقت. احمد 
واقعاً نمی‌توانست از عهده خرج خانه بر بیاید. بارها از 
من خواست که در مخارج زندگی کمکش کنم: اما من 
حاضر نمی‌شدم. در تعام مدت احساس هی کردم 
موقعیت تحصیلی و اجتماعی من به مراب بالاتر از 
اوست و همین که زئش شده‌ام پاید برای او گافی باشد! 

غرور و یکدندگی‌های من پایه‌های خانه و خانواده 
را داشت عی‌لرز اند؛ اما حن انگار دو تا پنبه در کوشهایم 
گذاشته بودم و په حرف هیچ کس اصلاً گوش نمی‌دادم 
البته بعضی‌ها هم بودند که تشویقم می‌کردند که لین 
کار را ادامه بذهم 

بچه هرچه بزرگتر می‌شد. هزینه‌هایش بیشتر 
می‌شد. کار به جایی رسید که احعد از پس هزینه‌های 
ساده برتعی آمد. نمی دانست چه باید بکند. ہی ھیچ دعوا 
و سرافعه‌ای رابطه‌عان به سردی می ‌رفت: اسا من چون 
از ابتدا علاقه زیادی به او نداشتم؛ برای همین اهعیتی 
نمی‌دادم که او چه احساسی دارد. فکر می‌کردم هعبن 
که شوهرم است. برایم کافی است و اصلا تصور 
نمی کردم روزی زندگی‌ام به هم بریزد 

احمذ در به ذر دثبال کار پردرآهدتری می‌کشت تا 
اینکه به پیشنهاد یکی از بستگائش کار ساخت و سار 
آپازتمان راشروغ کرد. سرمایه از دیگران بود و کار از 
او یه یکباره درآمد لحمد ریاد شد. هر روز اسباب بازی 
جدیدی برای بچه می خرید. من هم قلباً خوشحال بودم 
که بالاخره احعد به ان ایدءالهای من نزدیک عی‌شود. جیلی 
چبز‌ها بود که فهرست کرده بودم تایخرم؛ امابه بکبارہ 
متوجه شدم که احمد حاضر نیست حداقل پولی را برای 
من خرح کند. با تمسخر یادآوری می کرد که من خودم 
درآمد دارم و می‌توالم هرچه می‌خواهم برای خودم بخرم 

انگار داشت تحقیرم می‌کرد. نمی‌دانید چقدر 
سخت مود از این رفتارهانش تاز ست فی شدم؛ اما حق 
اعتراض نداشتم؛ چون خودم این قاعده را در زندکی 


پایه‌ریزی کرده بودم 

احصد روز به روز وضع 
عالی اش بهتر شد و از قضا هر دو 
پرادرهایم از خارج آمدند و مدیریت 
شرکت پدر را به عهده گرفتند و 
عضلاً از کار بیگار شدم درآن 
شرایط بحرانی به حصایت احمد 
نیازمند بسودم: اما او حتی گوشبه 
چٹسمی به من نداشت. آن روابط 
سرد و ہی روح حالا کاملا ظاهر 
شده بود حتی فرزندم نیز به من 
علاقه‌ای نداشت. به بکباره احساس 
کردم همه چیز را از دست داده‌ام. 
بود و نبودم برای آنها هیچ اهمیتی 
نداشت. هفته‌ها قهر عی‌کردم و به 
خاثة پدرم می‌رفتم؛ اما نه احمد و نه بچەام هبچکام 
دلشان برای من تنگ نمی‌شد. تمی‌دانم چرا اینقدر 
کوته‌فکر بودم و هرگز تصور چنین روزهابی رانمی‌کردم. 

بالآخرہ بعد از سه ماه که به خانه پدرم رقتم, احضاریه 
دادگاه به دستم رسید. احمد تقاضای طلاق کرده بود 
قمیشه فکر عي‌کردم با این مھریۂ بالایی که من 
گرفته‌ام. هیچ وقت نمی‌تواند طلاقم بدهد. غافل از اینکه 
خداوند آنقدر روزی او را زياد کرد که به راحتی 


توانست حق و حقوقم رابدهد. و حالا مانده‌ام معطل که 


چگوتە می‌تو الم اشتباهات گذشته را جبران کنم؟! 


پاسخهای مختصر و مفید 

خانم (ف ‏ ص) از تهران 

شما در این مدت شاهد رفتار سوٹی از جانب او 
نیوده‌آید؛ بتابراین دلیلی برای نگرانی وجود تدارد. به 
او فرصت بدهید و موقعیتش را درک کنید و په جای 
نکته‌بینی و ریزبینی بیش از حدہ برای ارتباط بهتر 
پیشقدم شوید. 

خاتم (ب .بهداد) از ساوه 

این موضوعی نیست که بەخاطرش بنشینید و 
غصه بخورید. با توجه به سن شما و موضوعات 
پیش آمده: حتماً آتھا از سنوی خیرخواهی و دلسوزی 
شعا را تخت فشار می‌گذارند: با تغییر زویه و تلاش 
بیشتر برای جاب اعتعادشان عی‌توانید نوغ روابطتان 
راتغیبر دهید 


هر دوی شما هنوز په زهان بیشتری برای خو 
گرفتن به وضعیت جدید ثیاز دارید. فراموش نکنید 
همسبرتان هنوز خیلی جوان است و شا از تجربه 
بیشتری برخوردارید. به عبارت دیگر نقش شما در 
تجدیدنظر در رفتار و عمجموم مواردی که ذکر 
کرده اید. مو ترتر است. 











هفته بعد شما یں 


فروودین. آشنابی با چهره‌های جدید در این هفته اندکی شما را دچار تردید 
می سازد اما این احساس تا اواسط هفته از بین می رود۔ سپس یک دیدار باعث 
خوشحالی تان می‌شود. سعی کنید با پیدا کردن دوستان جدید, یاران و دوستان 
قدیمی خود راقزامؤش نکنید! 

اردیبھشت: حجم کارتان از آغاز همین هفته بیشتر می شود بھتر است برای 
اینکه موقعیت‌ها را ار دست ندھید يه کارتان نظم پیشتر بدهېد. در این هفته دست به 
کارهای شگفت انگیزی می زئید۔ ضفن اینکه پس از مدتها آن کسی را که منتظرش 
هستید به شما کادو می دهد. 

خرداد. هفته آینده یک هفت روز پر از آراسش را در انتظار دارید. در زمان 
استراحنتان کسی از شما توقعی خواهد داشت. یادتان باشد که دلش را نشکنید۔ اما 
پس از این یک هفته به لحاظ کاری, حسابی سرتان شلوغ عي‌شود. در مسائل 
شخصی آرادہ خود را تحمیل کنید؛ افراد را اگر زیاد معطل خود نگه دآزید؛ می‌روند! 

تیر از بکتواختی زندگی‌تان خسته شده‌اید. احتمالاً در اپن هفته تغییرات 
کوچکی در زندگی‌تان به‌وجود می آید۔ در اواسط هفته به این نتیچه سی رسید که 
دوستان سابقتان زیاد به حالنان مفید نیستند و دنبال آشنایان جدید می‌گردید. و 
یکی از همین آشنابان, کاغ خوشبختی شما را بنا می‌گذارد. یکنفر که از زندگیتان 
خارح شده بود. این هفته ناگهان پیدایش می‌شود. 

مرداد«قدرت خلاقه شما زیاد است. اما نگرانی مخصوصی مانم کار و موفقیت 
شعا می‌شود. مسائلی پنهانی در ژندگی دارید که همه را گیج کرده است. اراسط 
هفته خبری به شما می رسد که می‌تواند مسیر زندگی یا مسیر شغلی شما را عوض کند. 


شهربور برای ایجاد دکرکونی بی تابی می‌کنید, ولی بهتر است بر اعصاب خود 
مسلط باشید. از تحطیلی پیش آمده کمال بهره رامی‌برید. یک مسافرت ناخواسته هم 
سر راهتان قزار می‌گیرد. چند وقتی است که با دوستان قدیمی جود کمتر رابط 
دارید, آنها را از دست ندهید که روز مبادا در راه است! 


مرا کارهای نیمه تمامی را این هفته به پایان می‌رسانید. کارتان به آرامی و 
بدون مشکل پیش می رود در روزهای وسط هفته یکنفر از جائب شما یک دروغ 
می‌گوید, اما نگران نباشید چون او خودش رسوا می شود و شما بیش از پیش 
محبوب می شوید۔ یگ کادو در روزهای آخر هفته می‌گیرید. 

آبان. مشکلات جدیدی در زندگی ٹان پیشامد می‌کند, برای حل آن مشکلات با 
دوستانتان مشورت کنید. در مورد پدر و مادرنان به دلیلی خودنان را خیلی 
سرزنش می‌کنید. اما به زودی آنها خبری خوش به شما می‌دهند. در ضسن باید 
روزهای آخر هفته یک تصمیم مهم بگیرید. 

آذر باید خودتان را با وضعیت موجود اقتصادی که دچارش شده‌اید وفق 
بدهید. از خانواده‌تان دوری نکنید که رف روزهای آینده سخت به آنان نیازمندید. 
روزهای آخر هفته یک پیفام خوش به شما می‌رسد که پس از آن, بنا کردن 
خوشبختی به زودی فرامی رسد 

دی در این هفته موفق می شوید تصمیمات مهمی در زندگی‌تان بگیرید. با به 
دست آوردن اطلاعاتی جدید. می‌خواهید نفشه‌هایی بکشید, اما خدا را فراموش 
نکنید. پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در ارتباط با کسی که دوستش دارید نصیبتان 
می‌شود. در مورد شغل تان هم اخبار خوبی می شنوید. 
پھمن 

هیچ چیز را به دست تصادف نسپارید. این هفته از شما چند دغوت به عمل 
می ‌آہد. اما یادتان باشد که یکی از این دعوت‌ها را اگر بپذیرید یک عزیز را از دست 
می‌دهید و از شما جدا می‌شود. شنبه‌ای که می‌رسد برای اچرای برنامه‌ای که در 
ذهن دارید مناسب است 























خوابهاي مشایه! 
چطور است که دو نقر تقریباً در بک زمان خوابی مشاپه را تجربه می‌کنتد. برای 
تعونه, مدتی قبل خواب دیدم که یک کبوتر بزرگ و بسیار سفید و زیبا پر زد و داخل 
عپاط نشستہ پس از چند لحظه جفت او ئیز همان طور سفید و زیپا به دنبالش آمد و هر 
ډو می‌خواسنتد در آسمان بعانند و آشیانه خود را بسازند و من خیلی خوشحال بودم 
این خواب راهن برای کسی تعریف می کردم اما دو روز بعد در هیگام صیح مادرم که 
تعایل داشت تا خوابش رابرایم تعریف کند, در کمال تعجب متوجه شدم که او هم دقیقا 
ن خواب را درباره کبوترهادیده است چند روز بعد هم خواهرزاده‌ام از خوابی برأیم 
گفت که متوجه شدم که چند ماه پیشتر خودم عینا آن خواب را تجربه کرده بودم 
لطفاً دلیل وجود ابن گونه خوابهای مشابه را بیان کرده ضمناً خواپ کبوترها را نیز 
تحلیل فرمایید. 
زهرا سرلک ۲۲۰ ساله از الیگودرز 
تحلیل تله ہاتی با شخصیت ضمگون 
سرکار خائم زهرا سرلک از الیگودرز: 
ابتدا در مورد خوابی که تجربه کرده‌اید تحلیلی ارائه خواهم کرد و سپس به مقوله 
خوابهای مشابه می‌پردازيم. به‌طور کلی خواب کبوتر یکی از خوابهایی است که از 
فصیت. آرام و صبور تجربه‌کننده خواب می‌گوید. اشخاصی که خواب کبوتر را در 
ایط صلح‌آمیز تجربه می‌کنند انه در شرایط شکار و یا تیراندازی به کیوترهال 
السانهابی صلح جو و آرامش طلب هستند که از فکری روشن نیز بهره می گیرند: شاید 
توان ثٹھا بخش ضربه‌پذیر این شخصیت‌ها را در این دید که درباره سختی‌ها و 
اریهای زندگی قدری دلسرد می‌شوند. اگر کسی در خواب کبوتر پا کیرترهایی زا 
درحین قبل و قال و صدا درآوردن ثچربه کند به معنای آنست که آرامشی در خالواده او 
ما می‌شود. ضمن آنکه این شخص نسبت به بچه‌ها دل پرمهری دارد و کودکان 
نیز به او علاقه‌ای فوق‌العاده دارند. اگر بک زن جوآن و مجرد در خواب خود کبوترهایی 
| درحال صحیت و قیل و قال و حتی پرواز تجربه کند, آنگاه به معنای آنست که ازدرام 
ژودهنگام در راه آن زن قرار دارد. همچنین پرواز صلم آمیز ر عاشفانه کبوترها با یکدیگو 
رت زوج به‌معنای رهابی و آزادی از هرگونه سوءتفاهم است و همچنین خیرهایی 
هدی از یک غایب که مدت طولانی از ار خبری نبود, می رسد که هعه را خوشعال 
گند 
خوابی که شما بیان کردہاید به وضوح از روند رو به رشد تفکر شما در مورد دوست 
و هعسر است و این روند همواره به انتخابهای خوب از جانپ شما منجر می شود 
خوابهای مشاه 
. بر مورد خوابهای مشابه دو فکر وجود دارد» یکی شخصیت‌های همسان و دیگری 
له‌پاتی. در شسخصیت های همسان نظریه چنین می‌گوید که اگر افراد دارای زمینه‌های 
خصیت سازی عشترک باشند و در مکان و زمان هم مشترک بوده و دارای زمینه‌های 
هنگی عشترک هم باشند. آنگاه از آنجایی که خراب درواقع نقطه اتصال شخص با 
ناخودآگاه در ذهن آست: آنگاه دو شخص ممکن است ثحت تا:لیر تمام این 
زمینه‌های مشٹرک براثر واقعه یا حادثه‌ای به‌طور ناخودآگاه خوابی همسان را تجربه 














































نظریه تلەپاتی نسبناً جدیدتر الست و به ارتباظ دو ذهنی که با یکدیگر فاصله دارند 
کفته می شود۔ نله پاتی یعتی حضور یگ فکر مشترگ در دو ذهن که در زمان تفکر ارتباط 
نزدیک ندارند و از یکدیگر فاصله دارند. حال اگر براثر نله‌پاتی تفکری که بر بخش 
فودآگاه راہ افته اسث, عیلاً در بخش ناخودآگاه شخص دیگر هم در خواب رخ 
دهد. آنگاه این خواپ مشترک به‌وسیله ارتباط در ارتعاش ذهنی پدید می‌آید, البته 
تباط نله پاتیک اکثرا در عدار غیر از خواب رخ می دهد اما اگر ازتباط تله‌پاتیک میان دو 
به فراو ائی رخ دهد آنگاه می‌تواند روی بخش ناخودآگاه فرد اثر گذاشته و در نتیجه 
در خواب هر دو نیز ظاهر شود 


شماره ۳۹۷۹ 


اسقند: هفته‌ای پر از هیجان پیش رو دارید, پکی از کسانی که زیاد شما را 
دوسٹ ندارد اقداماتی علیه‌تان انجام می‌دهد, اما سرانجام همه چیز به نفع شماتمام 


می شود. 


به کسی که نسبت به او علاقه عاطفی دارید, کمتر قول ناحق بدهید 
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کشور ۲۰۸ درصدہ کاهش بافت! و این خبر بعتی ابنکه هنوز ۸۰ ۰ 
درصد مواد مخدر بدون اینکه به مشکلی برخورد کند وارد ایران | 
می‌شود. اما درنظر داشتن این آمار به هعراه شنیده‌های. ‏ 

ناموثقی که از هصرف روزانه پتج تن مواد مخدر در تهران خبر ۱ 
می دھند به همراء داشتن امار دو تا سه میلیون ععتاد 
خرفه‌ای در سطح کشور [که البته این آمار شامل افرادی که | 
به‌طور تفنتی مواد مصرف می‌کنند ئعی شودا] همه و همه 

بیانگر روشن شدن چراغی در کشور ماست که از قرمز | 
شدنش سالھا می گذرد و ما همجنان فقط به شعار «ورزش | 
آری: مواد مخدر هرگز!!» در پشت اتوبوسهای شرکت 
وه مت مد او ی کتک نایم از عراز ان 



































۷ 


ناشی از مصرف مواد مخدر را تعاشا میکتیم و هیچ‌گاه فکر نکرده‌ايم کذ اگر پنج تن تریاک فر 1 
سطح تهران به نخود ( کو جکترین مقیاس سنجش میزان مصرف تریاک) تبدبل شود چند هزار نقر روزانه ۰ 
فقط در تهران نخود به دست در دئیانی عجیب و غریب خعاری روزگار هی گذرانند. ۱ 


و مس می سو ا سس NT‏ هل شع 


اقتاد ر کہ کن ہی شود؟ 

ولی با کمال تاسف پاسخ این سوالات به این 
زودیها آری نیست! چرا که ما در هعسبایکی خود 
افقانستان و داریم! جوانان نیکار ناد داریم: این 
جوانان بیکار تفریم ندارند, این جوانان بدون تقریم 
امکان پرداختن به ورزش را ندارند و ابنکه مواد مخدر 
آنها را خانه نشین کرده و به این سادگیها نمی توان آنان 
را از خانه‌های سیاهشان بیرون کشید و دردشان را 
درهان کرد 

آما با وجود تمام این گرفتاریها عده‌ای هستند که 
قدم در راہ رهابی می‌گذارند و در این راہ رنجهای 
زیادی رابه جان می خرند و یکی از این راهها مراجعه په 


کیک دس , مرلگز بهزیستی و 


e 


رع 
درمانگاههای تخصصی اسبت که کلینیک اعتیاد 
بیمارستان روزبه هم از همان دست است. اما راه پیدا 
کردن یک خبرنگار به این مرکز لازمه اش کسپ مجوز 
کتبی از روابط عمومی دانشگاه پزشکی تهران است که 
البته باید این مجوز به تأبید رئیس بیمارستان هم برسد: 
و نتها این مرحله چهار روز زمان می‌برد و درست 
هنگامی که برای تهیه جوز نهایی به دفتر عدیریت این 
بیمازستان مراجعه یکتم رئیس بیمارستان با 
عصیائیت می‌گوید؛ تهیه گزارش از بخش معتادان 
منوط به تھی حجوز کتبی از بیمار, خانواده بیمار. 
پزشک معالج و تهیه مجوز از سرپرستار پخش است و 
این سنگ بزرگ نشان‌دهنده اینست که گزارش تهیه 
نشود بهتر است. ولی عن سعاجت می‌کنم و خود رابه 
بخ کرک اعتفاد می ساتم نا در لین مکل سرینشتاز 











بخش مرا در اتاقی می‌تشاند و می‌گوید شما حق ند ارید 
به پخش‌های دیگر سر پزنید, چرا که ممکن است بدون 
تهیه مجوز با بیماری گقت وگو کنید و این کار مسوولیت 
دارد! و هنگامی که من تمام زاهها را بسته می بیٹم از 
آنان خداحافظی می‌کنم, اما یاز هم پرستار بخش با 
حراسث بیمارستان تماس گرفته و فردی زا مسوول 
محافظت از ما می‌کند و می‌گوید لین آفلیان زا از 
بیمارستان بیرون کتید و در طول عسیر اچازه ندهید با 
هیچ کس صحبت کرده با عکسی تهیه کنند!! درست مثل 
برخورد با افراد جاسوس!! 

این واکتش افراد تحصیلکرده حاضر در یک 
بیمارسنتان کشورمان نهیه گزارش مارا یک هفته عقب 
می‌اندازد و بعد از تقاضایی عجدد از روابط عمومی 
داتشگاه تهران و ارسال آن به بیمارستان خضیابیان 
این بار رافی کلینیک این بیمارستان می‌شویم و 
برخلاف فعکاران شکاک بیمارستان قبلی اعضای این 
بیعارستان بسیار محترمانه پذیرای عا می شوند و با 
اعتماد کامل اجازه می‌دهند که از کلیتیک اعتیاد این 
بیمارستان بدون هیچ مجوزی کزارش و عکس تهیه 


1 


بت محعل هو شک 


وقتی من وارد ابن بخش می شوم درسٹ کتار در ہا 
نخستین بیعار ۴۲ ساله بستری برای ترک این بخش 
انتغاب می ‌کلد و با لحثی موّدبانه مرا به اتاق خودش 
هی درد 

او حالا دندانهایش ریخته و به سختی می‌شود 
حرفش را فهمید. اما از آنجا که آرام حرف می‌زند این 
مشکل جدی نیست 

[ا امیرجان از خودت بگو؟ 

0 من با ترباک در یک محفل کوچک دوستانه آشنا 
شدم۔ یک مقدار تریاک از دوستم گرفتم و آترا به هفت 
قسمت نقسیم خرده و بعد از هفت روز خوردن قدم در 
این راه تاریک گذاشتم. 

0 این اعتباد جه عدت طول کشید؟ 

0 خوب من نسته پيچ بک داروخانه بودم و بعد از 
مدتی از طریق یک فرد مغتاد دیگر متوجه شدم که 
قرص [..) جایگزین خوبی برای تریاک است یعنی حالت 
نشنگی خوبی دارد ولی خماری ندارد و من کم‌کم 
قرص موردنظر را جایگزین تریاک کردم و از روزی 
هشت قرص به روزی ۴۵ قرص رسیدم که متأسفانه در 
این قضیه, دندانهایم از بین رفت» پوکی استخوان گرفتم 
و کندم نیز دچار مشکل شدید شد. 

0 قبل از آمدن به اینجاهم به سراغ ترک رفته بودی؟ 

8 چند مورت از طریق داروهای دست ساز اما بعد 
این داروها را آزمایش کردم و فهمیدم خود این داروها 
از مواد مخدر و مرفین تهیه شده‌اند 

0 موقع مراحعه به کلینیک چند قرص مصرف 
مې کردی؟ 

٭قبل از مراجعه به بیمارستان تریاک اصلا 
مصرف نکردم وقرصھایم رابه روزی ۶۰ عدد رساندم 
و بعد بستری شدم تا از طریق داروی ستائون و زیرنظر 
دکتر نیک جو ترک کنم 

عوار ض‌این فرصیها جطور شروع شد؟ 
دهان.. او همچنان چندین عامل دیکر را هم عنوان 


شماره ۳۰۷۹ 











می‌کند که شنیدن آنها مرا گیج می کند و سپس درمیان 
صحیت هایش جدول مصرف منتادون و 
کلوئیدین اقرص فشارا عربوط به 
خودش را جلوی صورتم می گیرد و 
با لحنی بسیار آرام می گوید: 

نگاه کن من در طول پنج روز 
مصرف عتادون خود راهم کم کرده‌ام و 
اگر خدا بخواهد چند روز دیگر مرخص 
قستم 

0 از مر خصی خوشحال می شوی؟ 

٭ نہ چون حالا دیگر کارم را از دسبت 
دادم و قیافه‌ام طوری شده که دیگر هیچ کس 
به من اطمیتان تعی‌گند: 


0 خوب چرا به همان داروخانه 
برنمی گر دی * 
به دو دلیل, اول اینکە آنها می کویئد مشتریها 


با دیدن من به دیگر اعضای داروخانه هم شک 
می‌کنند و دوم اینکھ خود من هم از رفتن په داروخانه 


و دسترسی دوباره به قرص (.) ترس دارم و 
هی خواهم از تمام قرصهای دئیا دور باشم 

او هنوز حرفهایش تمام نشده که هم اناقی اش برای 
بردن وسایل شخصی وارد اتاق می‌شود و من 
ذدرعی یاہم که او مرخص شده 


۸ سال ز ندقی با تر داک. هشیش و 


او رحسان است و پنج روز پیش بستری شده تا از 
طریق ترک تدریجی خودش را پاک کند و امروز در 
دوران ۲٩‏ سالگی می گوید: من از یک بست شروع کردم 
بعد دوتا و بعد سەٹا و بعد هم کم‌کم کارم به جأبی 
رسید که سه گرم را در مدت یک روز و نیم مصرف 
می‌کردم: هشت سال خوردم و یکسال کشیدم ولی 
اروز با خودم عهد کردہام که تمامش کتم 

و همچنان که من سرگرم گفت‌وگو با او ھستم, 
عردی موسپید اما سرحال و چابک در گوشم نجواکنان 
صی‌گوید: به پسر من هم سری نزن و چند لحظه بعد من 
عقابل پسری میانسال با ریش پروفسوری نشسته‌ام 
کسی که دو روز پیش با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان عمل 
سم زدایی فوق‌سریم را انجام داده و په دلیل مصرف 
داروهای آرامبخش هنوز به حالت عادی بازنگشته 
است. او با حالتی کیج و منگ فقط این جمله را تکرار 
می‌کند برای ترک باید جسم و روحت آماده باشد.. 
جسم و روح همزمان..» 

چند لحظه بعد پدر او در کنار ما می‌نشیند و با 
ناراحتی می‌گوید؛ من مربی ورزش هستم, روزی هشت 
کیلومتر می‌دوم و دهها شاگرد دارم که هیچ کدامشان 
نعی‌دانند که پسر من این وضعیت را دارد 

نا حالا فکر می کنید که سمزدایی نتبجهبخش باشد؟ 


شماره ۳۰۷۹ 


کسی 


#فکز می‌کنم پسرم 
| به آخر خط رسیدھ او از 
هر نوع عواد هر چقدر 
| که توانست کشید و 
| خودش قول داده 
ترک کند 

0 مشکلات 
جه می دانید؟ 
۵ اینجا امکاتات کم است. برای بیماران 
بستری حتی یگ تلویژیون تعبیه نشدم محیط به دلیل 
کوچکی نمی تواند پذیرای این تعداد بیمار باشد و هزینه 
ترک خیلی زیاد است ولی خبر دارم که وقت دکتر برای 
عمل فوق‌سریم حتی تا بعد از عید پر شده و مردم 
سرگردان همه به امید آخرین راہ په این‌گونه محل‌ها پا 
می گذارند 

از او خداحافغلی میکٹم و از عجحیط پر از دود ترک 
اعتیاد بیزون می‌زنم. حالا توبت نشستن پای 
صحبت‌های افراد متخصص است و یکی از این افراد 
دکتر محمدعلی : کقاشیان است. 

پزشکی ۲۴ ساله با تحصیلات دکترای عدومی که 
چند کتاب پیرامون ترک اعتیاد نوشته و از تأثیرگذارترین 
آنها کتاب اخوداموڑ ترک اعتباد ۷ لبنت که در ان 
ترک اعتیاد با اصول تغذیه مناسب در طول ترک, پخت 
چند غذای آرامبخش, حمام با گیاهان شادی‌بخش 
تمرینهای معجزدگر و دهها دستورالعدل مفید دیگر 
برای ترک آشنا شوند و او با قاطعیت کامل می گوید 
برای من هنون... 

او ادامه می‌دهد: درعان در اصنل یک پروسه است 
درحالی که در عورد اعتیاد روند بهبود عدنظر است, 
روندی که گامی معتاد عجبور است آنرا تا سالهای 
متمادی رعایت کند 

[) تا بخچه مواد مخدر به چه دورانی برمی گردد؟ 

9سالها قبل از میلاد مواد مخدر دربین انسانها 
شناخته شده و در بونان باستان مردم آنرا با نام 
افیون! می شناخته اند 

نا درحال حاضر این افبون شامل چه چیزهایی است؟ 


و و جح 
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#تریاک و مشتقاتش هثل شیره. سوخته. هروئین: 
عورفین: حشیش و تعدادی داروهای فخدر مثل اکس 

تاولی خیلی‌ها معتقد هستند که حشیش 
اعتیاداور نمست؟ 

9 شیش اگیاه خشک) برعکس بردلشت عنعوعی 
مر دم. به شدت اعتیاداور است, سیستم عفزی را 
تحریک می کند و باعث فراموشی می‌شود و دز صورت 
مصرف طولانی, باعث بروز عوارض روجی روانی و 
افنسردگیهای شخصی و مشخصه‌های فقدان انگیزه 
می‌شود البته در موارد سنیاری مشاهده شده که فرد 
حٹی با یکیار مصرف حشیش به دلیل داشتن حسماسیت 
دچار مشکلات روانی غیرقابل بازگشت می‌شود. 

تایعنی شا حشیش رانوعی مخدر می دائید! 

9 صد د رسد حشیش دروازه اعتیاد است و ترس 
موان مخدر را برای افراد از ہین می‌برد و با افزایش 
تعداد معتادان هزینه جامعه افزايش پیدا می کند 
درحالی که اطلاع‌رسانی, کار اصولی در مدارس و 
آموزش مهارتهای شخصی و اجتماعی به دان شآموزان 
و حتی افراد بزرکسال این امکان را می‌دهد تا در 
صورت پروز احساسات هیچان انگیز عانند خشم. 
شادی و غیره با آن بر خوردی منطقی و عقلایی داشته و 
به مواد مخدر پناه نیاورند 

تا یعنی آموزشیایی که درحال حاضر داده 
می شود مواثر تیست؟ 

٭ بت آموزشهایی که درحال حاضر وجود دارد. 
لازم است اما کافی نیست۔ چون نسلی که خودش فاقد 
اطلاعات راچم به تربیت است. چطور می تواند 
آموزشهای لازم رابه نسل بعدی انتقال دهد, ما اهز وز با 
بحران روبرو هستیم و نحوه برخورد با بحران این 
کاری نیست که ما انجام می‌دهیم, درحال حاضر بروز 

لطغا ورق بزنید 


۱ توضیح صروری 
در مطلبی تحت عنوان «نتبحه تحقیق در 
ابران هيج است!» که در شماره پیشین صفحه 
گزارش به چاپ رسید. نام محقق سخت کوش 
کشورمان «نوروزی» به اشتیاه نوروزیان ذکر شده 
3 که به این وسیله تصحیح می شود 


سروبس گزارش 











تھ۔ .ا ج ہے ۔- 
سم زد ایی اس وی بقیه از صفحه قبل 





بیماریھای مهلک مثل ایدز, هپاتیت وغیرہ سلامتی جامعه رایامشکل روبرو کردہ و شپوع آن در جامعه 
ما غیزقایل کنترل است درحالی که ما هنوز هم برای فرستادن چهار پزشک به خارج از کشور به جهت 
فراگیری تخصص های ترک اعتیاد مشکل داریم و مشکل بعدی کمبود بودچه است که می‌توان وضعیت 
آن را به وضعیت مصیبت‌بار توصیف کرد 

1 و به نظر شعا اعتباد را هم عی توان یک فاحعه خواند؟ 

صد در صد, چون فاجعه تنها اعتیاد نیست. بلکه احتمال پیذمی شدن ایدز در ايران قزیب الوقوع 
است و شایعترین راہ انتقال این وبروس درحال حاضر از طریق تزریق معتادان امکان‌پذیر می‌باشد. 
این خطر بسیار جدی است و ما باید هشدار قویتری را به خانواده‌ها بدهیم که اگر اعتیاد اداسه پیدا کند 
نه‌تنها ایدز بلکه بیساریهای درعان‌نشدنی دیگر هم از راه خواهد رسید و به همراه خود مشکلات سرایت. 

مشکلات روحی و روانی و دهها مشکل دیگر را خواهد آورد. 

0 برای رقع ابن صشکلات چه می شود کرد؟ 

0# ما اهمیت را درک نکردہاہم و مردم باید نگرششان را تصحیح کرده و وقتی در خانواده خود یا 
معتادی روبرو می‌شوند بحث درمان رابرای او تعریف کنٹد یعٹی دقیقاً هسان کاری که ها عی‌کنیم. 

تا کار شما جیست؟ 

9ا وقتی با یک بیمار معتاد روبرو می‌شویم, زعان زیادی طول می کشد تا په او بقبولائیم که مسیر 
درمان چیست؟ خیلی ار معتادان به محض مراجعه از ها درخواست دارو می‌کتند و ائتظار سلامتی 
زودرس رادارند؛ درحالی که این درمانهای زودرس هیچ کدام جنبه علمی ندارد و بیمار باید حداقل شش 
ماه زیرنظر پزشک باشد و طی ابن مدت ضمن حضور در محیط گرم خائوادھ از رقت و آمد به 
محیط‌های آلرده و معاشرت با اقراد معتاد و یا مکانهابی که ممکن است ولع مصرف را دراو زنده کند 
دوری جوید. 

ار همچنین بابد ہاانگیزہ مثبت و اراده قوی مراحل ترک را پیگبری کند و مطمئن باشد که کلید درمان 
در درجه اول در دستان خود لوست و اوست که پا استراحت کافی؛ نغذیه مناسپ. اسنفاده از دوش 
متناوب گرم و سرد, گوش دادن به موزیک ملایم بدون کلام و ایجاد قعالیت‌های لذت بخش و شادی‌آور 
برای خود و خانواده‌اش امنیت بعد از ترک را ایچاد کند. 

[] ابن همه پیگیری به پزشک هم ار تباطی دارد؟ 

@ بله, خانواده فرد معتاد و پزشک بیشترین فشار را تحمل می‌کنند, یک درمانگر باید حداکثر در سال 
ده بیمار را زیرنظر بگیرد تا بتواند ضمن برقراری ارتباط با بیماران وقت کافی برای کنترل آنها داشته 
باشد و شش ماه پا فرد معتاد سر کند, درحالی که عا زمان, بودجه و ضیستم مدوتی برای آموزش درمان 
نداریم و هر آموزشی یا منسجم ٹیست یا پراکنده است 

نا درحال حاضر چه روشھابی برای درمان وجود دارد؟ 

#ررش بدون دارو, روش مععولی, روش استفاده از داروهای مشابه مخدر و روش استفاده از 

[ا و شما روش سم زدابی را عفید می دانید؟ 

هبل روش سم‌زدایی اگر با پیگیری توام باشد. و فرد معتاد با پزشک معالج در ارتباط باشد و این 
ارتیاط قطم نشود. روش سم زدایی از بهترین روشها است و ما در راه درمان اگر به هرکدام از مراحل 
عدم مصرف, بهبود روند زندگی اجتماعی بیمار و پیشگیری از عود مجدد پرسیم راضی هستیم و با 
استفاده از تکنیک‌های رو انشناسی رفتاردرمانی, گروه‌درمانی و خانواده دوسانی موفقیت راتضعین می کتیم 

0 در این راہ دولت بابد چه کند؟ 

9 اول کنترل واردات مواد دوم کنترل و آمارگیری دقیق از بیماران, سوم ترغیپ معتادان په ترک از 
طریق رسانه‌هاء چهارم تجهیز مراکز ترک و پنجم تأمین زتدگی پرسنل حاضر در این راه‌چرا که این 
پرسنل با مشکلات بسیاری روبرو هستند. حقوق کمی می‌گیرند و کار سختی باید انجام دهند با 
بیماریهایی مثل ایدز هپاتیت و غیره روبرو شدن انگیزه می‌خواهد و این کار از هر کسی برتمی‌آید. 
وگرته متخصصان از سیستم خارج می‌شوند و تربیت افراد متخصص جدید هزینه و زمان زیادی را 
طلب می‌کند. 

او حرقهای بسیاری می زند از اینکه پزشکان بسیاری باید برای ترک اعتیاد آموزش ببینند و در این 
راه حتی افرادی که با داروهای کیاهی درمان می‌کنند نیز نباید از روال خارح شوند, بلکه آنها پاید 
آموزش بیعتنه و ذر خدمت جامعه پاشند 

او اضافه می کند که درحال حاضر با سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به عنوان مدرس برای 
آموزش پزشگان عمومی برای ترک معنادان همکاری دارد و در این راہ از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. 
اما از حرفهای او می‌توان فهمید که او هم خسته شده و امروز تنها چیزی که او رابه کار بیشتر و اسی‌دارد 
تنها غشق است., عشق به کمک و یاری دادن نیازمندان ولی به نظر شما برای غلبه بر غول سیاه اعتیاد به 
چندین هزار عاشق نیازمند است و چه زمانی ترک اعنیاد در کشور ما جدی گرفته می‌شود؟ 

همین حالا که شما دارید این گزارش را می خوائید دود سیاه مرگ از چندین هزار پنجره شهرمان 


۲ می زند؟ و فرداچه سرنوشتی در انتظار فرزندان ماست؟ خدا می داند 
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اضطر اب از فوع کو اهمنامه ای ۱ 
از: سمانه تعهدی 


بیشتر جوائان این سوی مرز!پس از رسیدن به ۱۸ سالگی. معتقدند 
بعد از کتکور دانشگاههاء دریافث گراهینامه رائندگی از مهمترین 
مشکلاث ما جوانها است. البته مسائل و مشکلات نه‌فقط در جامعه ما 
پلک در هر کشور درحال توسعه‌ای وجود دارد و اصلا مشکل, جامعه 
توسعه‌بافته و یافته رانمی‌شناسد. اما کرفتن کواهینامه هم مشکلات 
خاص خود رآ دارد و کسانی که گواهینامه خود را دریافت کرده‌اند یا 
درحال گرفتن گو اهینامه اند این اضطراپ عجیب را می شناسند !؟! 

از چعله این افراد دختری په نام بیتا است. او می گوہد: با چه سختی 
کواهینامه خود را گرفته ۔ البته بعد از چندین بار «رد شدن»! - و 
خوشحال است از اینکه بالاخره گواهینامه گرفته و دیگر موقم گردش 
با دوستانش وفتی ماشین کشت راهنمایی رانندگی را هی‌بیند. هول 
ثعی شود و با آرامش از کٹار آنها عبور می کئد 

و هنوز حرفهای او تسام نشده که «دریا» دوست بیتا در ادامه می‌گوید 
آره بابا هر کس گراهینام» بگیره در این دوره شاهکاره؟ چون از خود 
من سمه بار پارک دوبله گرفتند تا سرانجام بعد از پنج باز امتعان دادن 
بالاخره گواهینامه گرفتم و بعد با غرور گواهینامه‌اش را نشان 
می دھد!؟! 

اما ۷بجعال» جوان ۲٢‏ 
ساله این‌چنین می‌گوید: | 

دفعه اول هنگامی که ۸ 
می‌خواستم سوار 
خودروی آزمایش 
شوم به من گفتند: طرز 
سوار شدن و پیاده 
شدنت درست نیست 
برو! هر وقت یاد گرفتی 
و بادلخوری ادامه می دھد: ایتها که این همه ایراد می گیرند پس دلیل 
این همه تصادفات که نئیچه اش رعایت نکردن مقررات است چگونه 
اتفاق می افتد چطور شما توجیه می کنید؟!؟! 

و در این میان یگ پدر ۵۱ ساله این طور شروم می‌کند که هیچ کس به 
مقررات آهمیت نمی‌هد. هر کس آیین‌نامه را تی‌خواند فقط برای 
امتحان دادن و نهایت قبول شدن است و بعد از اینکه قبول می شود 
همه چیز رابه باد فراموشی می سپارند و این پعنی آغاز روز وا 

این درحالی است که بعصی رانندگان ختی قسمت‌فابی مهم و 
اتسائی آیین‌نامه را فراموش می‌کنند. مثلا: بوق ردن ممتوغ در 
محرطه بیمارستان و این پدر این طور توصیه می‌کند که همه چیز که 
آن را آسان بگیری از اهعبت ساقط می شود پس بهتر است ذر مورد 
دادن گواهینامه هم این مهم رعایت شود و امتحان راسخت بگیرئد تا 
مقررات و رعایت آن اهمیت یاہد! 

و هتوز از این حال و هوابیرون نیامده‌ايم که علی ۲۴ سالە که بار نهم 
است برای آزمون پایه یک آمده با دلخوری از قیعت ھا گلایه می‌کند که 
به جز مخارج جانبی .برای هر بار رد شدن عم باید هبلع پنم هزار 
توعان ناقابل بپردازم و این فقط مشکل من نوعی نیست!؟ 

#نساسان» دانشجو و دوست علی است. ار هم مشکل علی را دارد و به 
قول او این مشکل حل نشدنی است. 
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اگر ته‌فقط ما چوانان حتی بعضی از شعا بزرگترهای گرامی به 
چار چوب مقررات بیشتر پایبند باشیم امید است تا حد زیادی از دیدن 
سحنه‌های کذاہی تصادفات امن باشیم به امید روزی که قر فرد .چه 
راننده و چه عابر پیاده .حفرق خود و یکدیگر را رعایت کنند و آرامش 
رابا عمق حعنای کلعه‌اش به جامعه اسلامیمان هدیه دهند 





شماره ۳۰۷۹ 






ششخشخشا۲۲۱ ۲ ۲ ۳ 
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ات 


5 صفحه‌ای را به شما معرفی کنیس که 
امیدوار یسم موجبات سرگرمی شما را 
قراهم نموده و برایٹان جذاب هم باشد. 4 
بی‌تردید در دنیای رنگها برای تک تک افراد تعدادی از رنگها وجود دارند که عیرزابی 

E‏ ی و کال ۹ج 

۶ میلیون رنگ قابل رویت را گزیئش کنید که با اولویت و ترتیب مشخصی یه آتھا کر 
علاقه مندید. و سعی می کنید از آلها در زندگی بپشتر استفاده کنید و جالب است بدانید. حتی اگ ۰ 
خودتان متوجه نشوید ميزان علاقه‌مندی شما په این ممه رنگ در طول سلهای زندگن متفیر است #ر 
انخصوصاً در مورد خانمھا) ختی اگر شما بگویید سالهاست په سه رنگ خود علاقه‌مندید باید بکویم 
درمیان طیف رنگهای هم خانواده مورد علافه شما در طول این سالها تغییر ایجاد شده رنگ سالها مورد علا 
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ی گے 


دچار تردید هستید, ترس راکتار بگذاریدو اقدلم کید 


اپن کار ریسک ندارد و شما چیزی را از دست 
نمی دهید, شاید سود چندائی پرایتان ندارد ان توت 
خوبی برای آننده‌تان به دنبال خواهد داشت. 
ناامیدی نسبت به آینده را نیز سعی کنید از خود 
دور کتید که قدرت تصمیمگیری شعارابه شدت ضعیف 
می کند. یک عقیق هر چند کو چگ هعیشه همراه داشته 
باشید. امید و ارم هميشه در زندگی موفق باشید. 
OOO‏ 
آقای «محعد . ج١‏ از تهران نیز در مورد رنگهای 
مورد علاقه‌شان اپن طور اعلام‌نظر کرده‌اند که ۱.سبزّ 
۲.قرهزء ۳.صورتی 
و این بیت را از ذهن آورده‌اند ملکا ذکر تو گویم 
که تو پاکی و خدابی انروم جز به همان ره که توام راهنمایی 
دوست غزیز شما ممکن است درگیر با سردردهای 
دوره‌ای کوتاهمدت باشید که به ان زیاد افعیت نمی‌دهید 


پر ولی اگر در محیط‌های شلوغ و پرسروعسدا! دچار 





این سردردها می‌شوید و با در این محیط 









شما باقی بعاند. براین اساس به شما می‌گویم؛ رنگ مورد علاقه خود را در سه اولویت و با تزتیب ۱ و ۲و ۲به من 
بگویید تا بگویم شما در زندگی خود امقطم فعلی) چه خصوصیاتی دارید, حتی از نظر جسمی و روحی 
الیته پرواضح است که این مطلب تنها جنبه تفنن و سرگرعی دارد, حتی اگر بسیار دقیق و منطبق بر واقعیات 






ناراحتی شعا تشدید می شود حتماً با یک پزشک 
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زندگی شما باشد 


چسبانده و اولویت‌ها را با نوشتن 


آقای «اسعاعیل ‏ 
غ از تهران رنکهای 
مورد علاقه جود را به 
ترتیپ: ۱. سرمه‌ای تیرھ ۲. 
نقره‌ای و ۳.سفید اعلام کرده‌اند و شعری 
که در حافظه داشته‌اند این بیت بوده امت 
ثرگسش عربده‌جوی و لبش افسوس‌کنان | 
نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست 

در مورد شما می‌توانم به نکات زیر اشاره کلم 

شما بسیار رک و صریح قستید و در صورتی که 
مورد سو ال قزار گیرید, راستگوبی را برمی‌گزبنید و 


به همین نسبت در پاورهای مذهبی عمیق ولی هعراه با 


چرافا؟ چگونه‌ها؟ و سوالاتی عمیق‌تر درباره آن 
باورها هستید, که بشما را تور غیب به مطالعه و جستجو 
درباره جوابهایتان می‌نعاید. ولی به نظر می رسد در 
ابن راہ تلاشی پیوسته ندارید و مشغله‌های فراوان 
فعیشہ شمارا از جو آبهانتان دور نگه داشته است. 
چیزهای لوکس و مدرن و با وسایل پیشرفته و 
گران‌قیمت در نهن شما تحرک ایجاد نموده و در 
چشفانتان برقی دیدئی ایجاد می‌کند و در وجودتان 
حسی پدید سی آورد که انکار سالهاست گمشده‌ای 
کوچک و ظریف دارید که همه روز شما را پر می کند و 
در بعضی مواقم به‌صورت جمماوری بعضی اشیا؛ 
مثل: کلکسیون و با عطش ریاد برای خرید ادرصورث 


شمار a‏ ۳۰۱۷/۹ ے - 
پیر کک Tg‏ 
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پس از لین هفته اگر علاقه‌مند هستید در این صفحه با شما در ارتباط بود« و پاسخگوی نامه‌های پرمهرتان 
باشیم با مجله مکاتیه نمایید و به ترتیبی که توضیح داده می شود ما را از رنگهای مورد علاقه خود مطلع نعابید 
برای مکاتبه با این صفحه لازم ابست نکات زیر را دقیقا رعابت فرمایید: 
.. در انتخاب اولویت‌های اول تأسوم با دقت غل نعایید و اگز لازم شد ونگ مورہ علافه حود زا بسازید. 
شما می توائید این سه رنگ را درمیان نکه‌های پارچه کاغذهای رنکی و یا با رنگ‌آمیزی از طریق جعبه‌های 
مدادرنگی, گواش و هر رنگی که در دسترس شماست بر روی کاغذ کاملا سفید تهیه نموده روی نامه خود 
لن شماره ۱ تا ۳ در کنار آنها مشخص فرمایید و در انتهای ناه خود 
اولین قطعه شعری که موقع نگارش نامه به ذفن شما می‌رسد انثر, جمله قصار و یاخمرب العثل هم 
باشد قرقی نمی کند ولی حتما در موقم نکارش نامه په ذهن شما رسیده باشدا برای ما بنویسید و 
به آدرس مجله و با عنوان این صفحه ازسال فزمایید. الطفا روی پاکت بنویسید؛ زندگی رنگین] 
توجه داشته باشید شما رنگی را به عنوان اولویت برگزینید که به‌واقع به آن علاقه‌سند 
هستید و حتی حاضرید ار آن زنگ برای زنگ آمیژی منزل و یا در مورد لباسهایتان از آن 
استفاده نمایید. هرچه انتخاب شما دقیق تر باشد, پاسخها به واقعیت نزدیکتر خو اهر 
بود. در ضعن شما در فو اصل زمانی حداقل سه هفته‌ای می توائید تاب‌هایتان را 
دوباره تهیه و ارسال کنید و تفاوئها را مقابسه تسابید. در این موارد رری 
نامه‌هایتان مرقوم فرفابید که نامه چندم شماست؟ و فاصله رُماتی 


آن رابا نامه قبلی ذکر فرمایید. 


۵ شود و از خواندن آن لذت ببرید. 
غہتر 
توان) و یا آرزوی داشتن مثلاا یک 


اترعبیل مدل بالای خوش رکاب و خوش‌رنگ نمود 
پیدا می کند. 
در صورتی که جایگزینی برای رنگ سوم خود ندارید 
و به علاقه خود به رنگ سفید اطمینان, دارید. باید 
بگویم اشفا احتنالاً در انقدای جوانی اہین ۱۶ تا ۲۰ 
سالگی) بک شوک و ضربه روحی را تجریه کرده‌اید: 
که لزوما تلخ نبوده ولی خاطره ماندگار آن برای شما 
فراموش نشدئی است و هر سال در آن ایام خاطرہ 
شما زئدہ می شود و عدتی رایا آن می گذرانید 
به‌زودی منتظر تقییری هرچند کوچک در زندگی 
خود باشید. ممکن است ابن تغییر با کمی دردسر و 
گرفتاری هعراه باشد ولی از نثایج مفید آن به‌خوبی 


کس ۶ کے 9 





امیدوارم این صفحه مورد توجه شما واقع 


کر 5 


و اغل گفتگو هستید ولي در جمم‌های شلوغ و 
رسمی علاقه‌ای به مرکز توجه قرار گرفتن و پا 
مثلا سخنرانی ندارید و دچار هیجان می شوید. 
آهل کارید و نمی‌تولنید بیکار جابی بنشنینید و 
اگر کاری بر دوش شما گذاشته شود به نحو 
احسن از عهده آن برمی‌آیید و تا آن را تعام 
نکئید کار دیگری را شرؤع نمی‌کنید. شاید اگر 
مجبور شوید دو با چند کار همزمان را هم 
می پذیرید ولی توصيه می‌کنم این کار را نکنید 
زیرا تصرکز فگری شمارا بهم می‌زند و از کیفیت 
مطلوب و نتایم کارهبایتان به شدت می‌کاهد. 
آداپ معاشرت را به خوبی رعایت می کنید و در 
زندگی اجتماعی منظم هستید و به قائون احترام 
می گڈاریدہ زندگی خانوادگی خود را دوست 
دارید و به آن آهمیت می‌دهید وسعی در گرم 
نگه داشتن این کانون امن دارید, ولی در بعضی 
موارد موفق نبوده‌اید. با کمی وسو اس و دقت 
در صحبت. با اعضای خانواده و پرهیز از 
مجادله می توائید نتیجه مطلوب بگیرید. شما با 
بچه‌ها بسیار مهربانید, کمی احساساتی هستید 
و عواطف شما سریع برانگیخته می‌شود و هتهثر 


















۱ ض١‏ می شود و در این مورد باید خیلی مواظب باشید تا 


خود و دیگران را ثاراحت نکنید. 
مکنا است فعلاً ناراحتی گوارشی در خود 
احساس نکئید ولی عستعد بیعاریهای گوارشی و 
ناراحتی در آناحیه معده کند و یا کلیه هسنتید. را 
خود باشید و در مورد تغذیه دقت کنید. شاید اگر از . 
شما ببرستد بگویید به «یشم» بیشتر از سنگهای دیگر 
علاقه‌سندید و به شما هم مش آقای «اسماعیل ١‏ غاا 
توصیه می‌کنم یک عقیق شفاف و روشن همراه 
داشته باشید. سعی کنید از رنگهایی مثل زرد پرتقالی 
و نارنچی روشن در محیط زندگی و کار خود پیشتر 
استفاده کنید. با آرژوی توفیق: برای شما و دیگزان 
خوانندگان سحترم مچله در انتظار نامه‌های شما 
عزیزان حواهم بود 
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داستان شبرین یک ضر ب المٹل 


این مت , ,فا کسی زر در ها اشن 


این ضرب المثل ناظر بر رفیق نیعه راہ است که از 
وسط زاه بازمی‌گردد و دوست را تنها می‌گذارد و 
بیچاره دیگر ته می‌تواند پیش برود. و نه راہ بازگشت 
دارد. برولقم مائند کسی اسنت که دستش را دز جنا 
گذاشته باشند. لما ريشه تاریخی این ضرب‌المثل 

سابقاً که وسایل آرایش به کثرت و تنوع امروز 
وجود نداشت مردان و زنان دست و پاو سر و موی و 
گیسو و ریش و سبیل خود را حنا می‌بستند و از آن 
برای زییایی و پاکیزگی و احیاناً جلوگیری از سردرد 
استفاده می‌کردند 

طربقه حنا بستن به این ترتیپ يود که مردان و 
زنان به حسام عی‌رفتند و در شاه‌نشین حمام یعنی 
جایی که پس از خزینه گرفتن در آن محل دور هم 
می نشستند و فریک به کاری مشغول می شدند. حتا را 
آپ می‌گردند و در بکی از گوشه‌های شاه‌نشین و دور 
از تراوش ترشحات آب په صورت عربع بر زمین 
می‌نشستند و دلاک جمام بدواً موی سبر و ریش و 
سبیل آنها را حتا می بست و سپس دست و پایشان را 
در حنا می‌گذاشت. حنا بسته ناگزیر بود که مدت چند 
ساعت در آن گوشه شاه‌نشین تکان نخورد و از جای 
خود نچنید تا رنگ بگیرد و دست و پا و موی گیسو و 
ریش و سبیلش کاملاً خضاب شود و اقلا تا هفته دیگز 
که ود د یه حسام خواهند آمد. رنگ حنا دوام بیاورد و 
زوال نهذیرد 

برخلال مدت چند ساعت که این خانمها یا آقایان 
دست و پایشان در حنا بود بدبهی است چون بیکار و 
محکوم په اقامت چند ساعته در آن گوشه شاه‌نشین 
بوده‌اند. باب صحبت را باز می‌کردند و ضمن قلیان 
کشنیدان با اشسخاضصی که می آمدند و می رفتند یا کښانی 
که هثل خودشان دست و پا بر حا داشتتد از هر دری 
سخن می‌گفتند و رویدادهای هفته را با شاخ و ہرگ و 
طول و تفصیل تعام درمیان می‌گذاشنند 

از طرفت دیگر به وسیله حمامی یا از منازل برای 
این حنابسته‌هاء وسلیل خنک کننده‌ای که سابقا تبرید . 
خنک کننده .می‌گفته‌اند, یعنی شریتهای مختلف و آب 
هندوانه و میوه‌های فصل می آوردند و چون دستشان 
در حنا گتالشته شده‌نود. لذا دلاک و جانه‌دار با کسانی 
که از منازل آمده بودند. وسایل تبرید را به دهانشان 
تزدیک می‌کردند تا بخورند و بتوشند و کمبود آب 
بدنشان را که در طول زمان براثر شدت حرارت و 
گرمای حمام به صورت عرق از سر و روی بدنشان 
جاری بود. به این وسیله جبران کنند. 

با این توصیف مشخص است که کسی که ست 
درحنا داشته, البته نمی‌توانسته کاری انجام دهد: این 


| عباوت و عباراتی نظیر- «فلانی حنایش رنگ نداردہ 





یعنی بی‌اثر و خاصیت است, «پای در حنا بودن» کنایه 
از رفتن به کندی و آهسته راہ رفتن, «حنا بر کف کسی 
نهادن» و «پای کسی را در حنابستن» کنایه از معطل و 
بیگار کردن اشخاص رفته رفت از چهاردیراری حمام 
خارج شده و در دهان عردم به صورت ضرب‌المثل 
درآمدہ و مورد استفاده و استتاد قرار گرفت. 


مردم مسجد سلیمان معتقدند که 

.اکر یک تار موی کسی مقابل صورتش قر ار بگیرد. 
برایش مبھعان خواهد آمد 

اگر دمپایی فردی به پشت بیفتد, می گویند بختش 
په خواپ می رود 

. اگر کودک تابالقی زعین را جارو کند. برای 
صاحیخانه میهغان خواهد آمد 


فرستنده: فاطمه صادقی از : مسجد سلممان 


0 ندزد و نترس! 

0 هر چی توی قزان هست با کمچه لیز می‌بادیالا 

برگردان: هرچه داخل دیگ باشد, با ملاقه بیرون 
مر آزدد 





اکنایه از ایتک هر مشکلی راهء‌حل دارہ:] 
0 کج‌نشین, درست گوء راست‌رو. 
آکنایه از اینکه در موقعیت‌های بد هم حرف راست 
وراه درست را انتخاب کن.) 
فرستنده: قاطمه صلاحی از: تهران 


پیرمک: قورباغه / میشکا: کنجشک / ورگه گرگ / 
تلا خروس / کرک مرغ /بیر: بگیر /هادین) بده / بشو 
برو | دگرد: برکرد 

فرستنده: لیلا مهراتی از قژوین 


فلک داد و فلک داد و فلگ زار 
فلک از خردکی عم راب مو داد 

مو ره بردن به مکتب خانه پار 
معلم آمد و درس عمم داد 















در پژوهشهای مردم‌شناسی: به اصطلاحات. 
ضرب المشل‌ها, باورها و سنت‌های مشترکی در نقاط 
مختلف ایران برمی‌خوریم, در حالی که مردم آن نقاط 
ارتباط کمتری با هعدیگر دارند. این اشتراکات ريشه 
در فرهنگ و تعدن کهن ایرآن‌زهین داره 

باررهای عشترک ہین الیگودرزیها در لرستان و 
سوادکوهی‌ها در مازندرآن از این نموته‌هاست: 

0 هر گاه کسی غطسه کند, بابد از انجام کار و با 
حرکت خودداری کند. مگر اینکه عطسه دومی هم 
صورت پڏیزد که به آن ٭جختۂ می‌گویند. 

۵هر کس موقع خواب کفش و لباسش رابالای 
سرش بگذارد. خواب آشفته می‌بیند. 

٥ز‏ پلک چشم چپ کسی بلا آراده حرکت کند. 
دلیل بدی حال و یا اتقاق تاگوار است 

فرستنده: نعمت‌الله کاظمی فرامرزی از: تهران 


آقای حسین داوودی از میانه 
نز سین نمی ها رید مجله نشتزازم ۲۰۶۳ 
و ۳۰۷۵ اعلام کردیم سه نامه از شما دریافت کرده‌ايم. 


| نامه دیگرتان هم که پیش روی بنده است. بنابراین 


تعامی نامه‌های شما رسیده و در توبت چاپ قرار دارد. 
پیروز باشید. 

آقای نورعلی آل‌مردان از دزفول 
مطلب ارسالی شعا تحت عنوان تاریخچه مختصر 
تشریات دزقول ارتباطی به قرهنگ عردم ندارد. بخش 
معرقی شنهر پا روستا راقعلا تعطیل کرده‌ایم. شاید در 
آینده آن فسمت را دایر کنیم. مطلب دیگرتان یعنی 
«دین مردم خوزستان» بر قسمت خواتدنیهای تاریخی 


عورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
آقای مهرداد شاکری از روسنای ضامنی تور آباد مصستی 


مطلب ازسلی شعادر مجله شماره ۳۰۶۵ به چاپ رسیده 
است. در عورد مطلب دیگرتان اطلاعی ندارم, ای کاش 


به موضوع نامه‌تان اشاره کرده بودید. 
موفق باشید. 
آقای عرتضی صباحی از اریسعان 


پيشنهاد شما یک عیب دارد و آن اينکه تنوع 
موجود فعلی را از عیان می‌برد. بنابراین برای حفظ این 
تتوع ناچار یه ادأمه همین روال هستیم 
پابد ار باشید 
آقای ابوالفضل صمدی رضایی از سی س آباد مشیهد 
مطلبا ارسالی شعا که ویژه ماه رمضان بود تماما 
آقلی احمد وکیلیان بود البته استفاده از متابع معتبر 
کار خوبی انست به شرط آنکه کمی هم تحقیق در کثار 
آن صورت داده باشید. و اطلاعات دقیق‌تر و 
جزئیٹری هم به دست آورده باشید 
پاید ار باشید. 


شماره ۳۰۷۹ 





۳ ۱ 
و تالا 


ا ٹاک وا ھ”"_' ۳ 





در ئوامبر سال ۱۸۸۹ میلادی ویلهلم دوم ۔قیبصسر 
آلمان ۔ برای دیداری از سلطان عبدالحمید و تقویت 
بیشتر روایط آلعان و عشائی به استاتبول رفت و با 
شلیک صدویک تیر قدم به قسطنطنیه گذاشت و از 
سلطان دیدار رسعی نمود. در آن هنگام عبدالحمید ۴۷ 


سال داشت؛ ولی به مراتب پیرتر می‌نمود. با ابن حال 
پذیرایی باشکوهی از قیصر آلمان په عمل آورد. شام 
رسمی ۱۲۰ نقری در ظروف طلای جواهرنشان که 
عبدالعزیز به پاریس سفارش داده بود. صرف شد اما 
خود سلطان که هعواره از خطر مسعوعیت می ترسید. 
به خوردن برنج و تيمرو که در آشپزخاله 
مخصوصش تھیهھ شده نود اکتقا کرد شعن این 
مسافرت, وقتی ملکه العان از حرمسوا بازدید می کرد 
در کار دروازه باب غالی «سعادت گزالراغا» به وی 
ععرقی گردید و توضیم دادند که این عرد فزبه 
سیاھپوست ریش سفید حواجه سرایان قصر به مار 
می‌رود و قدرت زیادی دارد. علکه که اضلا متوجه 
موضوع نشده بود. او را خواست و توسط مترجم از 
او پرسید: آیا پدرتان هم «خواچه» بوده و این سست را 
داشته که به شعا ارگ رسنذه است؟ اہ 


حکابت دو کرور تومان 


در سال ۱۲۵۲ قمری دولت انکلستان کوشش 
فراوائی می‌کرد تا هرات را که آن زمان جزبی خاک 
ابران بود از ابران چدا سازد و لذا محمد علی شاه وانا 
بازی‌های مخنلف سیاسی تحت فشار قرار داد. دولت 
ایران می کوشید تا محض اطلاع دول اروپایی از این 
بازیها و همین طور یافتن هم پیعاتی قدرتعند. 
میرزاحسین ځان آجوذان باشی را روانه اروپا کند 
خلاصه دو سال بعد هیات روانه اروپا شد. عیرزا 
عبدالفتاح گرمارودی یکی از اعضای این هيات واقعه 
زبر رابه رشته تحریر درآورده است 

یک هفته بعد از توقف آجودان باشی در وین ناگاه 
پک نفر انکلیسی که فارسی می‌دانست وارد 
مهمانخانه آنها می‌شود و در مجاورت مٹزل ابرانیان 
اتاق می‌گیرد. ابتدا ایرانیان متوجه موضوع 
تمی‌شوند, آما ماموران دولت اتریش آنها را خبردار 
می‌سازند. مامور انکلیسی تاچار نزد آجودان باشی 
می‌رود و خود را از اقوام وزیر امور خارجه انطستان 
و از ایران دوستان دو آتشه معرفی می کند و در ضعن 
به اجودان باشی می گوہد که از راه ابران دوستی 
حاضر است به طور غبررسمی با وزير اعور خارچه 
مذاکره کند و ایران و انیس را اشتی بدهد, مشروط 
بر این که ایران از هرات چشم بپوشد و سالی دو کرور 


شماره ۳۰۷۹ 
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تومان اهزار تومان| از دولت انگلستان غواجب بگیرد. 
آچودان باشی از این حرف عصیاتی می‌شود و در 
پاسخ مي‌کوید: من یک نظامي هستم و ,خدعه 
نمی‌دانم, اگر ماموریتی دازی صاففب و ساده با من 
صحبت کن تا به دولت خود ابلاغ کئم و در غیر این 
صورت از اینجا پرو 

به این صؤرت مامور انگلستان از صحبت بیشتر 
خودداری و عاصوریت را نی تمام رها می‌کند 


از فضایل ناصر اندین شاه ! 


روزی نار الذین‌شاه در حین کارهای روزعره 
|| هد انت الله وزير دفتر ود را دید که گرشهایش از 
زیرکلاه مخصوص‌اش بیرون. آمده بود, نظری 
خشم‌آلود به سوی او افکتد و گفت 

۔کوشھایت را زیرکلاہ بگذار! 

وزیر دفتر, کلاه را تا زیر گوشهایش پایین آورد و گفت 

,قربان به چشم این هم کوش بنده زیر کلاه ببین 
کارهای ابن معلکت با کوش زیرگلاہ بردن من درست 
می‌شود! 








OOO 

در مھمائی رسمی که نخست‌وژیر انگلستان به 
افتخار تاصرالدین شاه در یکی از مهمانخانه‌های 
بزرگ لندن داد. شاه از اپن موضوع تعجب کرد و 
پرسید 

.چرا سا را در خاته حوردش پذپر ابی نمی کند؟ 

میرزا ملکم‌خان په او جواپ داز که 

رئیس الوزرای انگیس از خود خانه‌ای ندارد که 
کسی رادر أن بپذیرد 

شاه رو به درباریان خود کرد و گفت 

. خوشا نه حال وزرای محلکت خودمان که همه 
حانه بیرزومی و اندرونی و پارک بیلاقی وقشلزقی دارند 


٭ قردید در عدالت 


در مان مهدی عباسی «غاتبه» قاشی بغداد بو د. 








روزی هنگام ظهر که مھدی نشسته بود درحالی گه 


دفتر دیوان قضارابا خود آورده بود,بر او وازد شد و 
کوب 

.ای خلیفه ابل دفتر را به چه کسی یدھم 

مھدی عباسی پرسید: مگر چه شده است؟ 

قاضی پاسخ دا 

خواهش دارم مرا ععاف دارید و استعفای مرا 
قبول کتید خلیقه گفت: 

.از اولبای امور به شما تعرض شده است؟ 

قاضی گفت: ئه 

عهدی پرسید پس سیب استعقا چیست؟ 

«عاتمه» گفت: 

دو تفر برای مشکل ند من آسدند و هرکدام دلیل 
وشاقدی آوردند که مختاج به تاعل و تفکر بود آنها را 
رد کردم شاید بروند و اصلاح کند و تراغ برطرف 
شود و ار سوبی تفکر لازم را بنمایم 

یکی از ان دو شنیده بود که من رطب اخرعاا 
دوست دارم دیذم رطبی بسیار عالی تهبه کرده و په 
خادم وجهی قابل داده که برای من بیاورد. تا چشمم 
به رطب افتاد به خادم گفتم: «به صاحبش برگردان» 
امروز دوباره آن دی تفر برای قضاوت آمدند. دیدم در 
نظر من صاحب رطب, مقدم. ومحبت من به او بیشتر 
اسبت. این است داستان هن می‌بینم هنوز هدیه را 
قبول نکرده حال من این است بعد از آن قبول چه 
خواهد شد. نمی داتم و ایمن نیستم. می‌ترسم فریپ 
بخورم و نتیجه اش فساد در میان مردم باشد. من را 
معاف دار 


اشتباه یز رگ 


تاریخ نشان داده که قداکاری و ایثار برای ظالمان 
و خصوصاً پزاۍ پادشاهان ستمگر به جز مواردی 
بسیار معد‌ود. از اشتباهات بزرگ بوده است. کشیش 
بازن «طبیپ فرانسوی نادرشاه» در خاطرات خود به 
حوادنی اشاره می کند که گوبای این حقیقت است, وی 
درعورد یکی از مبفرهای خود با نادرشاه می نوسسد: 

«.. در همین سفر بود که یک کار ظالعانه بزرگ از 
او سر زد که خود به تنهایی کاقی است تا آو رادر نظر 
آیندگان منفرر نماید. چون در هنگام حعله ته یک 
گردنه. شخص شاه در معرض خطر خطبری واقم 
شده بود و تیر از هر طرف به سوی او می‌بارید یکی از 
صاحب منصبان به داد او شتافت و برای حمایت او 
خود را در معرضن خطر قرار داد و شاه را به این 
وسیله مصون کرد 

پس از مراجهت. نادرشاه او را احضار کزد 
صاحب منصب مزہور به اميد پاداش که در خور عمل 
و فداکاری او باشد. شرفیاب شد. شاه از او پرسید: 

چرا خود را در پیش من جای دادی؟ 

صاحب عنصب در پاسخ گفت 

.برانی انکه جان خود را فدا کتم تاحیات پادشاه در 
مقام حطر بیفند 

نادرشاه خشمکنن شد و کفت 

.آیا تو مرا مردی ترسو می‌پنداری؟ 

انگاة دستور داد که اورادر حال خفه گند 

مر نادر بلافاصله آجرا شد و او همان پاداش را 
گرفت که بی‌غیرتی و خباتت را در خور بود 





بأ د چ چٹ سج8 گج 
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اندیشه‌های پزرگ غرب مولود 
فراهنگ ذش ماست 


٭این بار به سراغ یکی دیکر از عزیزان جوان این 
مرژوبوم رفتیم ایشان خود را »الف.ک» معرفی کردئد. 
نظرات و تفکرات این عزیر راکه جالب و خواندنی است 
با هم عرور می‌کنیم 

0 رابطه حوان با مسائل دیثی را چگونه ارزیابی 
م ی کنید۲ 

.من تقدیر و تشکر از اينکه به افکار ععومی 
آرزش و بها می‌دهید.ادید وارم که این گوته کارها ادامه 
داشته باشد به نظر بنده رابطه جوان ایرانی با مسائل 
دینی روزبه‌روز کمرنگتر می‌شود.» 

0 چه مقدار از نیازهای جوانان ایرانی برآورده 
می‌شود؟ 

.«نیازهای جوانان به دو دسته حقیقی و غیرحقیقی 
نقسیم می شود نیازهای غیرحقیقی که مورد اعتنا 
نیست اما نیاز‌های حقیقی و صادق جوان ایراتی تا 
حدودی برآورده می‌شود گر بگویم هیچ که اغراق کردهلم» 

0 از نظر شما آزادی چه تعریفی دارد؟ 

آزادی یعنی اختیار تام در اتجام هر کاری تا جایی 
که به آزادی دیگران لطمه و خدشه‌ای وارد نشود.» 

0 نظرنان در مورد فرهنگ غرب چیست آیا 
فرهنگی منحط و میتذل است؟ 

۔ «به‌طلور مطلق نمی توان گفت که فرهنگ غرب 
منحط و فسادانگیز است بلکه موارد مثیتی را نیز 
داراست. ما اید نکات عشبت آنها را دريابیم و آنها را 
به‌کار بندیم و از موارد عنفی پرھیز کنیم صرق نظر از 
فرهنگ غرب. ما خودمان دارای قرهنگی اصیل و 
ریشه‌داریم که باید به ان عراجعه کثیم و اصولا ان 
چیزی که ما اکنون از آن به عنوان قرهنگ غرب نام 
می‌بریم عولود و زاییده تمدن و فرهنگ ایرانی است 
آنها علم خردشان را از شخصیت‌هایی مش ابوعلی 
سینا و ذکربای رازی و بسیاری دیگر از مفاخر ما 
اقتباس کرده‌اند ما دارای تاریخ و تمدنی, باسابقه 
درخشان هستیم زمانی که یکی از دو اہرقدرت آن روز 
جهان بودیم و یکی از تعدنهای عظیم دوران گذشته را 
دارا بودیم, اصلا غربی وحود نداشت. امریکا معنی 
نداشت اصلاً په وجود تیامده بود و اروپاییان در 
بربریث زندگی می‌کردند متأسفانه حکمرانان مستبد و 
نالایق و فاسد باعث شدند که چایکاهی نازل و 
نامئاسب په ما پرسد و شایستگی و شان ما زیر 
چکمه‌های قدرت طلبانه انها خرد شود. 










بر رسی مسائل فر هنگی 

بثابراین ما قبل از توجه به قرهتگ غرب باید به 
فرهنگ اصیل خود بازگرديم یار در خانه و ما گرد 
جھان عي‌کردیم 

معکن است گفته شود این ارتجاع است در جواب 
باید بگوبیم هر ارتجاعی بدنیست بلکه آن ارتجاعی بد 
است که جامعه را از وضعیت خوب حال به گذشته 
نامطلوب خود برگرداند حال آنکه اگر جاععه‌ای: 
گذشته‌ای درخشان و تابناک داشته باشد و به آن 
بازگردد ئەتتھا اسر تامطلوبی تیست بلکه بسیار 
ارزشمند است این کشور قبل از اینکه سرزمینی 
اسلاعی باشد ایران است و این ملت قبل از اینکه 
مسلمان باشند ایرانی هستند و هر دو آنها اززشمند 
است و زیبا 

بابد در دیدگاه خود یک تجدیدنظر داشته باشیم و 
یک تحول کی در خود ایجاد کنیم.» 

٥‏ علت عدم پیشرفت و توسعه فرهنگی و علمی 
کشور ما چیست؟ 

٠‏ اعلاوہ بر مواردی که در پاسخ به سوال قبلی 
گفتم عواملی نظیر عدم دموکراسی و آزادی مشکلات 
اقتصادی و محاصره اقتصادی و سودچویی و 
متفعت‌طلبی فردی نیز می‌تواند دخیل پاشتد.» 

0 آیا محدودیتی تصویری در ایران قابل قبول 
انیست؟ 

به نظر من صدا و سیعا به بیراهه می رود در این 
زمانه هیچ گونه محدودیت تصویری قابل قبول نیست. 
باید برای فهم و شعور مخاطب احترام قائل شد و از 
منظر خودمان برای آنها تصمیم‌گیری نکنیم بلکه خود 
انسان مختار است و حق انتخاب دارد و این خیلی بد 
است که کسی بگوید چون من فلان موضوع را 
نمی‌پسندم و با سلیقه من جور درنمی‌آید بٹابراین 
نمی‌گذارم که هیچ کس دیگر از آن استفاده کند و هعه را 
از آن عحروم می‌کتم ضمن اینکه گیرنده‌ها دکعه 
خاموش و روشن دارد و مخاطب هم دست دارد تا آن 
را خاموش و یا روشن کند هر خانواده و یا هر فردی 
بنابه نوم بینش و اعتقادات خود می تواند تصمیم بگیرد 
که چه برنامه‌ای را باید نگاه کند و از چه برنامه‌ای باید 
پرھیز کرد؟» 

© تظاهر به دین‌داری را در جامعه چگونه ارزیابی 
می‌کنید و آیا فرهنگ اسیل اسلامی در جامعه پیاده 
مي‌شود؟ 

+ «بیست و سه سال از اتقلاب اسلاعی می‌گذرد 
مسوولین نظام از همان ابتدا داعیه و قصد پیاده کردن 
اخکام اسلامی را داشتند و تعامی مخالفین را کنار زدئد 
و حگوست را به دست خود کگرفنه‌اند و تعامی امگاثات 
کشور بزرگی مثل ایران را دراختیار داشتند و تعامی 
هم و غم خود را در این راه به کار گرفته اند با اینکه تعام 
امکانات دراختبار متولیان امور بود نمی داتم چه علتی 
می‌تواند داشته باشد که بعد از این مدت طولانی و با 
دراختبار داشتن این همه امکانات و ابزارها هنوز 
نتوانستند بخشی از آن مسائل را عملی کنند اینکە 
بکوییم مسوولان در اچرا و عمل به احکام اسلاخی 
جدی ئبودہ و عده‌ای بیایند جدی خواهند بود و احکام 
را عملی خواهند کرد. صحیم نیست چون آزموده را 
آزمودن خطاست. اگر مسوولان در طی این مدت 
اسلام را اجرا نمی‌گردند پس به چه کاری مشفول 











بودتد و يه قول معروف آیا کاتولیک‌تر از پاپ هم پیدا 
می‌شود؟! اسلاعی‌تر از این افراد چه کس دیگری را 
می توان پیدا کرد؟ بنابراين علت را در جا دیگری بابد 
جستجو کرد حال من از خوانندگان مجله می پرسم که 
آیا اسلام به‌طور کامل و بدون هیچ کم و کاستی در 
جانعه پیاده شده و اگر نه علت چیست؟ه 


ہے سح سس | 

قبل از هر چپزی باید در مورد اینکه چه قدرتی 
رژیم شاهنشاهی را شکست داد صحبت کنیم 
نیروی جوان مملکت در دوران انقلاب و رمان جنگ 
چه حالتی داشنند؟ چطور بودند؟ ٩۰‏ درصد جوانان 
آن زمان. سالم ,و سترحال بودند. اگر هم تن به 
کارهابی می‌دادند ایکی بود و ععتاد به مقاسد 
نبودند و یه نوعی آمادگی برای میارژه در اکثر 
جوانان مشهود بودا ما اسروزه بسیاری جوانان 
زمین گیرند و به نوعی معناد به چیزهابی هستند, یا 
مواد مخدر و یا.. بخش زیادی ار مردم اپران هم که 
زیر خظ فقرند ها بر کشموری هلستیم که یکی ان ده 
کشور سرعایه‌دار جهان است. با این نفتی که داریم 
باید فقط پنج درد مردام مشکل داشته باشند, اما 
۰ درصد مشکل ععدہ دارند. این درددل چوانان 
این مرزوبوم امست وضع اجتماغی ہد مود با تغبیر 
در ساختار دولت چند سالی است بدتر هم شده 
است, همیشه حرف زه هی شود و همین دولت هم 
فقط حرف می‌زند و تقاط خضعف را گیر آورده روی 
آنها عانور می‌دهد. 

په نظر من بهترین. رئیس جمهوری که 
می توانسٹ معلکٹ را نجات دهد شهید رجایی بود 
خدا آنهایی را که او را شهید کردند و آٹھابی را که 
می‌خواهند حون این شهید پایمال شود. لعنت کند. 
روستاهشان كىد 

همین جاتبازی که جلوی بنیاد جانبازان حیمه 
زد مگر او وارث انقلاب و ارزشهای جنگ نبود چرا 
اینطور مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد؟ شاید عده‌ای 
هم دروغ بگویند بنیاد به آنها رسیدگی کندو آنها 
تکذیب گتند آیا بنیاد این همه اموللی را که دارد. 
دراختیار صاحبان اصلی آنها که جانبازان و 
مستضعفان هستند قرار می دھد؟ امیدوارم 
۱ گوشھابمان را په روی حفیقت نبندیم و ازحقیقت | 
| نگریزيم که تباید کویخت 
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من از نسلی سرسبزم 

از نسل عشقم از تیار یاران. برخاسته از خاک 
غربت. در سینه‌ام داغ تنهایی ہی کسی و بی‌باوری 
مانده است. از تسل دوم از نسل کوچه‌های سیلی 
خورده که اکئون خاک غربتش بر چھرہام باد گریه باد 
اتش و باد فریاد را زندہ می‌کند. 

از نسل غم از نسل سینه ای سوزان. سینه‌ای که 
انتهای افق را بر حاشیه خون رنگ خود به پادگار دارد 
و من در انتظار سحری دور در شبی تزدیک چشم بر 
حاشیه طلوع خون رنگ تو دارم 

از تسل فریادم. از نسل حقیقت یک درد حقیقتی در 
آماج تیر چفا. از تسل داغم. از ٹسل آتش و دود. از تسل 
عنچه ای پزمرده در گردبادی از خشم و در نگاه غریبائه 
غربت زده‌ام در انتظار هجرتی ذیگر در صبع فریادم 

آری از نسل دردم. از تسل داغ و اکنون من و درد 
یار همهن و آه دوست و گریه هدئشین من. من از نسل 
صنوبرهای سوحته‌ام از نسل نحلهای سریرافر اشته 
شهید. من از حماسه زنده شدم من مولود هشت سال 
دفاع جانان‌ام 

نسل من نسل تحمیل لجاجتها نیست نسل پذبرای 
ارشهاست تسل سریلندی است که میراث بزرگی از 
حماسه و خون را در قلب خویش غمچون کنجی پایان 
تیافتنی دخبره کرده است. 

من سرسبزم از سرخی خفتگانی که بیدارتر از همه اند 

۷ مھاجر 


با افتخار می گویم 
من فر ند نیم‌فند تستمع 

کوچک بودم می‌گفتند «می‌نشسستی روی پای بابا 
او تو را می نگریست با تو شوخی می کرد نوازشت 
هی‌کرد روی پشت خود می‌نشاند تو روی دوش ار 
می‌نشستی و او تا خسته شوه ہا تو مٹل بک هعبازی, 
بازی می‌کرد اما تو بنایه مقتضیات کردکی دستت را 
به‌طرف صورت ار سی بر دی و در گوشش 
می‌خواباندی او هیچ نسی گقت, می‌خندید و باژ هم تو را 
می‌بوسید» وقتی بزرکتر که شدم جای خالی یک نفر را 
در خانه حس می‌کردم به ذهنم که مراجعه می‌کردم 
می‌گفتم راستی من روی پاهای که می‌نشستم؟ پس ان 

کم‌کم فهمیدم من پدری داشتم مهربان و 
دوست دا سے مثل هه اتهایی که زود شهید 

امروز من دانشجوی دانشگاه شاهد هستم در این 
دانشگاه و در بین برحی از دانشجویان تصوراتی 
جاکم هست که مرا به کریه غی‌اندازد جای تأسف 
آنجاست که برخی از پسران شهدا از اینکه پدرشان 
شهید شد خوششان نمی آید و حیق دارند بگویند پسر 
شهید هستند صراحتا بعضی‌ها می گوپند پدرم عرد 
تصادف کرد مرگ طبیعی په سراغش آمد و_ اما 
تعی‌گویند پدرم شهید شدا 

او تمی‌فهمد که شهادت پدرش حافظ اصالت دين 
شماره ۳۰۳۹ 


و ارزشهای ماست او نعی‌فهمد که بودن ما امرور با 
شهادت آنها در آن روز رقم خورد. حکایت هستی 
امروز ما قصه تلخ نیستی آنها در دیروز است. 

رفتند تا ہاشیم: اما ما هسنتیم تا آنها تباشند. بعش 
حتی نام آنها را هم نمی‌خواهیم تحمل کنیم. چقدر 
ہی معرفتی سی خواهد چقدر زشت است که این طور به 
قهرمانان ملی» رومی: حماسی و مذهبی خود پشت‌پا 
بزنیم, ای زمانه تنگ بر تو و مرگ بر تو که ما را یه چه 
کارهای قبیحی وادار می کنی مرک بر این ساعات 
مهلک مرگ بر این ثانیه‌های گزندہ 

اما من با سریلندی و افتخار می گویم هرگز شرم 
تدارم که همه جا فریاد بزنم پدر من شهید شد و من 
پسر شهید هستم پدر 
من بک قھرعان بود | 
آنها که عفت. و جیا و 
شرم و غیرت وا 
دشمن داشتند ندرم 
راکشتند من به خون 
سرع پدرم" قسم 
خوردم و با سرخی 
خون او عهد کردم که 
تا زنده هستم یک 
فرزند شهید باقی 
بمائم و اگر بتوائم 
جنس جون خودم وا 
نیز عثل حون پدرم 
کنشم؛ خون سرخ 
شهادت 

۷خسین .م 


تقدیم به همه شهیدان عملیات بیس المقدس 

«واژه‌ها تب می‌کنند. پاز امشب پر از حضور 
توست, روحم در باراتی‌ترین چشم به رقص آمدہ عَم 
مولانابی: روحم را دلم را و وجودم را به آسمان 
می‌برد و باز امشب واژه‌ها تب می کتند 

واژه‌ها ہی حضور تو, خصلت, تنگ بلور ہی آب 
است. ئیمه شب شده. پاز در کوچه باغهای باران 
خورده شب پرسه مي‌زنم. دستهایم تو را می‌طلبند: 
آسعان لبخند خود را بر مین هدیه می‌کند, بوی عشق 
می وزد؛ ہی حضور تو اما.- تنهایی‌ام را چکه چکه بر 
زمین می ‌ریزم یاد تو در طوفانی‌ترین تنهايیم موم 
می‌زند و مرا په درپایی‌ترین غزل . چشمانت 
فراسی خو اند. هیي‌گاه یادم نمی‌رود. همدلی آسمان را 
آن لحظه که بر سر مزاز تو اشک می‌ریختم. در 
شرچی‌ترین نگاه آسمان تو راب انتظار نشسته بودم 
هیچ‌گاه باد نمی‌رود لحظاتی که از بوی پلاگ و کارت 
شناسایی و خون و موی باقی عائدہ به أن, سرهسبت 
شدم پادکارهایی که از تو برجای مانده بود و مادرت 
به آنها عشق می ورزید و با تعام وجود می‌گریست .و 


عی‌گرید ۔ هنوز می شد بوی عطر پاک جبهه را احساس ۰ 


کرد. ای عرشی تبار! وقتی کتار مزارت آمدم, دلم آرام 
گرفت, بقض پیچیده‌ای حنجره‌ام را تسخیر کرد. آی 
شبکرد کوچه‌های عاشقی! ملکونی‌ترین آینه! و 
سرخ‌ترین پیشانی. عجیب شوق عبور داشتی و قرآن 
زُمزمه می‌کردی 











رفتی تا حیرت ائگیژترین وانی عشق, تا پشت 
بازترین پنچره‌های حقیقت, جایی که دیگر از رنگارنگی 
این دنیا خبری ئیستہ جایی که دیگر دل اسیر وسوسه 
نیست., آه شهید! ہیا و ببین! بین سا و بودنمان فرسنگها 
ناصله افتاده آنهایی که بوی عشق می‌دهند غریبند, 
آنهایی که شب را فهمیده‌اند غریبند. آنهایی که زخم 
خورده‌اند غریبند. عشق غریب است. علی(ع) غریب 
است, زھرا[س] غریب است, حسیناغ) غریب است... 
باید بر غربت اهل بیت عشق گریه گرد 

ما قشٹٹ ایم زخم خورده‌ايم. آه شهید! با 
وسعت چشمهایت راهی به‌سوی آسمان ناژ کن, هرا 
شفاعت کن!م 

جسن چراغیان . 
روستای کوشه بردسکن 

آنه وجعلنا 

بسه سال از اسارتم 
بودیم که تماز را به 
خودیها را پشت پنجره 
گذاشتیم تا دیگران را از 
آمدن نگهبان مطلع کند و 
یقیه شروع کردند به 
خواندن نماز جماعت. 

چاسوسها یه 
نگهیان عراقی خبر داده 
بودند. او یک شب قبل از 
برگزاری تماز سینەخیز 
تاا پشت پنحره 


کمین نشسته بود ما غافل از او 
با شروع تماز برخاستیم و امام جعاعت و ۲۵ نفر از 
مأمولها را شناسایی کرد 


خودمان می دائستیم که فردا چه پیش خواهد آمد 
مخصوصا پرای امام جماعت. صبح که در را باز کرد 
اول به سراغ امام جماعت رفت ولی هرچه کشت او را 
پیدا نکرد په آسایشگاه دیگری رقت و دوباره به 
آسایشگاه ما برگشت و دنیال امام جماغت گشت اما 
این بار هم تتوانست او را پیدا کند. قسنم می خورد که 
دیشب خودش امام جماعت را ہیدہ است. یکی از 
بچه‌هایه شوخی درآمد که 

#شاید از میان دبوار بیرون رفته لست.» 

او که گیج و متحیز شده بود: داثماً می‌گفت: «الله 
عظیم الله عظیم» 

فکر حی‌کنید چه شده بود؟ امام حماعتمان به ما 
گفت که آیه وجعلنا من بین ایدیهم و را خوانده است. 

هفته‌ای دو روز مجبور بودیم که ریشهایمان را 
بزئیم جمعه‌ها و دوشنبه‌ها 

روزی بکی از بزادران ها ریش خود را نتراشیده ٠‏ 
بود و بسیار نگران بود. می‌داتستم که اگر نگهبان 
متوجه شود سروکارش با چوب ولگ و باتوم است. او 
صفها را یک به یک بازدید می کرد و از مقابل آن 
برادرمان همان گوته گذشت که از مقابل دیگران, 

داشتم می‌گفتم: «شائس آوزدی» که حرقم را قطع 
کرد و گقت: «آیه وجعلنا را خواندم.* 

امیر تجلی‌فرد . دزفول 
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اگر از شعا سوال شود که آبا می‌توان فیلمی 
ساخت که در آن یکی از ستاره‌های مرد حضور نداشته 
باشد, این فیلم موفق شود. چه پاسخی می‌دهید؟ 
بی‌تردید پاسخ خواهید داد فقط اکر نیکول کیدمن یا 
مریل استریپ در آن حضور داشته باشند و چئین هم 
شده است یکی از داغ‌ترین فیلم‌هایی که به‌تازگی بر 
پرده سینما شکل گرفته و بسیاری از جوایز کرچک و 
اشوک سیٹتایں وا باخوہ اقتصاس داده ات قر 
است درپاره سه زئ این سنه زن هرکدام با یک دهه 
اختلاف زعائی از یکدیگر در داستان فیلم قرار گرفت اند 
و نام آن با سلبقه‌ای خاص, ۱۳۳۶۵۱ یا ساعتها گذاشته 
شده است. در این فیلم تیکول کیدمن با یک بینی جدید 
و غیرقابل تشخیص شانه‌های جمم شده و قامت 
خمیده در نقش اویرجینبا وولف| تویسنده مشهور نیعه 
اول قرن بیستم که سرانجام خود را در رودخانه غرق 
کرد. ظاهر شده است. جولیان عور, نقش یک ژن 
خانه‌دار به تام لورا پراون را ایفا می‌کند. یک رن 
و ظلیقه شناس که زندگی را وقف شوهر و پسر کوچکش 
می‌کند. اما در باطن بسیار غمکین و افسرده است 

مریل استریپ. یکی از بزرکترین و توائاترین 
بازیگران زن در ٹاریخ سینما, در نقش *کلارب وان» 
یک زن امروزی که کتابهای نازه راندوین می‌کند, ظاهر 
می‌شود. او سالها قبل با یک نویسندہ و شاعر. پیمان 
زناشویی بسته بود که به جدایی انجامید و ان مرد 
اکنون به بیماری لاعلام ایدز مبثلا و درحال مرگ است. 

ایفا کردن تقش ابن سه زن با سرگذشتهابی 
پرتلاطم, خود چندان ساده نیست, ضمن آنکه فیلم با 
حسارت خارق الغاته‌اى به‌تنها از دتبای عردانه سبتما 
جایی که بک ورزشعار رزمی اهل تابوان اجکی چان)/ 
یک لگدانداز مجرب از بلژیک افرانکی) و ششلول 
بندهای شکست ناپذیر مانند جیمزپاند و تام کروز 
حرف اول را می‌زنند. فاصله گرفته, ہلک قریتزین 
شخصیت عرد در فیلم به سیب ابتلا په ایدر درحال 
مرگ است! ساختن چنین فیلعی زعاتی امکان‌پذبر است 
که سه زن هنرعتد, کیدمن. استریپ و مور در کنار هم 
قرار داده شوند و آنگاه آنچه مشاهده می‌کنید. هثر 
است. زیبابی و پیامهای زير و رو 


کتاب برنده جایز ه بو ایتزر 


داستان فیلم براساس کتابی است که در سال ۱۹۹۸ 
توسط عایکل کانینگهام به نام «ساعتها» نوشته شد 


موفقیتی بزرگ را هم از 
نظر قروش نسخه‌های 
گوناگون آن و هم از نظر 
مننقدین کتاب به چنگ 
آورد و در پایان همان 
سال جایزه ادیی 
«پولیتزر» را برای بهترین 
اٹر ادبی سال به‌دسعت 
آورد: اما هیچ کس جرات 
تبدیل کردن این کتاب به 
غیلم را نداشت. تا این 
کارگردانی به‌نام «استیون 
دالوری» پا پیش گذارد و به 
کمک او فیلمنامه‌نویسی باتجربه کتاب ساعتها را تبدیل 
به قیلمی ربا و جذاپ کر داستان فیلم یکروز از 
زندگی سه رن را در سه تاریخ مختلف ۱۹۲۴ ۱۹۵۱ و 
لمروز به نمایش گذاشته است هریک از این سه زن با 
مشکلی بزرگ عواجه است که جرات حل کردن آن را 
تدارتد و سرانجام زمانی که موفق به حل مشکل خود 
می‌شوند. همه چیز در زندگی آنها: در پایان آن روز 
سرئوشت‌ساز تغدیر گرده است 


مصاحبہ باع زن 


یکی از نویسندکان عجرب سینمایی به کاری 

ایتکاری دست زد و هر سه بازیگر زن قیلم را طی یک 

مصاحیه بشترک به عصاحنه گرفت. کاری مشکل و 

پرجانبه اکنون به سخن‌های انتخاب شده‌ای از ابن 
مصاحيه سەتفرہ* و چه فرمایید. 
OOO‏ 


1 ھچ گاہ تصور می کردید که با هم در یک فیلم 
ظاهر شوید؟ 

کیدمن: ابا خنده) بله 

اسٹریپ: ما هرگز باهم کار نگرده بودیم و حتی این 
ہار هم با هم کار تکردیم چرا که حق نداشتیم با یگدیگر 
ملاقات کنیم 

مور: ازل مریل استریپ قسعت خود رابازی کود. 
بعد من بخش خودم راو سرانجام نیکول هم قسمت 
خودش رابازی کرد 

5 اتم نیگول کہدمن بیایید راجع به ابستی» شا 
سم نیما گزارش س و که شر کت 
تسه کنندہ قملمم. از ادنکه سما از دماغ بدشکل استفاده 
کئید و ایتکه ابن موضوع به شخصبت شما و فروش 
قیلم لطمه بر د مضطرب نموده اند ؟ 

کیدمن: خیلی مشکل است که آدم چنین بیثی را 
روی صورت خود بگذارد و بعد هم انتظار داشته باشد 
که تماشاگران بگویند: «آه چقدر او جذاپ است!» اهمگی 

[ ویر حینبا وولف یک چمهره و بک اسان شناخته 
شده می‌باشد و بلای در نقش کسی که شتاخته شده 

تیکول, کیدمن من ابتدا از ایفای نقش او خیلی 
شھراسناک مق هت ودم دقبقه ای که فیلمبرذاری 
صحتھھای وبرجیٹیا وولف کید خورد. من به‌خود 
گفتم: عجب حماقتی کردم و الا تمام تعاشاگرانی که به 
سن علاق مند ھستئد می‌گویند «بفرمایید ابن هم تیکول 


شباره ۳۰۷۹ 





کیدمن با یک دماغ پلاستیکی!» اما هرچه که از شروع 
فیلعبرداری گذشت, من احساس رضایتعندی بیشتری 
کردم و کارگردان هم در این خصوص خیلی به من 
کیک کرد. من نمی‌داتم چرا وقتی که آقایان بازیگر 
هزاران بلا بر سر بدن خود عی‌آورند. خود را چاق 
می‌کنند. لاغر می‌کنند. موی خود رامی‌تراشند, موی 
مصنوعی بر سر می‌گذازند. ریش و سبیل دارند و 
تدارند و حتی در نقش دلقک ظاهر می شوندہ هیچ کس 
روی آنها حساس نمی شود, بلکه او را تخننین عی‌کنند 
و می‌گویند چه هنرعند پرتوانی! اما نها حتی حق 
دار ند دست به صورت خود بزتند: چرا که ممکن است 
تماشاکران را ناراضی از سالن سینعا خارخ کند! 

جولیان مور: اصلا نباید مشکلی باشد, قدیم‌تزها 
بخش فیزیکی نقش, اهمیت زیادی داشت و هترمندان با 
چهره خود چه کارها که نمی کردند. اما حالا بابد هعان 
صورت و اندام خود رابرای ۴۰ سال حفظ کنیم تا مبادا 
تماشاگران از دست ما ناراضی شوند 


مریل استریپ: اصولا ما بازیگران هميشه تصویری , 


از خود ارائه می‌دهیم که خودمان نیستیم و تظاهر 
می کنیم. اگر بنا باشد فعيشه چهره ما دقیقاً در فیلم هم 
مثل خودمان باشد آنگاه این چه بازیگری است؟ 

1 از مردها گفتید آنها برای ابفای نقش چه 
کار هانی با خود می کنند؟ 

مریل استریپ: آهء بگذارید یکی یکی بشمارم: آنها 
زیر کفش‌های خود چیزهایی می‌گذارند تا بر مقابل 
هنرپیشه زن قدشان کوتاهتر نبیاشد! روی 
شان‌هایشان چیزی‌های عي‌گذارند تا عضلانی‌تر به 
نظر برسند. دور کمر خود چیزهایی می‌بندند ٹا 


عر بل استر بپ 1 ۱ 


برآمدگی شکم آنها معلوم نشود. خلاصه ائواع و اقسام 
کارها را انجام می‌دهند تا «تیپ» خود را اصلاح بکنند. 
اما زنھا بايد پیر شوند و موی سفید داشته پاشند و به 
تیپ خود اهمیت ندهند. اما مهم ثیست ما بازیگر هستیم 
و به تمام معنا فقط به نقش خود قکر می کنیم 

2 وفتی مابکل کائینگھام کتاب «ساعت‌ها» را 
می‌نوشت در ذهن خود تصوری در مورد بر گر دان آن به 
لم بداشت. امطور سے 

جولیان مور: من کتاب راکه چند سال پیش خواندم, 
ھمان لحظه به‌خود گفتم؛ «امکان ندارد که کسی بتواند 
فیلمی را روی این کتاب بسازند» من عاشق کتاب بودم 
و خیلی هم شیفته آن شده بودم, اما راجم به فیلم شدن 
کتاپ نر خوبی نداشتم. ولی فیلمنامه‌ای که از روی 
کثاب نوشته شد به‌قدری عالی بود که هرگونه تردیدی 


شمارہ ۳,۷۳ 


را از من گرفت. این قیلمنام هم از طرقی به کتاب نیکول کینمن 


وقادار هانده و بدنه آن را حفظ کرده و هم اینکه ۱ 


فیلمنامه خود دارای استقلال کافی است تا فلم 
یکدست و روان از آب درآید. 

1 صحنه اول فیلم برای نیکول. همان جریان 
معروف خودکشی و بر حیتبا وولف است که همه حفان 


از آن اطلاع دارند در هنگام باڑی در آن صحته چه | 


احساسی داشتید! 


بمیں جا اسیو ول 


رودخانه ابستاده بودم همانجا که وبرجینیا وولف ۶۰ 
سال پیشتر ایستاد و آماده خودکشی بود بعد من خم 
شدم و سنگھا را یکی یکی در جیب گذاشتم, همان 
کاری که ویرجینیا وولف کرده بود تا خود را سنگین 
کند و به زیسر آب قرو پییزوہ و بعد هم تویت 
ترسناک‌ترین قسمت رسنید که باید گاملاً زیر آب 
می‌رفتم. با این فرق که ویرجینیا وولف فقط یکبار این 


حولیان عور 


می کزدم تا سرانجام برذلشت صحیح به دست آید! 

7 ډر نگاه اول به نظر نمی رسد که فبلم فروش 
چندانی داشته باشد. فکر می کنید تماشاگر ان پس از 
دیدن فبلم چه احساسی داشته باشند؟ 
تماشاگران فیلم باید چه احساسی داشته باشند. فقط دوست 
دام آنها هم مانند من واکنش تجربی داشته باشند واد 
لحن تیز و برنده داستان را حس کنند و در زندگی خود 
ان را به‌کار ببرند و سرانچام ابتکه چقدر زندعی یبا 
است. ها هموازه درحال شکایت هستیم که چرا این طوز 
است و چرا آن‌طور است. اما یک لحظه از ابنکه زنده 
هستیم و زندگی می‌کنیم شکرگذار نیستیم وقتی که 
فیلمبرداری «ساعتها» به پایان رسید و من ان را ترک 
عی‌کردم؛ پیش خود می‌گفتم که این فیلم چقدر به زیبابی 
که همه ما بخصوص در این زمان آترا تجربه عی‌کنیم 

0 ھیچ دقت کر ذه‌اید که نقش‌های شما زماتی ب 
شما می‌رسند که به زندگی شخصی شا همزمان 
ار تباط بیدا می کند؟ 

یکول کیدمن: من تصور می‌کنم که نقشی که ایقا 
کردن آن را برعهده گرفته بودم زمانی به من رسید که 
آمادگی پذیرفتن آن را داشتم. من زمانی که داش آموز 
بودم از شخحصیت ویرجینیا وولف و آثار او لذت نعی‌بردم و 
همیشه تصور می کردم او چقدر خسته کنند ه ,امىت 
اما اکنون به او عشق می‌ورزم و خلرافت عاطفی او و همچنین 
شکننده بودن او را غوق‌العاده تحسین بر انگیز می دانم 

0 آینده را چطور می‌بینید؟ خانواده را انتخاب 







































خواهید کرد یا سینما؟ 

عریل استریپ: حالا دیگر من باید برنامه‌های 
بازیگری در سینما را بین ساعات رساندن بچه‌ها به 
مدرسه تقسیم کنم! آخنده حاضرین) اکرچه بچه‌ها 
دشان نمی آمد که خیلی هم دور و بر آٹھا ثباشم! 
بعضی وقتھا دخترم که از عحدودیت‌هایی که برایش 
ایچاد کرده‌ام چندان رضایتی ندارد» می اید و با 
چهره‌ای ساده و گول زتندہ می‌پرسد؛ «مادر مگر قرار 
نیست برای بازی در فیلم تازه به کالیفرنیا بروی؟» (باز 
هم خنده حاضرین) اما واقعا مسوولیت عا کمتر اجازه 
انتخاب راضی کننده را به ما می دهد. 

نیکول کیدمن: کاملا درست اسنت بعد از جدایی از 
اتام کروز» آشوهر سایق او تام کرؤڑ) ما در ساعات 
تقسیم شده با بچه‌ها هستیم و عرتباً از یکدیگر 
می‌خواهیم که چند روز اضافی بچه‌ها را نگهداریم چرا 
که باید برای بازی در چند سحنه خارجی به شهر 
دیگری برویم. اما من از اینکه به زمان بیشتری در کتار 
بچه‌ها باشم لذت هی‌برم. 

جولیان مور: اما در سنین بخصوصی بچه‌ها خبلی 
حساس, عی‌شوند. برخی ارقات به‌شکلی به ما نگاه 
می‌کتند مل اینکه گتاهکار بزرگی هستیم. دختر کوچکم 
از من یک وسیله مخصوصی را می‌خواست و وقتی به 
او گفتم که باید سر سحنه بروم وگرنه تهیه فیلم 
متوقف می‌شود. او چنان نگاهی به من اتداخت مثل 
اینگھ می‌گفت: می خو اهی بروی در فیلم بازی کنی, اما 
به دخترت کمک نکنی!ه آخنده حاضرین) س شد بدا 
احصاس گناہ می کردم 

1 و سراتجام جایزہ اسکار: خانم مر بل استر یپ هیچ 
می دقی که اگر این بار هم نامز د جابزه اسکار شونی (یەخاطر 
بازی در ساعتهاا از «کاترین هپبورن» که بیشترین 
تعداد نامز دی برای کسپ این جایزہ را دارد هم جلو می‌زنی؟ 

جولیان مور: آه مریل برو ببینیم چکار می گنی 

نیکول کیدمن: فقط من را شکست ندھ هر کس 
دیگری را می‌خواهی شکست بده 

مریل استریپ: ساکت شوید می دانید که از چنین 
حرفهایی چقدر خجالت می کشم 

1 خجالت, این است پاسخ موفق ترین هئرپیشہ 
زن عصر ما کسی که دو بار جابزه اسکار را به دست 
اوردہ و دوازدہ بار هم نامزہ ان شده است 
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کس را بخولفند.لن دوہ سه صال قبل که متزی تهران بالاخره رام 
EET‏ ۲ که بزای اولین ار 
اش زج ,.. صحبث مترو جدی شد .و قرار بود که ظرف سه سال راه‌اندازی شود که 
ا ٠ا‏ ۳۰ سال طول کشید .ناخودآگاه منتظر بودم که ببیتم بالاخره این مصداق 
دا سب ۳ تمدن کی راہ سی افتد|بله از مائی که مترو راد افتاد. خیلی دلم می خواست 
۰ > یرای یکبار هم که شده سوار آین وسیله ہی آلودگی و بدون معطلی و دور 
از ترافیک و زیرزمینی شوم! اما این فرصت مهیا نمی‌شد. دلیل اصلی اش 
> آن است که من نیز جزو کسانی هستم که به آلودگی هوای تهران کمک 
٭ ‏ می‌کنم! یعنی یک اتومبیل دارم! و چون این ماشین بدجوری نتبلم کرده 
. .. است.لذا ار رویم بشود و حتی برای خریدن نان از چهارراهی که ۵۰ فتر 
. > بالاتر از خانه‌مان می‌باشد نیز سوار ماشینم می‌شوم! حالا چه رسد به 
ایک سس آنکه برای رفت و آمد به مجله و با پرداختن به سایر امور زندگی ام بی‌برو 
...و برگرد از این چهارچرخه‌ام استفاده می‌کنم! و لذا از آنجایی که اینطور به 
و عاشین عادت کرده‌ام, اغراق ثیست اگر بکویم حدود ۱۰ سال است سوار 
سر بر اتوبوس نشده و تاکسی را نیز بیش از سه چهار دفعه در این ۱۰ سال 
ام سوار نشده‌ام آکه آن هم رملتی بوده که برای تعمیر ماشینم که در 
مس و تععبرگاه بوده دنبال لوازم می‌گشته‌امآبا این حساب خیلی طبیعی است که 
* در این سه سال نیز سوار مترو نشده باشم! 

و اسا از آنجابی که بچه‌هایم این اور حساہی گی داده بودند که :ابا 
ماهم می خو اهیم سوار مترو شویم». لذا روز پتج شنبه بعدازظهر ماشین 
r‏ را داخل پارکینگ گذاشته و به اتفاق #«عبالات متخذها», چهازتابی رفتیم و 

سوار مترو شدیم, حالا بعاند که شوق و ذوق بنده حتی از پسرک پنج 
۰ ساله‌ام ۔علی .نیز پیشتر بود که کمتر نبود! 
ہے علی‌ایحال؛ تمام این مقدعه را از آن جھت عرض کردم که بدانید استارت 
- داستان زندگی لین شماره در یک مساقرت مترو برایم رخ داد! که می خوائید: 
امد O‏ 
7 قرارمان این بود که در ایستگاه مبداسوار شویم و به آخرین ایستگاه 
۲ هب پرسیم. سپس در آنجا دوباره مسیر آمده را پرگردیم 
سم فد در مسیر رفت. بیشتر حواسمان متوجه «مترو» و تاسیسات آن و 
۳ ا امکانات رفاهی اش بودا! دختر ده ساله‌ام به کشف بزرگی نائل شد: 
۰ .باباجون دیگه کسی نمی تونه توی مترو, مثل اتوبوسهای واحد, روی 
٦‏ پنجره‌هاو در و دیوارش چیزی بنویسه! اگر گفتین چرا؟ 
٢ ۱‏ .تعی‌دانم دخترم! 
۳ این را صنادقاله گفتم, چون واقعاً نمی‌دانستم! و غزل کشفاش را 
a:‏ اعلام کرد: 
تس ہیک این خاطر که توی اور سو مردم چون پشت مجح می تک پنتد 
5 ے ھبچکس متوجه نیست که تفر جلوبی یا پشت سری داره چیکار می‌کنه و 
پت کے وت په راحتی می‌توانند چرم صندلی‌هارو پاره کنند و روی اتوبوس بنویسند! 
هرید اھدنا اما اینجا چون همه روبروی هم می نشینند و هر کسی نقر روبروبی اش رو 
ی ہر می‌بینه, کسی نمی‌تونه کار خطایی بکنه و چیزی بتویسه چون مردم او را 
ہہ ,< می‌بینند و مانعش می شوند! 
7 اف وفتی به استدلال دخترم فکر کردم متوجه نکته خلریف دیگری هم 
7 شدم؛ مردمی که سوار مترو می‌شوند؛ از آن‌جایی که این وسیل نقلیه 
[ عموسی نشانه‌ای ار تمدن محسوب می‌گردد. لذا ناخودآگاه سعی می‌کنند 
" خودراجنتلمن و میادی‌آداب نشان دهند!روی‌صندلی‌ها چیزی نمی‌نویسند.با 
" هدای بلند قهقهه و حرف نمی‌زنند. کسی کفش‌هابی را جھت رفع خستگی 
پاهایش درنمی‌آررد تابوی خوش عرق پا مشام دیگران را نوازش دهد 
r‏ ازات پوست آدامس خود را زیر پا نمی اندازند و.... خلاصه که من احساس کردم 
1 ,7 هر کس سوار مترومی شود خیلی «باکلاس» می شود! 
ت با همین افکار به ایستگاه پایاتی رسیدیم و سپس سوار مترو برگشت 
سدع شدیم. این بار چون دیدنی‌های مترو برای بچه‌ها تنوعش را از دست داده 
دس ںہ بون کم کم شیطنت هایشان شروغ شده بود» مخصوصاً علی پنج ساله‌ام 
سے دی که اکر رهایش کنی یک نته لشکر آمریکا در خلیج را عاضی و دیوانه 
۱ ج اک می کندا این پود که بچەھا را جلوی خودم نشائدم و به این ترتیب: روی 
ان سے بقل لام ۶ صندلی کنار فعسرم بجای بچه‌ها یک خائم مسن ٹشسٹ او آن پیرزنهای 
ا همع سے لوت خوش ممیت مود که ور کسی از مج یھ کنهتکن ادن میرد مرستات 
۱ مانند ممسر من که به انگیزه گرفتن یک کارتن بزرگ از دست آن ن خانم 
۱ مد کت مسن . که چند پلاستیک نیز همراهش بود ۔ و کمک کردن به ایشان 
بس و " سرصحبت رابا او باز کرد. طبق معمول ابتدا حال و احوال بود و چاق سلامتی 
۰ ۰ و آب و هوا و بعد سرصحبت‌هاباز شد. هنگامی که فعسرم, پسرکم را 
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تادیب کرد که «شلوغ تکن» آن وقت پیرزن به حرف آمد ابٹدا دستی به 
سر علی کشید و سپس درحالی که آه سوزناگی از بن جگر می کشید گفت. 


۳ 9 ا 
4 ص-لصے۔۔ےے۔۔ٗ۔۔۔ٗ۔ ال99 ي ھا 


.یک عوقعی که منم همسن و سال شما بودم و پسرم ۔یحیی .درست 
سن امرور پسر شعا را داشت. من و پدرش ساعت‌ها می‌نشستیم و راجم 
به آینده او نقشه‌ها می‌کشيديم: چطوری درس بخونه وقتی در کنگور 
قبول شد برایش جشن باشکوهی بگیریم, بعد از اینکه دکتر و مھندس شد 
چیکارها بکنیم. خودعان ہرایش یک دختر خوپ پیدا کنیم و يه 
خواستکاری بریم و برای پسرمون عررسی بگیریم و ودار بشیم و 

خانم مسن . که از این لحظه او را یا نام مستعاز خائم نوابی صدا 
می کنیم .اینها را کقت و چند قطره اشک از چشمانش سر خورد و سپس 
ادامه داد. لما افسوس که آذمیزاد قسمتش ابنه» که فعیشه به آرزوهای 
قشنکش نرسه لااقل قسعت من که ابن بود. از موقعی که شوهرم رقت 
پیش خدا دیگه همه چیز در یک چشم به‌هم زدن از بین رفت و 

بالاخره بخ خانم ثوابی شکست و ار برای اینکه توجه دیگران دا 
جلب نکند. صورتش را لای شال گردن پشمی اش که برای فرار از سرما 
ETE‏ انداخته نود پنهان کرد تا راحت‌تر اشک بریزد. اما تکان 

پیرزن اشک‌هابش را پاک کرد و سپس رو به همسرم کرد و گفت: 

هنو ببخش دخترم۔ ہی دلیل دارم غصه‌دارت عی‌کنم.. پسرم هميشه 
میگ ۷اماذر: مردم خودشون به اندازه کافی ناراحتی و نگزاتی دارند. شما 
دیکهها بو خودت اونهارو بیشتر تاراحت تکن»! پسرم راست میگه منو 

ل دخترم که ثاراحتت کردم دل آدم‌های بی کس و تتھا اونقدر پر 

یه گوش آزاد گیر بیارن سر درددل‌شان باز میشه! عنو 

نود مرن دز آن لحظه همسرم بگوید: «نه خانم. غیبی 
نداره... بعضی وقٹھا آدم دردش رو به دیگزی بگه سبک میشه! شما راحت 
ہاشید من خودم هم دوست دارم بشنوم» چقدر دلم می‌خواست هعمسرم 
ایتھا را یه پیرزن بکوید. تا شاید خانم توابی از درد زندگی اش بگوید! 

اتگار همسرم نیز مثل خود من دلش می‌خواست دردهای پیرژن را 
بشنود یا شاید هم می‌دانست که من دنبال سوزه برای داستان زندگی 
هستم] فرچه بود, پنج ثانیه بیشتر نگذشت که همسرم گفت: 

نه خانم اختیار دارین.. بعضی وفتها. آدم اگر درددلش رو به غریبه بگه.. 


آنقدر خوشحال شدم و از این اتقاق خنده‌ام گرفت, که پسبرکم .علی - 


که ساکت و آرام نشسته و با خواهرش بای می کرں از ختده ہی علت من 
متعجب شد و گفت: 

.چرا می‌خندی بابایی؟ 

پاسخ قانع کننده ای به او دادم و حواس و گوشم راسپردم به جایی که 
خاتم توابی نشسته و عی‌خواست از دردهایش برای یک رن جوان بگوید! 

۱ 0 

من و شوهرم ۔خسرو .با عشق, تعام ازدواج کردیم البته اون زمان. 
چبزی حدود چھل سال قبل ۔اینطوری تبود که یک پسر و دختر جوان 
بەسادگی عاشق هم بشن و پدر و عادرشان هم به‌راحتی به آٹھا اجازه 
ازدواج بدهند! 

من و خسرو که عاشق هم شدیم از فرهاد کوهکن هم بیشتر مصیبت 
تخمل کردیم تا به هعدیگز رسیدیم, اما خب. تعام این سختی‌هارو 
پذیرفتیم فقط به ابن امید که زندگی خوشی داشته باشیم 

اتفاقاً زندگی راحتی هم داشتیم, بعنی ته یک زندگی مرقہ اما لااتل 
دستعان پیش کسی دراز نبود. شوهرم کارمند یک اداره درلتی بود و 
حقوق بگیر. واسه ههین هیچوقت نمی تونستیم پس انداز درست و حسابی 
داشته باشیم. بیچاره خسروء هر وقت می‌دید من دارم کم میارم و یا 
نمی‌تونم سختی هارو تحمل کنم, کنارم می نشست و عی گفت: 

عیبی نداره ثریا؛ بالاخره یکروز این سختی‌ها تموم ميشه حتی اگر 
توی پنجاه سالگی هم باشہ دوران سختی‌مون تعوم عيشه و آزن‌وقت که 
بچه‌هامون‌زو عروس و داماد کردیم, صبح تا شب با نوه‌هامون بازی 
می‌کنیم تا تلافی سختی‌های افرو دربیادا 

راستش‌رو بخواهید عا به سختی زندگی‌سان‌رو هی گذراندیم واسه 
همین بود که یکروز تصمیم گرفتم دو سال آخر دبیرستان‌رو هم .که از 
سال دهم دبیرستان ترک تحصیل کرده بودم ۔بخوئم و دبپلم بگیرم تا 
لالقل بتونم کمک خرج زندگی باشم. عجب روزی بود آن رور که جشن 
دیپلمرو نوی خونه گرفتم! پادم رفت که بهتون بگم بی‌خبر از خسرو نوی 
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آموزکار. و در این اواخر مدیر دبیرستان بودم! 
در همان ایام پود که خدا یک پسر بهمون داد 





محمد که به دنیا آمد. انگار من و خسرو جان ثازه 
گرفتیم. حالا انگیزەمان بیشتر شده بود تا لالقل برای 
خوشبختی این بچه هم که شده تلاش کنیم 
مخصوصا که بعدها عتوجه شدیم مشیت خدا این 
است که ققط همین یک قرزندرو داشته باشیم! حالا 
قکر کنید من و خسرو برای محمد چیکار می کردیم. 
بهترین مدرسه بهترین لباسها, بهترین اساب‌بازیها: 
پهترین تفریحات و ...»که خدارو شکر پسرمان هم قدر 
این محبت‌هارو عی‌دونست. چون هم در هدرسه 
شاگرد معتازی بود و هم رفتار و اخلاقش جوری بود 
که تمام آشتایان و اقوام و هسایه‌ها: محمدرو گل 
سبرسبد تمام فامیل می‌دانستند! 

یادم نعیره یکروز که چشن تولد پانزده سالگی 
محمدرو گرفته بودیم, شوهرم رو به من و ححمد کرد 
و گفت: «یعنی اون روز می رسد که من شاهد قبول 
شدن پسرم در کنکور باشم؟ اون روز مياد که خودم 
پرلیش جشنن فارخ التحصیلی از دانشگاه بگیرم؟ یعنی 
من اون روزرو می‌ببتم که خودم لباس دامادی‌رو تن 
پسرم کنم؟ 

محمد که بهترین پسر دنیا بود و هست, اون روز 
دست پدرش رو بوسید و گفت؛ 

معلومه که می‌رسه پدر! فقط هفت. هشت سال 
دیکه هم لیسانسمرو می‌گیرم و هم دختری‌رو که شما دوست داشته باشین عقد 
می کنم! 

دوباره هجوم بقض مانع حرفهای خانم توابی شد. دست داخل کیقش کرد و عکس 
مردی رانشان هعسبرم داد و گفت: 

:این شوهرعه خسری. خدابیامرزدش, این عکس راسالی انداخت که برایمان خانه 
خرید! اضصوس که از وقتی رفت. خوشبختی هم از خونه ما پر کشید! 

ممسرم ناخودآگاه جا خورد و پرسید: «مگه غوت کردن!» پیرزن آهی کشید و 
ار امه داب 

۔ آره مادر... سرطان, این بیماری لعتتی از پا درش آورد., درحقیقت از بین تعام 
آرزوهایش فقط همان قبول شدن عحمد در کنکوررو دید! ولی چند ماه بعد بوذ که 
مریض شد مریضی سحت و موقعی که بردیمش دکتر, پزشکها گفتند سرطان داره! به 
خودش چیزی نگفتند. ولی به من و محمد .که حالا یک جران ۱۹ ساله بود .گفتند که 
سرطان داره: از دکتر پرسیدیم؛ «ميشه درمانش کرد؟» پزشک معالجش گقت 
نمی دونم. با خداست! بعضی از مریض‌های سرطانی بدتر از شوهر شما با دراو 
درمان الان ببست ساله که زنده هستتد, مرگ و زندگی دست خداست. فقط این را 
بدانید که هرّینه داروهاشون خیلی سنگین خواهد بود! 

عیبی تداره پرداخت می‌کنیم. مکه نه عادر؟ 

این را محمد گفت. پسرم که سخت گریه می کرد طوری از من سوال کرد که اگر به 
اؤ وت می‌گفتم. همان جا تمام می شد! لما من نه‌فقط بخاطر پسرم, که اونقدر عاشق 
خسرو بودم که حاضر بودم جانم‌رو هم بدهم! این بود که از فردا بدون اینکه خسرو 
بفهمه به این بهان» که محمد می‌خواهد یک شرکت باز کنه عاشین خسرو را فروختیم 
تا حرج دوا و درمان یکسالش جور بشه! شوهرم هم که تمام زندگی اش مال پسرعون 
بود نه نگفت, اما چیزی که بود روزبه روز ضعبف تر می شد. دو سالی گذشت تا اینکه 


این بار مجپور شدیم خانه‌رو بفروشیم تا پول دوا و درحان شوهرم‌رو ہپردازیم! اینجا | 


بود که خسرو فهمید, یعنی تقریباً تصق پول رو خرج کرده بودیم که فهمید در این دو 
سال عن و محمد تمام دار و ندارمان‌رو گذاشتیم برای دزهان او؛ یادم نمیره حسرو 


۰ ۰ : و 6 ۱ 1 3 ۱ 
اشک می‌ریخت. و می‌گفت ایعتی شماها فکر کردین من اونقدر نالوطی هستم که 
حاضرم آینده شمارو به آتش بکشم فقط برای اینکھ خودم چند سال بیشتر عمر کنم؟4 | 


و بعد از آن بود که بلافاصله با بقبه پول یک آپارتمان نقلی و کوچک برایمان خریدو 
بعد از آن هې هر کاری کردیم نگذاشت با فروش لوارّم هزینه داروهای او را جور کنیم! 
سی گفت: «قسمت سمت خداست هر وقت صلاح دید متو می‌بره!۱ 1 


و انوس که قسمت اون این بود که در ۲۵ سالگی پسرش بره بهشت! چی بگم | 
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دیدن فارغ التحصیلی و جشن عروسی محمدرو دارم ولی تو همه چیزرو رها کردی!» 

از قردا صبح کفش و کلاه کردم و هرطور بود محعدرو وادار کردم به دانشگاه بره 
و خلاصه با هر بدبختی بود لیسانس اشرو هم گرفت 
حالا فقط سانده بود براورده کردن یک ارزوی شوهر 
مرحوعم؛ جشن عروسی محمد! اما انگار تصیب من و 
محمد فقط حسبرت شد الان پسرم چھاز۔ پنج سال 
است که لیسانس گرفته, به هزار جا سر ده تا کار پیدا 
کند. نتونسته! بعضی وقتها که احساساتی هيشم و 
بهش اصرار می‌کنم که زن بگیر تا آرژوی پدرت 
برآورده بشنه. محمد تيسم غمگینی حی‌کنه و میگ× 
«مادر سن الان شکم خودم‌رو هم پا حقوق 
پازنشستگی تو پر می‌کنم! اون وقت برم یک دختررو 
بگیرم که بدبختش بکنم؟ توی این خونه ۴۵ متری 
جای خوابیدن یکثفر هم نیست. نعی‌خوای که از 
فردای روز عروسی, ناله و نفرین یگ دختر بی‌گناه‌رو 
باعث بشم؟ 

این حرفهای محمد منطقیه, لما من با دلم چیکار 
کتم؟ غمین دو ففته پیش بود که شب دوباره خواب 
شوهرم رو دیدم۔ با دسته کل آمده بود سراغم و گفت: 
«ثریا روح من داره عذاب عی‌کشه.. تورو خدا برای 
محمد آستین بالا بزن!» صبح که از خواب بیدار شدم گیج 
بودم و هنوز خوابم‌رو برای محمد نگفته بودم که 
| پسرم بدون هیچ مقدمه‌ای گفت 
۷عادر راستی که زندگی خیلی قشنکه‌ها؟ اینکه 
آدم صاحپ زندگی و همسر باشہ بچه‌دار بشه صبح بره سر کار و شب بیاد... ایتها 

محمد یگدفعه نگاهش به من افتاد و انگار احساس کرد دارم سکته می‌کنم که پرید 
طرفم و آب زد به صورتم و حالم که کمی جا آمد گفت: «مادر من شوخی کردم کی زن 
می خواد؟ من با شما خوشبختم عادر!» 

اما عن که بچه نیستم. می دوئم که پسرم حسرت داشتن یک زندگی‌رو داره اثفاقاً 
به خدا خیلی پسر خوییه, اما نمی‌دانم چرا کار گیرش نمیاد. آخر دلم می‌سوزه که بچه 
دن لیسانس گرفته و پاکترین آدم روزگاره. اون وقت باید اینطوری بیکار بعوته! چند 
روز پیش بهم گفت: «مادر می ترسم با ابن بیکاری, و این رفقایی که دور و برم هسستند. 
نه راہ حلاف کشیده بشم!۸ 

0 

خائم توابی دوباره اشکھایش را پاک کرد. حالا به آخر خط رسیدہ و ھمگی پیادہ 
شده بودیم پیرزن رو به هسسرم کرد و گفت: «با خدا شرط کردم که فقط این آرزوی 
سر کار رفتن و ازدواح کردن پسرمرو ہبیٹم بعدا اگر خواست عنو ببره پیش شوهرم؛ 
نگرائی ندارم!اما۔ [دوباره اشک توی چشمانش جمع شد و گفت:] اما می‌ترسم آرزو به 
دل ہرم سراغ شوهرم و پیش او هم شرمندہ پشم) 

خانم نوابی خداحافظی کرد و رفت. به همسرم که نگاه کردم صورتش را خیس. 
اشک دیدم. انگار با چشمانش داشت به من می گفت: ایک چیزی بگو... یک کاری بکن.. 
نگذار این پیرزن ناامید بره| و من نیز بدون هیچ اندیشه‌ای به او گفتم: «برو ازش شماره 
تلفن اش‌رو بگیر» 

وقتی خانم نوابی شماره‌اش را داد ہی اندیشه گفتم: «نگران تباش سادر. من قول 
میدم برای پسرت کار پیدا کنم!ہ 

عجب برقی زد چشمان پیرزن! تبسعی پر از امید چهره‌اش را پر کرد و گفت: «راست 
میکی مادر؟ اگر این کاررو بکنی پسرم دل یک مادر رنج کشیدهرو شاد کردی»! 

خائم نوابی که رفت فمسرم :درعین اینکه خوشعال بود . گفت: 

-چرابهش قرل دادی؟ اگر نتونی که دلش بیشتر می شکتە' 

درحالی که پسرم «علی» را بفل کرده و دست دخترم #«غزل» را در دست گرفته 
بودم و از خیابان رد هی شدیم. گفتم: 

خدارو چی دیدی؟ من دوستان و خواهر و برادرانی در صفعه «داستان زندگی» 
دارم که تا امروز هرگز نگذاشته اند من شرعنده شوم 

0 

خدا کند شرعنده آن پیرژن نظنوم.., خدا کند! 
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بکد اب وی خالەاش به دخترخاللی علاقمند شدہ و هرب 
2۹۸ | ازدواج با او برمی آبد و با وجود مخالفت شدید هر دو خانواده تھاہتا با او 
و مج ازدواج می‌کند: یکی ۔ دو سال بعد از ازدواج آنه اساؤکاریھا رخ نشان 
او 6" می دهد و اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه چیهره خود را آشکاز می‌سازند. 
و درنهابت زمانی که دومین فرزند آنھا به دنیا می آبدہ درپی اتفاقی, اولین 
68م برخورد فیزیکی بن نا زخ می‌دهد و همسر مره قیر کردم په خاه 
نہ و گے پدرش می رود وبعد از دوماه با وساطت بزر گترهای فامیل مجددابه خانه 
۔ 701 ۲] برمی گردد بعد از آن هم باز آلهدا دچار تنش‌هانی می شوند و علی‌رغم 
9 تمایلهمسر مرد به طلا مره همچنان در حفظً زندگی اش می کوشد. تا 
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E‏ شس همانطور که گفتم. ابتدای ازدواج؛ ما یکی .دو سالی در آپارتمان پدرم 
کک رر ہکا زندگی کردیم اما بعد از آنها جدا شدیم و به آپارتمان مستقلی که اجاره 
pine‏ | کرده ہودم نقل‌مکان کردیم. حدود پنج سالی مستاه‌جر بودیم. ٹا اپنکە 
۱ مج فرزند دومم به دنیا آمد, مدتی بعد از تولدش مترجه شدیم که آو دچار 
۳ تسم ۲ تشنج است وگاہ و بیگاه دچار حملاث عصبی می‌شود. 
ا " + ۷ ١‏ چون فرزند اولم هم کوچک ہود. برای بردن او په بیمارستان دچار 
کک مشکل می شدیم به همین خاطر مجدد به منزل پدری‌ام برگشتیم تا بتوائیم 
سس شید | از آتھا۔ برای نگهداری فرزند اولم و معالجه فرزند دوسم کمک بگیریم. 

,پچ متاسفانه در مزل پدر هم, مشکلات من و همسرم کماقی السابق 

ادامه داشت, او هسچنان به فکر تفریح و میهمانی رفتن بود و به امور خائه 

و بچه‌ها رسیدگی ئمی کرد ضمن آنکه حرمتها را هم نگه نمی‌داشت ر 
7 || هرگاه به او تذکری می‌دادم با پرخاشگریها و رفتارهای ندش مواجه 
سا و2 | می‌شدم. و این وضع ادامه داشت تا اينکه پس از مدتی به خاطر همین 
بلاقاصا ۶ | مسائل, بین ما درگیری لفظی پیش آمد که نهایتاً به درگیری فیزیکی 
انچامید. ھمسرم هم که گوبی منتظر همین مساله بود بلافاصله به پدرش 
زنگ زد و او هم فی الفور خودش را به متزل ما رساند و قبل از آنکه حتی 
کا سوال کند, چه اتفاقی افتاده .و شای هم تحت تاءثیر احساسات و عواطف 
پدری .یک کشیده به من ژد 

طبیعی بود که منهم از کوره در بروم واعتراض کنم چرا که این تقریباً 
روش آنها بود که بدون هیچ سوال و جواب و ريشه یاہی: عکس العسلهای 
تند وغیرمنطقی از خود نشان می‌دادند. اما با وجود تمام ضحبتهای من, 
پدرش گویی تمی خواست حرف مرا بپذیرد چرا که بدون رضایت من, 
دست همسر و فرزند سوعم را.که دو ماه بیشتر نداشت .گرفت و برد مثزل 
پسرش, همان شب من با منزل برادرش تماس گرفتم و با فمسرم صحیت 
کردم و او را نصیحت کردم دست از این بچه‌بازیهایش بردارد و به منزلش 
|] برگردد اما او مصرانه بر طلاق پافشاری می‌کرد و حتی علناً گفت که 
باوجود مخالفت من با طلاق به هر ترفند و حیله‌ای هم که شده« طلاق خواهد 
گرفت! 

۱ صیح ررز بعد آنها به کلانتری محل مراجعه و از من به اتهام فساد 
۰ ۰ اخلاقی وعدم رسیدگی به مسائل زندگی و روابط نامشروع شکایت کردند 
کہ ا وفتی ماامور کلانتری په دنبال من آمد و مسائل مطرح شده در پرونده را 
کے 7 برایم بازگر کرد. مترجه شدم که او صددرصد دنبال طلاق و جدایی است. 
" و همانطور که خودش صراحتاً گفته, می‌خواهد با هر ترفندی شدہ زندگی 
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١‏ سسس تست هه 


را از هم بهاشد. 

در حالی که من سه شیفت کار می‌کردم. ساعات کارم و محل کارم 
مشخص بود. حتی وقتی هم درخانه بودم کارهای تعمیراتی لوازم 
الکترونیکی شرکتها و یا دوستان و آشنایان را انجام می‌دادم و برای همین 
تلاشهایم بود که در سی و دو سالگی خانه خریدیم و بلافاصله هم ماشین 
خریدیم و علی‌رغم اینکه پدرم وضع مالی خوبی داشت. هیچ‌گاه 
چشمداشتی به مال و اموال پدر نداشتم و ازسال ۶۶ یعنی زمانی که 
خدمتم تعام شد تا امروز کار کردم و هیچ گاه در هیچ کجا مورد غیر اخلافی 
نداشتم, اما همسرم برای جدا شدن از هیچ آبروریزی فروگذار نکرد و 
تصور می کرد به این ترتیب قاضی را مجاب به صدور حکم طلاق می کند! 
پهر ثرتیب آن شب مرا در کلانتری بازداشت کردند و روز بعد پرونده به 
مجتمع شهید قدرسی ارجام شد قاضی مربوطه با دیدن پرونده و سر و 
وضع من متوجه شد که قضبه خلاف آنچیزی است که آنها می‌گویند. 
حتی دز همان شعبه پدر و پئج برادرش که از شهرستان آمده بودند, قصد 
ایجاد درگیری را داشتند که من با فاصله گرفتن از آنها زمینه درگیری را از 
مپان بردم 

بعد از دو »سه روز رفت و آمد, بالاخره تاریخ رسیدگی نهایی پرونده 
چند ماه بعد اعلام شد همسرم هم که دراین مدت منزل برادرش زندگی 
می‌کرد. دست دخترم را گرفت و رفت منزل پدرش شهرستان, دو ماهی از 
این ماجرا گذشت: تحمل این وضع برای من تقریباً غیرهمکن بود به همین 
خاطر دست دو دخترم را گرفتم و با هم رفتیم منزل پدر هسسرم. باز هم من 
خودم را و غرورم را شکستم تا او را به زندگی‌اش برگردانم, حتی با 
خانواده اش صحبت کردم و خواستم پس از یازده سال بیایند و بنشینند و 
به دور از هرگونه جانبداری و یا اعمال قدرت و یا درگیر کرد مسائل 
احساسی . عاطفی به مشکلات هر دو ما گوش دهند و بعد راهئمایی و 
قضاوت کنند. اما آنها نه تنها به این مسائل توچه نکردند بلکه حتی پدر 
هعسرم به سه شرط اجازہ داد که من همسر و فرزندم را بپرم, اول آنکه 
خانه‌ام را عرض کثم و از منزل پدرم بروم. دوم آنکه رابطه‌ام را با پدر و 
مادرم قطم کتم. سوم آنکه یک چک بیست میلیون تومانی به آنها بدهم! این 
در حالی بود که پدر و عادر من, کوچکترین دخالتی در زندگی ما نداشتند. 
و حتی از آنچه در زندگی ما می‌گذشت بی‌خبر هم بودند. با این حال من 
شرط دوم و سوم آنها را قبول کردم اما در مورد چک چون دسته چکم 
تعام شده بود, گفتم که وقتی تهران رسیدم و چک گرفتم, برایشان 
می فرستم. 

و به این ترتیب به اتفاق هعسرم به منزل برگشتیم, از روزی که آمدیم, 
شابد هر دو روز در میان از شهرستان تعاس می‌گرفتند که پا چک را 
می دھی و یا می آبیم نت رامی‌بریم, در حالی که من معتقد بودم زندگی که 
با چگ شکل بگیرد و بخواهد پایدار بماند, به درد نمی خورد!از سوی دیگر 
همسر من که خودش متمایل به جدایی بود. مرتب بهانه‌گیری می کرد و 
عوضوم چک هم برایش حالت تهدیدکننده پیدا گرده بود و سعی می کرد با 
لجبازی موضوع را به نفم خودش پیش ببرد. امام که با وجود تمام این 
مسائل هتوز زندگیام را دوست داشتم, په خاطر اینکە اعتماد اورا جلپ 
کنم؛ خانه را عوض کردم یک ماشین جدید هم خریدم؛ رلبطه‌ام را هم 
بهطوز عامل با خانواده‌ام قطم کردم, په این اميد که او هم دست از 
اجبازی‌هایش پردارد و زندگی رابا آرامش ادامه دهیم اما اما دریغ از 
ذره‌ای پهبودی! 

تااینکه آن حادثه شوم انفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که پس از 
خرید ماشین. من متوجه شدم پاک آن خراب است, به همین علت یک روز 

شماره ۳۹۷۹ 














8 ناجار شنام که باک ماشنین زا خالی کتم و بنزین آن راکه دز سه گالن 
سس سرد لیتری ریخته بودم؛ در حباط قرار دهم. تغییر پاک چند روژی طول 
8 برای دمسایاما ایجاد خطر نکند 
ےم روز حادثه, من تا عدازظهر در شرکت بودم و بعد هم که کارم تعام 
۱ شدہ درگیر تعمیرات ماشین بودم. خصوصا آنگه از طرف شرکت به همراه 
| خانواده به محموداباد دعوت شده بودیم ومن می۔خواستم تا قیل از رفتن 
ماشین راروبه‌راه کنم تا در طول سفر مشکلی پیش نیابد و بچه‌ها هم از 
a)‏ ۶ اه رود هت ری ا م تعام شد و به مذزل ہرگشتم, ا ډو سه 
بح ن رورٌی بود که دوبارہ با هسبرم مشاجره گرده بودیم و به خاطر آنکه من 
آ] اجازه نمی دادم از برگرد و چرا که با هم قهر بودیم. من برای آنکه جو 
۲ سنگین خانه را پشکنم و با شادی و دلخوشی به سفر برویم و ناراحتی 
۲ موجود هم از بین ہرود به خانه که رسیدم به همسر و بچه‌ها گفتم آماده 
۱ شوند تاهم به خرید برویم و هم ایتک به خانه پدرم برویم: تابا آنھا آشتی 
] از اینک بچه‌ها کاملا آماده شدند. به هسسرم لت ره 
۳ بهد پچه‌ها رآ پردم پایین و داخل ماشین نشاندم. چند دقیقه متتظر ماندم تا 
آإ همسرم بیاید, اما خبری از او تشد دوباره برگشتم بالا و به فمسرم گفتم 
آ] آماده شو برویم منزل پدرم و آشتی کثیم: تا کدورتها پرطرف شود اما ار 


ہے 
7 تمغ | ممچئان با لجبازی گلت که نمی آید 


بت “o‏ تن < 


و ا درحالی که هیچ دلیلی برای نیامدن نداشت, ما پا دعوا و درگیری 
ےکس ہت 2۷ | ازمنزل پدرم بیرون نیامده بودیم که او نمی خواست بیاید! فقط قطع رابعطه 
ہی 2 کرده بودیم. 







: یز به فرحال هرچه من اصرار کردم او نیامدہ چند دقبقه گذشت, نگران 
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٦ 
اتهم دیاب‎ 
با در بر انتز؛‎ 
(طی دو شماره اخیر ماس 6ش مر ب راا این‎ 
تلاش خود رابرای ادشہ زندگی مشترکی په کار بسنت که ازهمان ابتدا‎ 0 
انادرست شکل گرفته بود آن دو علیرغم نسبت خالوادگی که با هم‎ . 
مت سا" |داشتند و با وجوث علاقه‌ای که بینشان بوجود آمده بود. تفاوت‌های ترستی‎ 
|چمشمگیری مپانشان وجود داشت که هر دو ز آن. غافل بودند. مرد در‎ ۳1 ۰ 
امجات سب ا |خانواده‌ای پژرگ شده بود که حتی بک خواهر هم نداشت تا بااحساس‎ ۹ 
یک زن+ از نزدیک آشنا شود و با روحیات جنس مخالف خود قبل از ازدواج‎ ۱ 























سب موم اش ند آشنا شود. همسرش نیز دز محیطی مردانه و خشی بزر گ شده بود وشاید 


ی ا ۳ 


۱ × یج تس ند قنها همیاز پهایش, برادراتش بودند ضمن آنکه چون بعد ازشش فرزند 
کک پس متولد شده بود. کاملاطبيعي بو که تا اندازه‌ای بیش تر از حد معمول 
پت وحم + مورد توجه واقع شود یقیناً حرف آخو را لو در خائه می‌زد و نیز 
- |خواسته‌هایش هرګز رد نمی شدہ جال اژدواج این دو که قبل از ازدواج 
|هر کدام تصمیم گپرندط ٹپنابی برای زندگی خود . وحتی بقیه . بودند 
محص بود چرا که خرد په سیب خصلت طبیعی خود قطما 
تمابلی په ترک اریکه قدرت نداشته و زن نیز به علت خو گرفتن به 
فدرت‌مندی توان تحمل ره قدري را نداشته واینجاست که جنگ 


از داي هک اک 












بچه‌ها شدم رفتم پایین و سری به آنها زدم و گفتم منتظر بمانند تابه همراه | 
مادرشان بیاییم. وقتی دوباره برکشتم بالا دیدم ھمسرم در حدفاصل اتاق 
خواب و آشپزخانه که یک راهرو کف سرامیک ہود: ایستاده و یکی از 
کالن‌های پنزین: خالی است و روی فرش هال افتاده با دیدن من گفت که 
«برای من مرگ بهتر است ٿا به خائه پدرت برگردم!! بعد هم بلافاصله 
کبریت را کشید به خودش و کر گرفت. تنها توانستم فرشی که در هال پهن 
بود را روی او بیندازم. اما گوبی فرش هم آغشته به بنزین بود که آنهم 
پلافاصله گر گرفت. و دست و صورت مرا نیز سوزاند من هیچ فرصتی 
نداشتم فقط خودم را به آشپزخانه رساندم که ناگهان برق هم به علت 
شعله‌ور شدن آتش, قطم شد درتاریکی به زحمت ظرفی را پیدا کردم و دو 
سمه دفعه از آشپزخانه آب آوردم و روی شعله‌های آتش ریختم, اما دود 
ناشی از آتش سوزی که در آپارتمان جمم شده بود. باعث شد تا نتوائم به 
راحتی تنفس کنم, به طرف پنجره هال دویدم و آن را با دست شکستم. 
انسوی پنجره تراسی بود که به صورت انباری بود په آن سعت رفتم و 
شیش آن سنمت راهم شکستم, درحالی که داد و فریاد می کردم اما درست 
زمانی که خواستم از تراس به هال برگردم پرت شدم طبقه پابین 
سراسیمه وارد طبقه دوم شدم و همان طور که فریاد می کشیدم «آتش! 
آتش» دوپاره برگشتم بالا حالا دیگر هسسایه‌ها همه جمع شده بودند, با 
وجود خواهش‌های من هبچ کدام از آنهاء یک پتو تیاوردند تا من فمسرم را 
که همچنان در آتش می سوخت در آن بپیچم. غمساب ھا بلافاصل ہہ 
آتش‌نشانی و اورژانس زنگ زدند, اما قبل از آنکه آنها بيایند, هسنایه‌ها 
آتش را خاموش کردند و اولین کسی که په طرف هحسرم رفت خودم 
بودم؛ هیچ نمی فهعیدم فقط فریاد می زدم و بر سرو روئ خردم می‌زدم 
فرش را از روی همسرم کنار زدم همان موقع ماء‌موران آتش‌نشانی هم 
رسیدند که چون انش خاموش شده بود. لحظاتی ماندند تا ماء‌موران 
اورژانس برسند ضمن آنکه اچازه ندادند که کسی همسرم راجاپجا کند ٹا 
ماءموران اورژائس برسند. همان موقم یکی از همسایه‌ها آمد و گفت بهتر 
است بروم ماشینم را از مقابل در بردارم تا اورژانس بتواند به داخل بیاید. 
به سمت پابین که رفتم, یکی از هعسابه‌های طبقه اول دستم راگرفت و گفت 
که «تو شدیداً سوخته‌ای و باید پانسمان‌شوی» اما من که آن زمان هیچ 
چبز رالحساس نمی‌کردم, به سرعت از پله‌ها پایین رفتم و دیدم بچه‌ها 
داخل ماشین به شدت گری و زاری می‌کنند. خصوساً دختر کرچکم که 
شدیدا گریه می کرد, نمي‌دانم آن لحظه چه احساسی به من دست داد ترس 
بود باناراحتی, نمی‌دانم... فقط تنها چیزی که يه عقلم رسمید آن برد که 


| بچه‌ها را ازمحیط دور کٹم؛ و بهترین مکان منزل پدرم بود که پٹج دقیقه با 


برای یک لحظه به خود گفتم تاعا عوران اورژانس برسند. من بچه‌هارا 
به مادرم بسپارم و یکی ۔دو نفر راهم برای کمک بیاورم 
بقیه در صفحه ۴۱ 











قدر تھا آغاز می شود و به هر طریقی شده خود را نشان می دهف زین / 
برای نشان دادن قدرت برتر خود از وظایف خانه‌داری و بچه‌داری > 
خود شانه خالی می کند و عرد برای بر تر نشان دادن خود سعی می کند اور 
به وظایف خود آشنا سازد! و ابنچنین می شود که بعد از مدتی زندگی برای 
آنکه احساس شکست می کند. تنگ می‌آید و به فکر راہ جاره می افتد و 
تنیها راه آن را در طلاق می بابد. 

اگر شوهر او. اندکی ذکاوت به خرج داده بود تصور می کرد وجود 
فر زند می تواند کسی را پاببند زندگی گند آنچه موجب بایبندی 
تعیهد اخلاقی است نه تعداه فرزندان! شابد اگر همان ابتدا باتقاضای طلاق 
او مخالفت نمی کرد و ستار که را بر زندگی احباری رجحان می نماد : 
همسرش پس از مدتی قٹھا ماندن . واحتمالا تحمل نیش و کنابه‌ها و 
سرزنش‌های دیگران, ارزش زندگی مشترک را در می یافت و با آشناتر 
شدن به رواب زناشویی الان هر دو در وضعیت بهتری قرار داشتند. البت 


متهم قضاوت کرد به هر حال قاضی پرونده بدون دلیل که کسی را 
نمی کند! آن هم محکوم به قتل.) 


۱ 











آگر گریه کننده عرد باشد. برای 
من غیرفایل تحمل است! در 
علول سالها خدمتم په عنوان 
پلیس. النته گه این را آموخته 
بودم که بعضی از کریه‌ها 
همان «اشک تمساح» معروف 
- است!با این حال بارهم از دیدن گریه یک مزد متاثر می‌شوم! 
٦ 7‏ آن روز هم با اينکه داشتم با یک متهم به قتل صحبت می‌کردم [که 
2 جک سر تہ پرونده غجیبی داشت و شرح آن در هفته آینده خواهد آمذ] ابا صدای گریه 
رامل خاطزات.- مردی که در اتاق پقلی داشت توسط محسن بازپرسی می‌شد: عذاہم 
تسزهنگ بازنشتته: عی‌داد ضمن اینکه چون احساس می‌کردم مرد متهم به قتلی که طرف 
ا ر صحبتم. می باشد خیلی اعضابش به‌هم ریخته و چند بار تقاضای کشیدن 
ار ۔ = سیگار کرده پود او من هرگر اجازه نمی دادم در اتاقم کسی سیگار بکشد] 
؟- .. ۰ لذا او را چند دقیقه‌ای همراه یا گروهبان پورهمت «هم ډستېند» کرده و به 
TEE:‏ حیاط فرستادم, سپس برای رفع کنجکاوی‌ام تصمیم گرفتم سری به اتاق 
ر ر چ ا خحسن پزنم. هنوز دق‌الباپ نکرده و دستگیره در را نچرخانده بودم که 
کے کے کے ا صدای دخترانه ای از داخل اتاق به گوشم رسید. تعجب کردم؛ در ظرف ده 
e‏ ید ٭ اقيق ای که یک متهم همراه محسن داخل این اتاق شده بودند آو من هنوز 


ت 
۳۹ 


کو پت ی نت 


سسب 22 

سے سے 5ئ اتھامش رانمی دانستم] دقیقامتوج ورود و خروجهای اتاق بودم په همین 
ہد ہم ۰ دلیل نیز تذیدم که زن با دختری داخل اتاق شود! پس این صدای زنانه از 
ع ہہت , کجا می آمد؟ در ردم و داخل شدم محسن خبردار ایستاد و چون کلاه سرش 






2 ے۔'تبود به رسم احترام فقط پا کوبید. پسر جوان بیست و یکساله‌ای هم که طرف 

_ بازپرسی محسن بود از چا برخاست و ایستاد. هر دو را دعوت به نشستن 
11 " کردم و سپس چشمانم را داخل ااقبواندم کسی نبود! محسن سوال کرد 
.دتبال کسی هی گردین گلانتر 
قبط دنام کم وروی بک قاتدلی عاری بر لتاق لهست از رازب 
" محسن کردم: کارت رو ادامه بده سروان.. 
محسن «عذرخو اهی» مجدد کرد و به پسر جوان گفت: خب. ادامه بدھ 
همچنان نگاهم به اطراف اتاق بود و با این احتمال که شاید آن صدای 
دخترانه رااز بالکن کنار اتاق شنبده‌ام, کٹار پنجره رفتم نانگاهی بیندازم که 
. . دومرتیه صدای دخترانه راشتیدم 
۱ ۔چی بگم جناب سروان.. سرنوشت من تمامش رتج و مصیبته! 

یکه خوردم و رو ہرگردائدم تا آن دختر را ببینم, اما ن این صدا متعلق 
به ن پسر جوان بود!! خدا راشکر که پسر .که نامش فرید بود .در آن لحظه 
| سرش پابین بود و متوجه تحبر و نگاه متعجپ من نشد! خودم نیز 
' بلافاصله تغییر ظاهر دادم تا مبادا او متوجه شود! ابا محسن که هميشه 
دقت اش مثال‌زدنی بود در همان یک لحظه که صورتم رادید متوجه ابھام 
| من شد. ابن بود که از روی صندلی برخاست و پسوی من آمد و به بهانه 
اینکه کاغذی زا په من بدهد: با صدای آرام درگوشم گفت 

.این بنده خدا دوجنسیه کلانتر.. نه دختره و نه پسر, هم پسره و هم 
دختر! 

سحسن این را گفت و برگشت سر جایش و از فرید پرسید. 
- ۔پسرجان با هن و اضح صحبت کن» من متظورترو درست نعی قھسم... 
. اینکە تو میگی دوجنسی هستی یعنی چی؟ 
فرید اشک ھایش را پاک کرد و گفت: 
دی ۔من به لحاظ فیزیکی پسر هستم... اما به لحاظ غدد جنسی و احساسی 
rar‏ و روائی۔ به گفته پزشکی که میرم پیش اش, دختر ھستم! درحقیقت خلفث 


بآ . کے س ۳0" 


ا من با یک اشتباه فیزیولوژیکن فمراه بوده! من دخترم. اما فقط مشکلم این 
کت ۳ مت که [.-.....؟] 

ابا گت 

مت( ۳ ود نز تسیا فی یرفعج بی دی و می 


اب بک 5 افراد چیزهایی شنیده بودم, اما هرگز ابنطور مستقیم با آنها روبرو نشده 


2 ۴ بو‌دم: امحسن که حالا بهتر در جریان قرار گرفته بود از فرید پر سید 
وس ی ہے me‏ 


ل “ کم اظ 
۔پدر و عادرت شم از این مشکلت خبر دازند؟ 
دی 0 


شنیدن صدای هق هق |بدہختی و بیماری‌ام شدم, بھشون گفتم, اما اوتھا بلابی سرم آوردند که 
گریە از یک متهم ‏ هرقدر هم | آخرسر مجبور شدم بگم که شوخی می‌کثم! پدرم با شلاق به چانم افتاد و 
که خلافکار باشد ‏ خضوصاً 


اونقدر کتکم زد که چند روز بیھوش بودم. مادرم هم از فردای آن ریز دوتا 
برادرم‌رو مثل سگ پاسبان عامورم کرد تا رفتار و رفت و آمدهای عنو 
کتترل کنند!یعدها وضعم ہدتر شد! از چعله حرف زدنم: برادوائم برخلاف 
اینکه تحصیلکرده هستند ایکتفرشان لیسانس گرفته و دومی هم امسال 
وکیل میشه! و خیلی هم ادعای فهم و شعور دارند؛ بی‌شعورند و نمی توتن 
مشکل منو درک کنند! اوئھا نمی فهمند که من اگرمٹل دخترها حرف می‌زنم 
و پا مثل زنها رفتار می‌کنم. دست خودم نیست. اصلا کنترلی روی حرف 
زدن و اعمالم ندارم! واسه همین روزی یکی, دوبار از جفتشون کتک 
می‌خورم به این جرم که «چرا مثل دخترها حرف می ژنی؟ | چرامثل زنها 
ادا و عشوه میای؟ / چرایجای اینکه با همسن و سالای خودت بری فوتیال 
بازی کنی, مدام با دخترخاله و دخترععه نشست و برخاست هی‌کنی؟ | 
چرا.. چرا.. و دفھا «چراای دیگه کہ من توضیم می دادم؛ اما اوتها 
نمی‌فهمیدن! با این حال من هعه چیزرو تحمل می‌کردم, فقط به این خاطر 
که کم کم اونها بهم تلقین کرده بودند که من گناهکارم! تا آینکه حدود یکسال 
قبل, وقتی برای یک خونریزی معده ‏ که چیز مھمی نبود .به دکتر رفتم. 
پزشک معالجم که تحصیلکرده خارج بود و خیلی حالی اش ہوں متوجه 
وضعیتم شد و پس از اینکه چند آزمایش مخنلف از من گرفٹ,: و بعد از اینکه 
از زبان خودم خیلی چیزهارو شنید. اون وقت قضیه‌رو به پدر و عادرم 
گفت! اما اوٹھا بجای اینکە با من عثل یک بیمار رفتار کنند, نگاهشان بهم 
عوض شد و منو به عنوان یک «آدم فاسد» قرض کردن! از اون روز بود که 
بدیختی‌ام شروم شداصیح تا شب توی اتاق خودم زندالی بودم و درست 
مثل یک بیمار جذامی باهام رفتار می شد! نه‌تنها اجازه نداشتم از خاثه 
بیرون برم. حتی وقتی مهمان داشتیم منو توی زیرزعین پنهان می‌گردند تا 
کسی مو نبینه!کزکم داشتم احساس مرگ می‌کزبم! من دوست تشم 
به جرم گناہ تکرده محکوم بشنم! لین بود که خلاصه یکشب تضمیم 
خودم‌رو گرفتم که فرار کتم! اما چطوری؟ دوتا برادرم و پدر و مادوم: 
درست مانند نگهیانان «زندان باستیل» فرانسه! برام شبفت گذاشته و 
مراقیم بودند! حت شبها در اتاقهارو کلید کرده و در خاتەرو هم قفل 
می‌کردند که مبادا از خانه برم بیرون! خبلی فکر کردم که چیکار کنم؟ تا 
یکروز تصمیم خطرناکی گرفتم: حدود بکسال قبل, در بعدازظهر یکروز 
زمستانی که هرا خیلی سرد بود و هعه اعضای خانواده‌ام توی همرل بودند. 
پدرم صدام کرد و گفت: «از توی آشپزخانه پیت نفت‌رو بردار و بخاری‌هارو 
نقت بریز»! اول چیزی به فکرم ثرسید و طبق معمول هعیش مشغفول این 
کار شدم, اما یکمرتبه جرقه‌ای به ذهنم خورد و فهمیدم تتها راه تجاتم همان 
طرف نفت است که توی دستم دارم! این بود که ابتدا قندک پدررو یواشکی 
برداشتم و بعد در طول چند ثانیه, اول روی بدن و لباسهای خودم نفت 
ریختم و سپس قبل از ابنکه کسی فرصت بکنه, بقیه تفت رو خالی کردم دور 
تا دور اتاق و حتی روی برادرانم و پدرم! اوتھا اپا کیج بودند؛ اما همین که 
از چا بلند شدن و خواستند هجوم بیاورند به طرق من, قندک را روش 
کردم و گرفتم نزدیک بدن خودم و گریەکتان گفتم: «بیاین جلو همه چیزرو 
می‌سوزونم! اول خودم‌رو آتیش می‌زنم و بعد شماهارو و آخرش هم 
منرل‌رو.!کاری به من نداشته باشین تا گارتون نداشته باشم!» 

برافرائم از ترس گزیه‌ شون گرفته بود, پدرم که از وحشت غش کرد و 
مادرم ئبز اشک می‌ریخت! از شعا چه پنهان کلانتر؛ خیلی داشتم لذت 
می‌بردم! انکار داشتند تقاض زجرهایی که به من داده بودند, تحمل می کتند! 
حتی یکی دو مرتبه تضمیم گرقتم شعله‌رو بندازم به جون همه چیز و همه 
کس رو نابود کنم! اما دلم سورخت! دلم یه حال خودم سوحت که توی 
زندگی سراسر رنجم هرگز مره خوشبختی رو نچشیدم و حالا هم می‌خوام 
خودم‌رو بسوزونم؟! ولسه همین بود که رو به آنها کردم و گفتم؛ #اگر 
می خو اهید همه چبز خاکستر نشه, تحاستون بربن توی اتاق خواب و تا من 
از خونه بیرون ترفتم؛ صدا از هیچکس درنیاد! اگر یک فریاد بشنوم, مطمئن 
باشین قبل از اینکه کسی بیاد کسکتون, همه‌تون جزغاله» شدین!! 

این را که گفتم. دوتا داداشهام که تا دیروز بامن مثل یک حبوون رفتار 
سی‌کردند, آن روز مثل یک برده‌ای که مقابل اربایش انستتاده باشه, اطاعت 
کردند و اول مادرم‌رو بردن توی اتاق و بعد هم باپام‌رو که من مطعئنم 
خودش رو به غش رده بود تا ترحم هنو جاب کنه] انداختند روی دوششان 


ہے سے سے سے د و ۳۰۷۹ 





که بپرند توی اتاق خواب. اتفاقاً همان لحظه یک دسته لسکناس .که ۵۰ هزار توعان 
پول بود .از جیپ بغل پدرم بیرون خزید که یواشکی خواست پول رو پنهان کنه! انگار 
خواست خدابود که من اون صحنەرو نبیتم و یاڈم بيفته که نمی‌تواتم دست خالی برم 
بیرون! این بود که دوباره با زور و تهدید به آتش کشیدن متژل اوٹھارو وادار کردم 
هرچی پول توی جیبهاشون دارند بگڈارند روی تاقچه اناق! بعد که داخل اتاق خواب 
شدند, دررو قفل کردم و دوباره بهشون یادآور شدم که اگر صداشون دزبیاد همه 
چیزرو می سوزنم! و بعد به سراغ کمد پدر رفتم و مقداری پول برداشتم و از داخل 
کیف سامسونت برادرانم نیز ھرچی پول داشتند برداشتم و لباسهام‌رو هم جمع کردم 
و زدم بیرون! از آن روز به بعد دیگه بونگشتم خونه! هرچند که شش عاه بعد وقتی 
پشیمان شده بودم و بهشون تلفن زدم که برگردم پیششان, هم پدر و عادرم و هم 
برادرانم تهدید کردند که اگر پام رو بگذارم توی خوته سرم‌رو می‌برند! ابنطوری شد 
که من هم هحه پولهایی‌رو که از اونها پرداشت بودم, گذاشتم روی هم و برای خودم در 
یک ساختمان در خیاپان بلوار, یک اتاق رهن کردم البته واسه اینک دزدی نکرده باشم. 
قولنامه خانه‌رو به نام مادرم امضا کردم تا هر وقت دلشون خواست بیان پول‌رو 
بگیرند... اما افسوس که اوتها حتی بخاطر پولشان هم که شده هرگز متو به عنوان 
فرزندشان قبول تکردند! منم از آن روز تا الان چون نقاش خویی هستم. تقاشی 
می‌کشم و تابلوهام‌رو می فروشم و پولهام‌رو جمم می کتم تا اگر خدا بخواهد. حدود 
شش ماه دیگه بتوئم ہرم خارج و اونجا جراحی کثم! چرا که توی این معلکت, هعه به 
من با چشم یک فاسد نگاه می‌کنند که 

فرید نتوانست جرفش را ادامه بدهد و دوپاره به سختی گریست. دلم په حالش 
می‌سوخت. به محسن که نگاه کردم چشمان او راهم قرعز دیدم! برای اينکه فضا 
عوض شود به محسن گفتم: 


.حالا جرم ایشون چیه؟ 
محسن به‌سادگی که کنار دست فرید بود نگاهی انداخت و رو به از گرد و گفت 
۔توضیع بده آقافرید! 


فرید پی‌آنکه مر بلند کند.با صدابی که آلوده به بخض بود .پاسخ داد: 

.من ثمی‌تونم.. خود شعا یکو چثاب سروان 

محسن سری تکان داد و با لحنی جانسوز گفث 

.بچه‌های گشتہ آقافریدرو توی پارک دستگیر کردند. به این اتهام که با پوشیدن لباس 
دخترانه و گذاشتن کلاه‌گیس بر سر توی جمع پنم دختر نشسته و با اونها حسحبت می‌کود! 

حسابی یکه خوردم و ناخواسته فریاد زدم 

۔چرا این کاررو کردی؟ 

بغض فرید ترکید و با صدای پاد انه از روی خشم که از سر دردا و گریه‌کنان 
فریاد زد: 

. واسه اينکه خسته شدم... واسه اینکه از تنهایی دارم می‌پوسم-. واسه ایتکه 
هفته‌ها و ماهها مياد و میرم من از سبح تا شب با هپچکس جرات نمی کئم حرف بزتم! 
می‌دونم می۔خواین بپرسید که چرا با پسرغا و مردها همصحبت نمیشم! ولی نمی توتم! 
چطوری بگم کلانتر؛ من با هر مردی همصحبت میشم سه ولکنش بهم نشون میدہ یا 
به حالت یک آدم فاسد نگاهم می‌کنه و نگاههای مشمنزکتنده بهم میندازھ پا از روی 
ترحم برام دل می‌سوزونه و نصیحتم می‌کنه که [از این کارها دست بکش]؛ ولی کدام 
کارها؟ عن چه خلافی کردم؟ به خدامن فاسد نیستم.. به خدا قسم من سوای ۱۷ رکعت, 
روزی سد رکمت نماز نذر کردم که یا خدا درمانم کنه یا مئو نابود کنه! باز ایل دو 
دسته اول خوپ هستند, لااقل آزارم نعیدن, اما بعضی مردھا هستند که تا دو کله 
حرف می‌ژنم, به چشم فاسد نگاهم می کنند و.. [....؟] می‌بینی جناب کلانتر؟ بدبختی 
من این چیزهاست جناب سروان. . به خدا اگر جرات می‌کردم و از خدا نمی‌ترسیدم, 
روزی ده بار تصعیم می‌کرفتم خودکشی کنم! اما نمی‌تونم, می‌ترسم؛ هم از خدا 
می‌ترسسم و هم از مرگ اون وقت شعا می پرسین چرا خودم‌رو شبیه دخترها درست 
می‌کنم و قاطی دخترها میشم؟ به این دلیل که دارم از تتھابی و ہی کسی می میرم از 
اینکه جرات نعی‌کنم با غردها و پسرها حرف بژنم و دوست بشبم و دارم از تتهایی دق 
می‌کنم. به این خاطر که کم‌گم داره حرف زدن یادم میرہ و مچبورم لااقل با دخترها 
حرف بزنم [حالا صدای فرید از کنترل خارج شده بود و غریاد می‌کشید که باز هم این 
فریادها از روی درد و رنج و ضيبت بود . گریه اش هم شدیدتر شد و با فریاد اداما 
داد:] بله جناب سروان.. بله کلانتر... من به ابن خاطر خودم‌رو شبیه دخترها درست 
می‌کنم و توی جمعشون قاطی میشم چون خودم هم دخترم.. چون من دخترم.. من 
مرد نیستم.. من زنم. هن یک دخترم.. دخترم... چرا کسی درد منو نمی‌قهمه,, من 
پسر و مزد نیستم,,, می زنم.., من دحترم» 

صدای فریادهای قرید در و دبوار کلانتری را به لرزه درآورت تا جایی که سروان 
صادقی و استوار کریمی نیز که جا خورده بودند. یا هول و هراس داخل اتاق شدند. آما 


شماره ۳۰۷۹ 











همین که من با اشاره چشم 
از آنها خواستم بیرون باشند. 

اعتراف می کئم که خودم 
نیز گریەام گرفته بود و به 
سختی خویشتن‌داری کردم 
محسن اما وضعش از من 
بدتر بود که ابا تداشت و 
می‌گریست! به سراغ محسنن 
رفتم و به آرامی دست روی 
سرش کشیدم و در گوشش 
زسرمه کردم: «خودت‌رو 
کتترل کن مرد و بصد 
صندلی ام راکنار صندلی 
فرید گذاشتم و هعانطور که 
او اشک می‌ریخت گفتم: 

قوی کار خدا نباید اما و 
اگر کرد.... .شاید مشیث 
پروردگار این بوده که فسعت و تقدیر تو این باشه پسرم. 

قرید که پیدا بود سالهاست کسی با چنین لحن پدرانه‌ای با او صحبت نکرده کمی 
آرام شد و با صدای پابین .اما هنوز تواام با گریه -پاسخ دا 

«راست میگی شما کلائتر.. اما چرامن؟ چرا مشبت پروردگار در عورد من اتقاق 
افتاد؟ چرا سرنوشت و تقدیر من باید اینطور بشه؟ مگه من چه گناهی کرده بودم که 
هنوز به دنیا نيامده. اینطوری عذاب کشیدم؟ چراهن کلانتر؟ 

فجرم بقض, راہ کلویم را بسته بود و نعی‌توانستم پاسخش رابدھم این راهم 
مایل نبودم که او گریه را ببیند تا مپادا مرا هم جزو «دلسوران» خود قرض کندا و اگر 
محسن که متوچه احساسم شده بود به دادم نمی رسید, نمی دانستم چه کئم؟ محسن 
.که هثوز رد اشک بر گونه اش بود .با لحنی عهربان گفت. 

۔راست میگی داداش.. ولی پاسخ سو الت خیلی سخ منم خودم اونقدرگنافکار 
هستم که نتوئم تورو نصیحت کنم... آما یآدم هست روزهای آخری که مادرم دلشت 
می مرل من که قبلا از طرف پدز هم تیم بودم, در لحظات ولپسین نفس‌های مادرم که 
داشتم گریە سی کردم, وقتی عادرم بهم گفت «قسمت تو این است» من نیز همین سو ال 
امروز تورو پرسیدم که «چرامن». عادرم با همان حال نزار پاسخ داد: «بعضی وفتها 
پروردگار برای اون عده از بندگانش که خیلی دوستشون داره یک امتحان‌های سختی قزار 
هیده که اگر کسی از عهده آن امتحانها بربیاد. بخاطر سختی‌هایی که نصیبش شده 
عزیز خدا خواهد شد! حالا خودت بگو آقافرید. عزیژ۔خدا بودن په این رنجها نمی ارزه؟! 

من چنان در شنیدن این حرف «باارزش» از زبان محسن متحیر ماندم که چند 
ثالیه بعد متوجه شدم که در چهره فرید. دیگر از آن درد و رئم لحظات قبل خبری که 
نیست هیچ حتی نوعی امیدواری در برق چشمانش موچ می‌زد و گفت: 

.این حرف رو هیچکس ٹا حالا په من نگفته بود... هرگز یادم نمیره! 

چند دقیقه گذشت و حال همه که بهتر شد به محسن گفتم 

.از آقافرید یک تعهد ہگیر که دیگه عرتکب این کارها نشه و قبل از هر حسحبتی از 
سوی فرید. رو به او کردم و گفتم:] پسر ځوپ تو که این همه سختی رو تحمل کردۍ په 
قول خودت شش ماه دیکه پاید کار کنی تا پولت جور بشه که بری خارح! حالا آگر جائ 
شش ماه سه ماه هم سختی بکشی و هرّینه سه ماه باقیسانده‌رو هم من و عحسن جور 
کنیم [که بعد سروان صادقی و استوار کریمی و گروهبان پورهعت و.. بقیه پرسئل 
کلانتری یز در این اسر خیر شریک شدند] اگر ما این مبلغ‌رو جور کنیم. فکر تمی کئی 
بهتر باشه این چند ماه باقیعاندەرو هم به قول خودت زجر بکشی؟! 

فرید نه‌تنها عکتوب به کلانتری تعهد داد, به من نیز قول داد که سه هاه را تحمل 
کند. که البته او ۴۵ روز بعد به خارج رقت! 

قرید که از کلانتری خارم شد. محسن که اعصابش حسابی درهم ريخته بود. 
زیرلپ گفت: «بدیختی این عا خبلی ناشکریم که قدر خوشبختی خودعان‌رو نعی‌دانیم! 
بعضي زخم‌ها از درون آدم‌رو می خوراہ 

0 

من و محسن وپرسئل کلانتری فرگز فرید راندیدیم, بعلی خودش را ندیدیم. اما 
هفت ماه بعد از او یک کارت پستال از کشور دانعارک به دستمان رسید که زندگی 
راحتی راشروم کرده پووا 

درضمن, او برلیمان یک عکس از خودش فزستاد بود عکس یک بختر یبا به نام فریدها 











هثر یکی از زیباترین و لطیف‌ترین پدیده‌های بشری است و محل 


تجمم یا ارال هنر نیز به‌نوبه خود آرائه‌گر این زیبابی‌هاست. نمایشگاه چهاتی «هانور» در 


آلمان یکی از مشهورترین نمایشگاههای هنر و صنعت جهان است 
تصوبر زبیابی که مشاهده می‌کنید فقط داخل غرفه کشور اسلواکی را نشان می‌دهد 
که براساس نظرخوافی انچام شده از بازدیدکنندگان؛ یکی از زیباترین غرفه‌های آن 
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انلو با وافعیت! 


۰ 


تصویر پابین از یک تابلوی متعلق به قرن هفدهم میلادی نیست بلکه یک منظرہ 
نقس‌گیر در اروپاست که هنور بکر و دست تخورده باقی مانده است. در کشور مجارستان 
مٹاظر از این دست بسیار اسٹ اما به جهت آنکه اکثر این مثاظر زمینه کلیسابی داشته, 
حضور پنجاه سال حکوعت کمونیستی و سرکوبی کلیساها باعث شده بود تاحتی این گونه 


مناظر هم مورد عضب دولت قرعایشی عجارستان قرار کیرد اما پس از فروپاشی ۱ 


کمونیسم بود که دوباره توچه به کلیسا آغاز شد و ناگهان مناظر و باغهای بسیار زیبایی که 
در کشور مجارستان و اصولا شرق اروپا وجود داشته, دوباره مطرح شده‌اند 


اغلب این مناظر مربوط به کلیساهای دو کشور صجارستان و روعانی بوده که از زیبایی | 


چشمگیری برخوردازند و عردم این کشور سعی دارند تا از آنها برای افزایش میزان درآعد 
حاصله از توریسم استفاد ه کنند. 






برزیل مشکل حمل و نقل خود را جل کرد 

برزیل از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان است. که اکٹر جمعیت آن هم در 
چند شهر ساحلی گردهم آمده‌اند. این امر اشکالات فراوائی برای سپستم حمل و 
تقل در برژیل ایجاد کرده بود تا اینکه سرانجام طرحهای مختلفی توسط 
پژوهشسگران جوان برزیلی برای حل مشکل حمل و نقل عبوری در این کشور اران 
شد و سرانچام طرحی موسوم به ایستگاههای سیار ارائه شد که مورد توچه قرار 
گرفت و بلافاصله به اجرا گذاشته شد. 

برطبق این ظرح مردم در ایستگاههایی قرار می‌گیرند که خود روی ريل 
مخصوصی حرکت کرده و سسافر به مقصد خود نزدیکتر می شود با استفاده از 
این گوته طرحها بود که برزیل توانست رقم حیرت‌آمیز ۷۸ میلیون مسافر را 


۱ روزانه به وسیله سیستم حمل و نقل عمومی خود جابجا کند 





جهان و کره فدری 

یکی از هنرعند ان باذوق. کره زعین را با تقسیم‌بندی طول و عرض جغرافیابی 
با قطعات الومینیومی که به‌هم پبوسته شده‌اند. بازسازی کرده است. تعامی 
تطعات آلو منئیومی ابر اطلاعات دقن حفر افیابی ساخته شده نود و ھرکداءم 
انعتای لازم را برای ایچاد شکل کروی به ژیبابی پیدا کرده پس از آنکه کره 
تکمنل شد در داخل أن درختی که موسوم به درخت زندکی است قرار داده شد 
تا اھمیت محیط ژیست برای آیتده کره زمین نشان داده شود. سپس زوئ هر 
تقاطعی که طزل و عرض جغراقیابی ایجاد کرده بودند. پزچم یکی از کشورهای 
جهان قرار داده شده است 

بر قرار گرفتن پرچم ها هبو کوت سیاستی ډزنظر گرفته تشده و همه ملل 
جهان به تصاونی جایگاهی رایه خود اختصاس داده‌انذ 
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پس از آنکه انرژی خورشیدی به عنوان یکی از پاسخ‌های مناسب به مشکلات بشز در در نگاه اول تصور عی ‌رود که چتد نفری درحال هوا کردن بالن با بادکنکی 
مورد انرژی و مسائل پیرامون آن مطرح شد و بسیاری از کشورهای غربی عملا از انرژی عظیم الجثه می باشندہ اما درواقم شما طلایه‌داران و نگھبانان هوای تنفسی مارا 
خورشبدی به‌عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد انرڑی استفاده می‌کنند, یکی ار دانشمندان اوهد می کنید. افرادی را که ډر تضو بر ماهد ه سی کید درواقم و ظیقه 
در شهر فرایبورگ آلمان یه یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ انرژی بشر دست یافته اندازه‌گیری و مقایسه لایه اوزون روی کره زمینْ هستند 


است و آأن ذخبره انرژی خورشیدی است, این دانشمند خانه‌هابی را در فرایبورگ طراحی لایه اوزون عبارتست از لایه‌ای که هوای تنقسی بشر را در جو زمین تگه 
کرد که نه‌تنها خود تماما از اترژی خورشیدی استفاده می کرد بلکه مقادیری الرژی شم می‌دارد و هرکونه تخریب و یا سوراخ در این لایه به معنای از ہین رفتن هوای 
ذخیره می کرد و این ذخیره‌ها در چای دیگر برای مصارف دیگر به کار گرفته می شد تنفسمی غا می‌باشد. لین افراد با وسایل اندازه‌گیری مخصوص خود هر کچا که 

درواقم ذخیره کردن انرژی خورشیدی توسط وسابلی که از همان انرژی استفاده مشکلی در مورد لایه اوزون پدید آید. آن رآ به سرعت پوشش داده و از فرارهوای 
می‌کنند آنجام می شود که خود می تواند برای بشر تا حد زیادی مشکل کشا باشد تنفسی سا جلرگیری می‌کنند 





تاکنون وضع 
به‌گوتهای بو ده امت 
که صتخت را دشن 
مدا طا سر e‏ 





می دائسٹند و تخریب 
محبط ربسمت راعموعا 
به گردن صنعت 
و تطلول_وژا 
می گڈاشٹند: الما اخيراً 


در اروپا با قوائین 


تا خود را با محیط در تصویر زیبای بالا تعدادی پنگوئن وحشت زده را مشاهده می‌کنید, آنهم به 
ست تطیق دهد بر جھت از ہین رفتن محبط زیست طبیعی انها که همانا برف و يخ است و صدالبته 
تصویر راه‌اندازی بک گرم شدن دای زمین هم در این امر بی‌تأثیر نبوده است 
فیلتر عظیم صشعتی پنکون‌ها دارای لابه شمخیعی از چربی در بدن خود هستند و اکر هوای 
برای پاک زه‌سازی محیط زبست آنها گرستر از حد باشد., انها به‌سرعت جان خود را از دست 
محیظ بک کار ان می‌دهند. اکنون در برخی از نقاط در بخش شفالی اقیانوس اطلس که روزی 
صنعتی در اروپ ارا پوشیده از برف و یخ بوده. براثر گرمای دمای زمین یخ‌ها آب شده و پنگوئن‌هارا 
مشافده می کنید به جزایر شعالی تر فراری داده است. اگر این امر ادامه یابد نسل پنگوئن‌هادر خطر 
انقراشس قرار خو اهد گرفت 























ا اینجا وديم وا دی خی با با 
راد آیار ار تما نی زگ کیم ی گنت انی 


۱ | شیرباڑی ی 
TPP 2‏ ےت ھی 
در منزل خرفق خوانده می شود ...ونیک دنباله عاجرا 


نزدیک ظهر. شاهین خداحافظی کرد و وققت عیترا خود را در آغوش 
پدرش انداخت و با دلخوری گقت: کاش دیگه ہر نگرده 

۔ولی شب بر می‌کردد آخه فعلاً جانی رو نداره و واسه خواب میاد این چا 

۔ شپ‌ها؟ کاش فقط شب ھا میومد و صبح می رقت ایشون سر شب 
| میاد و تاصیم تو رو بیدار نگەمیدارہ بعدشم تا لنگ ظهر سی خواپه 

ھوشنگ صدای پای شیوا را شناخت و حواسش پرت شد و دیگر به 
حرف های هیترا گوش نکرد. کمی بعد, صد ای در زدن بلند شد. میترا گت 
کیه؟ نکنه شاهین باش؟ 

هوشنگ جوابی نداد و در را باز کرد 

.سلام. مزاجم نیستم؟ ققط اومدم یکم که چون مهمون دارین». . 

هوشنگ کتار رفت و گفت؛ بفرمابین تو. مومونم رفت. 

هوشنگ در رابست و او رابه لنافش راهنمابی کرد و خودش هم پشت 
سرش رفت و گفت: وای خدا این جا چقدر شلوعغه همه‌ش تقصیر 
دوستمه و نشست کفت: چایی با نسکافه؟ 
۳ هيچ كوم 


تشه 





۔پس هر چی که حودتون می خورین 
هوشنگ به اشپزخانه رفت و شیر را در لرفی ریخت و جوش آورد و 
باآن نسکافه درست گزد وقتی که داشت با نسکافه‌ها به اتاقش مى رفت 
تا منترا رادید که در چهار چوب در اتاقش ایستاده و با نکاهی گلایه آمیز به 
۱ او نگاه سی کند به اتاقش رفت و پشت کامپیو تر نشستت و برنامه طراحی 
را ہار کرد و طراحی‌های تام شبوارایه او تشان داد 

م وای خدا جون۔ چه خوشکله اینارو وأسه هن طراحی کردین؟ 


هوشنگ با حرکت پلک و لیخند, به او جواب داد شیوا غرق تماشاشد و 
گقت: یعنی معکته یه رورّی من هم بتوتم از این طرح‌ها بزنم؟ 

.چرا که نه؟ البته شرط ذاره عشنق هم می خواد 

.عشق؟ من عاشق طراحی هستم 

۔عشق به طراحی کاقی نیست. خیلی‌ها طراحی بلدن: عاشق طراحی هم 
هستن ولی نمی‌توتن.. )خالا پشت نستگاه بشبنین و په خو رده تنزین کنین, 

شیواپشت کامپیوتر نشست و گفت: نفهمیدم که چرا زدن طرح هعچین 
اسمی: شرط دیگه‌ای دارو 

۔بعداً برات تو ضیم عيذم متا تکاله عون سرف نله 

شیوابه هوشنگ نگاه گرد و گنت اروز حال‌تون په جوربه 

هوشنگ آهی کشید و گفت: خوشحالم که حال متو به این خوبی درک 
می‌کنی, آره امروز یه خورده افسرده هستم. 

۔چرا؟ چی شده؟ 

سیگاری روشن کرد و گفت. هرگز حاضر نبودم درباره غصه‌شام با شما 
حرف بزنم ولی وقتی که شما ازم می خواین: دیکه نعی‌تونم پکم نه 

پک غلیظی به سیگارش زد و کمی به فکر فرو رقتو گفت: راستش بارویا 
مشکل دارم. با لین که وضع مالی‌مون بذ نیست و به اندازه کافی درآمد دارم 
بازم اصرار می‌کثه که سفارش‌های بیشتری بکیرم. با این وجود دیگه 
فرصت تدارم که وأسه دلم کار کنم. عدتیه که غیر از طراحی‌های اسم شما 
هیچ کاری که کار دل باشه انجام تدادم همه کارام بازاری و سفارشی شبده 
واسه په ھنرمند بدترین عذاپ اينه که کار دل نکنه و همه کاراش بازاری باش 

.چه بد فکر تمی‌کردم که رویا این جوری باشه 

۔الہته اشکال از رویا نیست. اشکال از مته که به کار دل یار دارم 

شبوا انگشت ھایش را روی دکعه‌های صفحه گلید گذاشته بود و بازی 
بازی می‌کرد و حروف و خطوطی بی بط می کشید و به حرف‌های هوشنگ 
گوش می‌کرد. جوهر شیطانی که عموغات شاهین بود در معده هوشنگ باز 
شده بود و ذره ذره وارد خونش می‌شد و حال او را غیر طبیعی می کرد 
صورتش داع شده بود و قلیش می تبید و حرف می زد 

تتھا دل خوشیم اينه که شما بیان ابن جا و به خورده کار دل کنم. باور 
کن که از دیروز که رفتی, تا وقتی که اومدی؛ فقط به این موضوع فکر 
می‌کردم که کی ظهر ميشه و شما میای این جا 

چشم‌های شیوؤا درخشمید و گفت: تو رو خدا راست میگین؟ 

هوشنگ چشم‌هایش را بست و پک عمیقی زد و گفت: گواه حرف من 
همین طرح‌هأبیه که زدم. لگه شرطی رو که برای ردن طرح این اسم ھا لازعه. 
در قلب من تبود, ھرگز ثمی تونستم همچین طرحی بزنم. 

مدتی هر دو سکوت کردند. هوشنگ چشم‌هایش را بسته پود و شیوا 
آرام آرم دکمه‌های صفحه کلید را فشار می داد کت شت. سیگار 
هوشنگ به آخر رسیده بود و بوی قیلتر سوخته می‌داد. چشمش را یاز کرد 
و دستش رابه طرف زیر سیگاری برد و خشکش زد زیرا در صفحه نمایش 
کامپیوتر, نام خود را دید که تاشیانه طراحی شده بود. بلند شد و کنار 
صتدلی شیوا ابستاد و دستش را به طرف صفحه علید برد و چند دکمه را 
فشار داد و کنار اسمش, تصویر قلپ شکستە ای گذاشت و نجوا کنان گفت: 
دوستت دارم 

شیوا گفت. من اعصاب ندارم داغون عی‌شم. با من از این حرفا نزن 
هوشنگ دکمه‌ها را قشار داد و نوشت: می خواهم فردا تو رابیرون از این جا 

شیوا بلند شد و به طرف در رفت. هوشنگ با نگرانی گفت؛ دارین میرین؟ 
از حرف من تا راخت شدین؟ 

صورت شیوا سرخ شده بود و دست‌هایش می‌لرزژید. ار اتاق هوشنگ 
بیرون رفت و در هال راباز کرد و وارد راہ پله شد. هوشنگ گفت. تو رو خدا 
چیزی بگین. اگه ا حرفای من تا راحت شدین: صمیمانه عذر می خوام 

شیوا ہی آن که به او نگاه کند, نجوا کنان گفت. فردا ساعت نه و نیم. اول 
خیابون نگین! و شتابان از پله‌ها بالا رفت, هوشنگ در را بست و با هیچان 
گفت: پس کجاست این دخترک کل بابای خودم؟ 

به اتاق میترا رقت و او را بقل کرد و بوسید و گفت: میدونم که بابای بدی 
هستم ولی همین بابای بد تو رو به آنداژه همه دنباً دوست داره 
میترابغض کرد و گفت: کاش منو به اندازه کارت دوست داشتی, 
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۔ای پدر سنوخته حاضسر جواب پاشنو بریم آشپزخونه تا عن یه چایی بخورم؛ تو هم 
شیر پخوری, شبر رو گرم کردم 

بلند شد و او را به طرف آشپزخانه برد شیری را که باقی مائدہ بود در اسنتکان 
ریخت و به او داد میترا استکان را گرفت و روی میز گذاشت, 

معلومه که هنور با من قهری, و استکان را جلو دهان او گرفت. عیترا جرعه‌ای 
نوشید و گفت: این شیوا ہا تو چکار داره که میا این جا؟ 

۔خب معلومه که با من چکار داره. مثل فعه کسانی که می‌خوان از علم بایان استفاده 
کنن. میاد این جاو شاگردی می کته 

.اگه می خواد شاگودی کته. باید پول بده مجاتی که نميشه 

خوبه که اونم به داداشش بکه حق نداری میتراو رویا رو مجانی سوار ماشین مون کلی؟ 
توی عالم همسایگی, این حرفا معنی نداره. البته مطمثئئم که ریا هم مثل تو فکر می‌کنه 
و وقتی که بفهمه که من مجانی به شیوا درس میدم ہدرم رو در عیاره و کلی باهام دعواعی‌کنه 
ولی به هر حال نميشه که یکم پا پول بده با درس ہی درس بار اکه شماها باهاشون رابطه 
ماشینی و رقت و آمد نداشتین, یه حرقی ولی با توجه به ابن که سوار عاشین داداشش 
می‌شین, من دیگه زبونم بسته‌س. از طرفی نمی‌دونم جواب مامانت رو چی بدم 

.میترا به چشعان او نگاه کرد و گفت: قول دادی که دیکھ پهش دروغ نکی یادت که ترفته 


.> ولی په نظر تو اگه آدم چیزی رو به کسی نگھ بازم .- منظورم اينه که اگ اصلا 


به مامانت نگم که دارم به شیوا درس میدم: اشکالی داره؟ 

میترا جوابی نداد هوشنگ گفت: حواست باشنه که کرت نشباته رگاس 

:من راضی نیستم. ولی هر کار که خودت دلت می خو ادا بکن. 

هوشنگ او را بوسید و گفت: چون تو دیگه بزرگ شدی, دارم باهات مشورت 
می‌کنم: می خو ام بدونم که به نظر تو بهتره که به ماسانت بگم و دعوامون بشه یا این که 
اصلاً شتر دیدی, ندیدی 

سین هب تم سے ۳ رز 

نگفتن, که دروغ نیست, بلکە قایم کردن حقیقته برای جلو گیری از خرد شدن 
اعصاب و جار و جنجاله 

و سرانجام میتراراضی شد که کتمان حقبقت بهتر است! 


پژوی سبر رنگ شاهین جلو پائ شیوا ایستاد و بوق زد. شیوا رویش راہر گرداند 
و چند قدم پابین‌تر رفت. هوشنگ از ماشین پیاده شد و او را صدا کرد. شبو اسرش را 
ہر گرداند و با دیدن او, لبخند زنان به طرفش رقت. هوشنگ گفت:عن با دوستم اوعدم 
بریم سوار شیم. همون پژوئیه که برات بوق زد. وقتی که می‌رفتند, هوشنگ گفت: از اینا 
گذشته, شاهیتم عثل خودم هنرعنده ضمن ابن که رؤبا رو خرب فی شتاسه هوشنگ 
در عقب را باز کرد و بعد از شیوا, سوار شد و در رایست. شاهین سرش را پر گرداند 
و گفت: هوشنگ بهت تبریک می‌گم. شیوا. صو رتش مخصوص کشیدن پرتر هس 

بعد گفت از دیدن این بانوی خرش صورت چنان دست پاچه شندم که اصلاً یادم 
رفت سلام کتم. سلام و درود همه تقاشان جهان بر شما 

شیوا جابه‌جا شد و گفت سلام. منم خبلی دست و پا مو گم کردم. 

هوشنگ گفت: شاهین راہ بیفت. به قرار بعدی نمی رسیم ها 

شاهین دنده را جا کرد و راہ افتادند و گفت. شیوا مندونه که من از هفت دولت آزادم 
و زن ندارم؟ 

۔ ته هنوز به شیوا نگفتم که تو چه آدم پستی هستی و چقدر به مثافع خودت اھمیت 
میدی اگه مایل باشی مشت تو رو پیشش باز می‌کنم 

شاهین آیته را روی صورت شیواغیزان کرد و گقت: راسته که هیگن سیب سرخ 
واسه دست چلاق خوبه 

وجمیہسے ےا سم ہے بت این حرف شاهین رابی 
پاسخ گذاشت و به شیوا گفت: از اینا خوشت میاد؟ 

شیوا با سر جواب داد. شاهین گات۔ شیوا خانم به روز ہاید بیای مدل من بشی تا 
یه پرتره جاودان بکشم. هوشنگ نظر تو چیه؟ 

۔تظر من اينه که قعلاً وغلیفه رائندگی تو انجام بدی و تو کار هنرستدا دخالت تکتی 

تاهفت حوض ہین شافین و هرشنگ مبارزه ای لطیف و پتھائی در گرفت و هر کس 
می کوشید پهتر حرف بزند و تحسین شیوا را ہر انگیزد. وقتی که به هقت حوض 
رسیدند و ثریا هم سوار شد, در چند دقیقه اول این عبارژه شدیدتر شد ولی کم گم هر 
دو تصعیم گرقنتد آتش بس اعلام کنند فضسای کو چک ماشین به دو قلمرو تقسیم شد و 
شاهین در قلعرو خودش مشقول با کردن پرهایش شد و هوشنگ هم در قلمرو 
خودش مشقول خود ثعاب شد شاهین همگی رابه تریای یکی از هتل‌ها برد و سفارش 
کیک و نسکافه و کافه کلاسه دا خدود یک ساعت آنجا بودند بعد دوباره سنوار شدند 
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و خیابان گردی کردند ثرہا گفت: کاش می شد به سقر بریم. 
شاهین گفت: تو فقط دسئور بده سفر رفتن که کاری نداره 
ثریا با شادی گفت: اتقاقاً برای من امکانش هست. قراره ہرم کرمونشاه تا امتحان 
رانندگی بدم. میرم خوته ععوی مامائم شاهین عمو محمود رو می‌شناسه 
هوشنگ گفت. امتعان رانندگر ؟ چرا کرمو نشان؟ 
..چند وقث پیش رفته بودم اون حا آخه من به خورده کزدم, هامانم از کردهای 
اورامانات وقتی که اون جا بردم با عاشین عمو محعود نعرین کردم و هعون جا واسه 
امتحان ثبت نام کردم به هفته دیگه نوبت اعتحانمه قراره با آتوبوس برم کرسونشاه 

شاهین کقت. پس دیگھ تعومه یه فقته دیگه پیش به سوی کرمونشاه منم میرم 
خونه خاله بایام 

ثریا به هوشنگ و شیوا گفت. شعا تعی توتین بیاین؟ 

هوشنگ گفت. من مشکلی ندارم. نظر شیو | شرطله 

شیوا فکری کرد و گفت: منم می‌تونم به برادرم بگم که می خوام با تور ایرانگردی 
برم غرب کشور۔ فکر کنم قبرل کته 

هوشنگ گفت. اکه شیوا موفق شد رضایت برادر شو بگیره. من نقشه خوبی به 
ذهنم رسیده شبواو ٹریا می توتن با هم بلیط بخرن۔ بعد وقتی که اتوبوس‌شون راد 
افناد. من و شاعین با همین پژوی عالی‌قدر دنبال‌شون راه میفتیم. وقتی که زسیدن 
پاسگاه اتوبان کرج. از اتوبوس پیاده می‌شن و همه با هم میریم کرمونشاه 

شیوا گفت: په چه بهانه ای پیاده شیم؟ 

شاهین گفت: بهائه نمی خواد: سر تونو میندازین پایین و پیاده می شین. والسلام.. 

هوشنگ گفت. ته این جوری تميشه, شیوا راست میگه بهتره بهانه داشته باشن. 

ٹریا گنت قبل از این که به پاسگاه کرج برسیم. می کیم یه چیز مهم جا گذاشتيم. 

هوشنگ گقت: احسنت. واقعاً تعجب می‌کنم که تو با این هفه هوش و دانایی, چرابا 
آدم ہی خردی عثل شاهین دوست شدی 

تا ساعتی پس ار غروب با هم بودند و پس از این که ثریا را به‌هفت حوض رساندند؛ 

شیوارا هم تزدیک خانه لش پیاده کردند و برای قرداساعت ده صبح قرار گذاشتند. 
پس از این که تتها شدند, شاهین گقت: خاضرم بهت کمک کنم تا از شر ریا خلاص 

بشی و به شیوا برسی. 
۔چخلوری؟ 
شاهین از جپبش سیگاری که سرش را پیچیدہ بود بیرون آورد و کفٹ: اول اینو 

بزنیم تو رگ. تا بعدش بهت ہگم که چه نقشه ای کشیدم 
هوشنگ سیگار را روشن کرد و چند پک عمیق زد و آن رایه شاهین داد تلفین هم 

چند پک زد و هنوز می خواست ادامه بدهد که ھوشنگ اعتراض کرد و سیگار را گرفت, 

شاهین کفت: عگه تو هعون آدمی نیستی که دیشب نمی خو استی بکشی؟ چې شده که 

حالا این قدر داری حزص می زتی؟ 
هوشنگ چند پک زد و سبگار را به او داد و گفت: راستش دیشب متوجه شدم که 

روی توقم اثر خوبی گذاشته نمیدونم تلخکی هم همین ٹاثیر رو داره‌یانه 
شامین آخرین پک زا زد و ته سیگان را از پنجره بیرون انداخث و گفت: عرض کتم 

خدمت سرکار که هر کدوم از این بزرگوارهاء خاصیت جداگان ای دارن. یکی شون روی 
ذوق هتری اثر میذاره: یکی شون هم روی ذوق کلامی۔ من این که تل باعث ميشه که 

طاقت آدم زیاد بشه و بتونه ساعت‌ها کار گنه و خسته نشه! 
هوشنگ سیگاری روشن کرد و گفت: پس اگھ داری۔ از اون یکی هم بده که امشب 

می خولم تا ضیح کار کلم 
ششاهین گفت. اول باید بریم یه قھوہ خونه پیدا کنیم. هوشنگ او را راهتمایی کرد ز 

به‌زودی به قهوه خانه کوچکی رسیدند. شاهین ماشین را کنار خیابان پارک کرد 
هوشنگ رفت و بر گشت و شاهین تکه‌ای حب سیاه ابلیس به او داد و تکه‌ای هم خودش 
خورد. چای‌شان رانم نمک نوشیدند و چاله‌هایشان چنان گرم شد که ساعتی گذشت 

و همان جا در ماشین نشسته بودند و با هم گپ عی زدند و اگر شاگرد قهوه چی برای 

گرفتن لبوان‌ها نمی آمد. آنها متوجه گذشت زمان ئمی شدند۔ هوشنگ گفت: دیگه بریم 

خونه. خیلی دیر شده بابد برای این دیر کرد مون بهاله‌ای بثراشیم : 
شاهین عاشین را راہ ائداخت و گفت: تقرین به اون زندگی خراب شده‌ای که مرد 

برای این که به ساعت رفته گشته و به منفای مععولی کردم به آوردن بهانه محتاح باشه. 
هوشنگ آهی کشید و گفت. خوش به حال تو که از شر ابی زندگی خراب شده راحت 

دی به تو حسودیم ميشه 
۔خب تو هم خودت رو عثل من خلاص کن 
هوشنگ سیگاری روشن کرد و گفت: چطوری؟ با خوردن یەمشٹ فرص و خود کشی؟ 

ادامه دارد 










0 تا اینها خواتديم که 
«کیت» همسر «تام» که پاردار است در یک سانحه اتوبیل 
از ناحيه لگن خاصره دچار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 
عکسبرداری می‌شود. پس از وضع حمل دختری به ام جنیقر, تام 
شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره گیری می‌کند... زمان 
می گذرد و پس از ۴۳ سال سه نفر دزد به نامهای آموس ابر تس, جورج و 


| بوتس به متزل جنیفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرڈ مي‌زنند و 
۲ | رابرتس بطور ناگهانی می‌میرد. کارآگاه استاویتسکی مامور تحقیق 


پرونده می شود و پس از یکسری تحقیق متوجه می شود بین مرگ این 


۰ | سه تفر رابطه‌ای پرقرار است و جنیفر در مرگ آنها دخیل پوده و در موقع 


مرگ آنان حضور داشته, با پیگیری ماجرا «کیت» مادر «جنیفر» نه تنها 
اعتراف به چیزی نمی قد بلکه مدغی می‌شود که دخترش اگر بغرض 
ندالسته مر تکب جناپاتی شده. اسلا از داشتن جتان قدرتی آگاه لیست: 
استاو پنسکی با جنیفر رودرو می شود و او اعتر اف می کند فقط در فکرش 
آرزوی کشتن آن سه نفر را داشته و کوچکترین صدمەای به آنان نزده و 
حال می پردازیم به شرح ماجرای آن شپ. شبی که آن ماجرای خوفناک 
ب‌وقوع پیوست: اواخر شب جنیغر و همسرش به اتفاق وارد خانه 
می شوند و به دست رابرٹس, جورج و آموس که جهت دزدی در منزلشان 
حضور دارئد گرفنار می شوند وآموس پس از ضرب و جرح دکتر گیلیرت 


, | به‌طرف جنیفر مي‌رود. اما در نیمه راه از شدث درد در ناحیه گردن با 
,| چشمانی از حدقه بیرون زده جان می دھد و جنیفر چگونگی این ماجرا را 


شرح می دهد و از آلها می‌خواهد منزلش را ترک کنند. استاوپتسکی به 


| الفاق دوستانش* گلستون و استرن- به کافه رفته و به مرور وقابع گذشته 
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باستاویتسکی» گفت 
, تو از من می‌خواهی زنی را که همین الان ترکش کردیم به قتل 


٦‏ . برسانم: این‌طور نیست؟ 


,درست است. از این گذشته سروان, تو خودت بازی راشروع کردی 
از جانب همه ما.. بقین دارم خودت هم می‌توالی تعامش کنی! 
«استاویتسکی» په «استرن» که تا آن لحظه خاموٹن بود نگزیسٹ و 


. پرسید؛ آیانوهم چنین عقیده‌ای داری؟ 


«استرن» نکاهش را یه مین دوخت و سخنی نگفت 

«استاویتسکی» برآشفت و گفت: به من نگاه کن لعنتی! 

«استرن» حرف او را اطاعت کرد. صورتش مثل کم سفید. شده بود 
«استاویتسکی» دوباره پر سید: 

تز هم می‌خواهی که ابن زن به قتل برسد؟ آیا می‌خواهی؟ 

۷استرن» کوشید حرفی بزئدہ لیانش نکان خورد. اما صد ابی از دهانش 
خارج نشد 

«استاویتسکی» از جا بر خاست کزارش رابرداشت داگلستونە لحظاتی به 
پاکت حاوی گزارش نگریست, سپس دوباره به او چشم دوخت و گفت: 

۔سروان۔ فراموش نکن که ار الان دارد به کشتن ما فکر می‌کند. این 
موضوع ہرایش مهم است. او هم مثل من معتقد است که تو مو جود بکدندہ 
و لجبازی هستی که دست از سرش پرنخزاهی داشت پس چراروی 


سم «آخوس رابرتس» توقف کند؟ چرا به حنایات خود ادامه ندهد؟ این عبارت 
, پراش مهم بود, اما در آن لحظه نمی توانست عسایل رابا هم جفت و جور 


کند. پاید این عبارت را په 
خاطر می سپرد: «چرا فقط 
روی «آموس راپرتس» 
توقف کند؟» 

«کلستون» همان طور 
یکریڑ حرف می‌زد. گفت: 

, راستی چه مدت طول 
خواهد کشید تا او خود را 
متقاعد کند که ما هم مانند 
همان «رآبرتس» برایش تهدید به‌شمار می‌رویم؟ اگر جای او بودی چه 
مدت برایت طول می کشید؟ 

»استاویتسکی» به حال خفگی افتاده بود. گفت: 

. تو حرامزاده. خوب گوشهایت را باز کن, من... من آن جنایتکاری 
نیستم که تو برای چات جان خود اجیر کرده باشی! 

کسانی که در آن «بار» نشسته بودند. برگشتند تا ببینند این 
سروصداها برای چیست. »استاویتسکی» از برابر چشمان زنان و مردانی 
که به او خبره شده بودند گذشت و خود رابه در خروجی رساند. سپس 
به روی برف قدم گذاشت. 
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۰«کلستون» از من می‌خواهد که آن زن را بکشم. 

«چینگ» در سالن پاریک و دراز خائه خود. بر مکان سایه‌ای نشسته 
بود. لباس حریر بلند و گشادی به تن کرده بود. جوراب نپوشیده بود و 
یک دمپایی چرمی به‌پا داشت «استاویتسکی» نمی‌توانست چشمان او را 
که در پشت عینک ضسخیم پنهان شده بود ببیند. اها روشتایی ضعیف؛ زیر 
چشمانش پفی انداخته بود که در نتیجه, چشمانش درشت تر از هميشه به 
نظر می رسید ند. پس از شنیدن الھارات «استاوینسکی» گفت: 

.سروان؛ په نظر می‌رسد که از این حرف. خیلی بکه خورده‌ای! 

.شما اکر جای من بودبد یکھ نمی خوردید؟ 

نه همه ما از روز نخست چنین عقیده ای داشتیم؟ 

.که او را بکشیم؟ 

«استاریتسکی» ناگهان به باد نخستین شبی افتاد که با چینگه دیدار 
کرده بودند. بر آن شب, هنگام خداحافظی. همگی آنها با یکدیگر دست 
دادند و این کار آگاه پلیس احساس کرد که او را کنار گذاشته‌اند. احسناس 
کرد که انگار با یکدیگر قول و فراری گذاشته اند؛ «فتل»! این تنها راه‌حلی 


بود که وجود داشت! 

۷ استاوینسکی» گفت: به جای نابود کردن او می‌توان با نیروی 
خارق العاده‌اش کار دیگری انجام داد 

۔مٹلا؟ 


.آن را یه کار گرفث, از آن استفاده مفید کرد. 

.راستی؟ ممکن است بگوپی چه استفاده‌ای؟ 

# استاویتسکی» سکوت کرد و پاسخی نداد. «چینگ» گفت. 

۔میدائی سروان: شما مرا په پاد «ماروین راس؛ می‌اندازی. درباره آن 
زن, به او هم هشدار دادم اما توجه نکرد. 

از یادآوری آین موضوغ, لحظه‌ای چهره‌اش درهم رفت. اما کوشید 
اندوه دبریتی که قلبش را می فشرد آشکار نسازد. پس از لحظه‌ای مکث گفت: 

.می‌بینید سروأن, کشتن «جنیفر لیست» تنها راه‌حل عنطقی است. 

استاویتسکیە از کوره دررفت: و گفت 

.پناه بر خدا, همه شما نامردها که پایتان لب گور است, سروته یک 
کرباسید, تنها چیزی که به آن فکر می‌کنید فتل و جثایت است. من یکی 
بنیستم. خودتان اہن کار را انجام دهید 

«چینگ» ہی آئکە از این سخنان ناراحت شود با خونسردی پرسید: 

+و شما چه کار خرهی کرد؟ 

#استاریتسکی» ہی آنکھ به پرسش او پاسخ گوید: گفت: 

آیا هیچ احساسی ندارید؟ آو یک رن استد. 

«چینگ» درحالی که سرش را بین دو دست گرفته بود. گفت 

.آری او یک رن است. من هم زمانی .پیش از آنکه با همسر کنونی ام 











پیوند زناشویی بیندم ۔زئی را هی شناختم که سخت عاشقش بودم, لو یک روز بی خبر 
مرا ترک گفت بعداًشتیدم که با مرد دیگری که یک بهودی ارتدکس بود ازدوام کرد 
این زن که نامش »کاترین» بود هنگام ژایمان درگذشت و شوهرش بی‌درنگ ہاژن 
دیگری . که او نیز به‌تازگی شوهر خود را از دست داده بود و دختر شیرخواره‌ای 
داشت .ازدواج کرد بیشتر به آن خاطر که از طفل نوزاد او نگهداری شود و آن زن از 
پستان خود به او شیر بدهد. 

«استاویتسکی» که پرچانگی این پیرمرد را به حساب سن بالای او می‌گذاشت. 
مننظر بود تا سرانچام به یک ننیجه‌گیری نهایی برسد. «چینگ» ارود 

.روزی که در مراسم به خاکسپاری «ماروین» شرکت کردم از رازی آگاه شدم که 
سخت مرا منقلب کرد. 

.ممکن است بپرسم چه رازی؟ 

از لحاظ کار شما اهمیتی ندارں 
سروان یک موضوم خصوصی است که 
اجازه بدهید بعداً درباره اش صحبت کنیم. 

«استاویتسکی» تمایلی به 
ژندگی خصوصی «چینگ» نداشت. زیرا 
موضوعی که پیش رو داشت, از هر موضوعی سهمتر پود 

«چینگ» آهی کشید و گفت 

.آری, می دائم او یک زن است سروان, اما فراموش نکن که سسیر تاریخ راطنازی 
همین زنان دگرگون ساخته اسنہ بايد او را در آن زمان که من راجم به «ماروین 
راس» نگونیخت صحبت می‌کردم می‌دیدید. اپن دختر. عاشق, «ماروین» بود اما 
«عاروین» مرد «ماروین» جوالی درشت اندام و خوش فيافه بود. درست شبیه 
مادرش هرچند شما هم شیافت هایی یه او دارید, اما او به‌مراتپ. جذابتر از شما بود 
باید آن موقع, این دخٹر را می دیدید سروان, و البته نبروی خارق‌العادهاش را! 

ااچینگ » نفسی تازه کرد و افزودا 

.اما سروان, باید خیلی مر آقپ باشید. او موجودی دلفریب است. اما می‌توائد شما 
را قطعه قطعه کند. همان بلایی راسر شما بیاورد که سر «ماروین» بیچاره آورد. باور 
کن سروان احتمالش زیاد است. 

«استاوپنسکی» از کچ خیالی این پیرعرد. لجش گرفته بود می‌دانست که دیکر 
بیش از آن نمی‌تواند در آنجا بنشیند. دیواته وار فریاد زہ: 

۔شھا پیرمردهاء پایتان لپ گور است. آیا باز هم از مرک می‌ترسید! به ابن خاطر 
می‌خواهید او کشته شود تا شما دو فر بتوانید په زندگی خود که بیش از چند ساعت, 
با چند روز از آن باقی نمانده ادلبه دهید. آیا به همین خاطر نیست که می‌خواهید او 
بمیرد؟ جواپ بده پیرمرد! 

«چینگ» سرش را پایین انداخته و سکوت کرده بود. پس از لحظاتی, سرانجام سر 
بلند کرد و گفت: 

.له آقای «استاویتسکی», من از مردن هراسی ندارم. به مرگ هم علاقه ندارم. ئه 
مرگ خودم. و نه مرگ هیچ کس دیگر! این نیروی عخرب اوست که مارا نگران کرده 
است. آیا می‌توانی تصورش را بکنی؟ اگر به‌موقع اقدامی به عمل نیاید. این نیرو. سال 
به سال عفونت بیشتری خواهد یافت و مهار کردنش دیگر کار آسانی نیست. این 
چیزی است که باید از آن بترسی. و په همین خاطر است که باید او را به قتل برسانی! 
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هنگامی که آفتاب سر زد «استاویتسکی» اتومبیل را نزدیک خیابان هفتاد و هفتم 
متوقف ساخت. حمام نکرده و ریشش را ئزدہ بود. حتی نمی‌دانست آن روز دوشنیه 
است یا سه‌شنبه و یا اصلاً چه تاریخی است! از آنجایی که کمین کرده بود می توانست 
هم در ورودی ساختمان او را زیرنظر بگپرد و هم در گاراژرا 

یک روز غیرتعطیل بود بثابراین, آن زن په دانشگاه می‌رفت. اگر از در ورودی 
خارم می‌شد می‌توانست به آسانی او را ببیند و اگر با اتومبیل به سر کار خود 
می‌رفت. شناختن اتومبیل او که یک «جاگوار» سیاه رنگ بود کار دشواری نبود. 

نمی‌دانست آیا آن زین از حول بیداز شده بود یاهتوز بر خولب به‌سر عی‌برد. هوا 
خیلی سرد بود برفی که شب گذشته باریده بود بر زمین نشسته بود و رنگ سفید آن: 
براثر ذرات دوده. په خاکستری گراییده بود اما خورشید. درخشان بود و سا 
ساختمانها را روی خیایان می‌انداخت. چشمانش می‌سوخت و برای آنکه بازتاب 
آفتاب بر روی برف, چشمانش را آزار ندهد ناگزیر شد لحظاتی چشمانش را پبندد. 
اصلاً اخساس خسنگی نمی کرد 

چند نفری از خیابان عبور کردند. او خود را پشت ساختمانها پتھان ساخت, دو زن 
سیاهپوست .که به نظر می رسیدند خدمتکار باشند یه داخل ساختمان آن زن رفتند. 


شماره ۳۰۷۹ 
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تا یتاکن یه حال خفگی افتاده بود. . گفت: 
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زمان بیشتری سپری شد سروکله مردم بیشتری پیدا شد و ساغت ۷/۲۰ دقیقه بود. 
صدا خقه‌کن اسلحەاش, ووی شکمش فشار وارد می ساخت و او قتداق آن را جابه‌جا 
کرد تا از قشارش بکاهد. 

چند دقیقه‌ای به ساعت هشت بافی مانده بود که آن رن ار در ورودی ساختمان 
خارج شد. پالتو پوست تبره رنگی پوشیده بود و چکمه‌های بلندی به‌پا داشت موهای 
سرخ رنگش که با رگه‌های نقره‌ای آميخته برد در زیر آفتاپ صبحگاهی می در خشید. 


سگی فمراه او بود سگ کوچکی بود, هعین که برف را دید اژ خوشحالی زوزهای ۱ 


کشید و در میان برفها شروم به جست وخیز کرد. 

«استاویتسگی» از اتومبیل پیاده شد و در اتومبیل را باز گذاشت. لحظه ای منتظر 
عائد نا در صورتی که آن رن روی خود راب طرق او برگزدائد: خود را از نظر پتهان 
سازد. آن زن حم شد و سگ را برداشت 
لبه پالتویش در برفاف پیادەرو فرورفت 


.تو حرامزاده: خوب گوشهایت راناز کن.من. . من ان جنایتکاری | سپس ب طف خیابان بالا یی دی اکیابان 
نیستم که تو برای نجات جان خود اجیر کردہ باشیں! 


هفتاد و نهم به راہ افتاد. 


به تعقیب او پر داخت. 


این سگ کو چک یک هدیه کریناجس بود که به جا بنگ لیا .که پوس 


آن تبهکار ازپای در آمده برد-به او هدیه شده پود 

در خیابان هقناد و نهم. دپوار پارک تعام می‌شد. آن زن از خیابان گڈشنت و ولزد. 
پارک شی 

«اسناویتسکی» به سوی اتومبیل بازگشت و منتظر مائد. چند دقیقه بعد آن زن با 
سکش بازکشت و دوباره په داخل ساختمان رفت او دقایقی دیگر متثظر شد در 
ساعت ۹۱۰ دقیقه دوباره سرو کله اش پیدا شد, این بار. دربال برایش تاکسی صدازد. 


«استاوبتسکی» انومبیلش را روشن کرد آن ژن سوار تاکسی شد و ناکسی به سوی . 


جنوب به راہ افتاد. او نیز به تعقبیش پرداخت. مقابل دانشگاه از تاکسی پیاده شد لو 
نیز اتومبیل خود را در محوطه پارکینگ پارک کرد پیاده شد و به تعقیب او پرداخت.. 
«جنیقو» به داخل ساختمائی که دفتر کارش در آنجا بود گام نهاد. 

«استاویتسکی» چند دقیقه ای توی سرما در آنجا ایستاد. سپس دوباره به خیابان 
بازگشت. روزنامه‌ای خرید و وارد تریای کوچکی شد و سفارش صسبحانه داد مکالی 
تقربیاً خلوت و بسیار آرام بود. نشست و سعی کرد روزنام بخواند پشت سرهم 
چند فتجان قهوه نوشید. در ساعت ۱۷۲۰ دقیقه کم کم سروکله مشتریهابرای خوردن. 
ناهار پیدا می شد و او جای آنها را اشفال کرده بود! اما به خاطر هیگل درشت و 
تەریشی که روی چانه اش داشت. جرات تکردند چیڑی به او بگوپند. بر ساعت ۱۱/۷۵ 
دفیفه از جا برخاست, صورتحساب را پرداخت و به حیاط دانشکده بازگشت. ۱ 

مردم در آنجا در رفت و آمد بودند. برخی از آنها از ساختعائی که آن رن در آنجا 
کار می‌کرد خارج شدند. او از مقابل در ورودی عبور کرد سپس برگشت و در 
گوشه‌ای به انتظار ایستاد. شاغلین ساختمان در دستجات دو و سه نفری خارج 
می‌شدند, اما باز هم #جنیفر گیلیرت» درمیان آنها نیود. 

در ساعت ۲/۳۰ دقیقه بعدازظھر: دیگر کم کم نااسید شد و به سوئ اتوعبیل خود 
بازگشت. موتور و بخاری اتومبیل را روشن کرد تا اتوبیل گرم شود. همین که به 
اندازه کافی گرم شد دوباره موتور را خاموش کرد و منتظر نشسث 

پس از لحظه‌ای, جعبه صاخازین آقند طبی) خود را ا جیب پالتویش بیرون آورد و 
آن را گشود۔ گوش‌ماهی را از داخل آن بیرون کشید. آن رن. چند سال پیش این 
گوش‌ماهی را پیدا کرده بود؟ سی سال؟ چهل سال؟ و چه بلایی بر سر دختری که آن. 
را پیدا کرده بود آمده بود؟ «جنیفره پاک و بی گناہ آن روزها کجا بود؟ آیا همین زنی 
است که امروز به یک موجود نیمه جنایتکار بدل شده است؟ 

در ساعت ۲/۲۰ دقیقه, آفتاب رنگ باخت. در ساعت چهار بعدازظهن موا تقریباً 
تاریک اشد در ساعت ۴/۳۰ دقیقه: «جنیفر» از محوطه پارکینگ گذشت و به سوی 
خیابان رفت » استاویتسکی» اتومبیل را روشن کرد و به تعقیب او پرداخت. فکر کرد 
تاکسی صدا می زند, اما او این کار رانکرد. بلکه همین که به خیابان اصلی یعتی خیابان 
بورگ رسید. پای پیادہ به طرف بالای شهر به راہ اقتاد استاریٹسکی اتومبیل را 
کنار یک شنیر آتش‌نشنانی پارک کرد. پیاده شد و قدم به قدم یه تعقیب او پرداخت. 

«جنیفر» ہی آنکه به اطراف خود نگاه کند با کامهای سریع و موزون راہ می‌رفت. 
گوبی نقیقاً می دانست که به کجاً می‌رود. ابن کارآگاه پلیس, نمی دانست که آیا آو هر 
شب ابن راہ راطی می کند یا نه همان‌طور رفتند و رفتند تا به یکسری سفاز* رسیدنك, 
اما «جنیفز» توقف نکرد. حتی نگاهی هم به ویترین مغازه‌ها تینداخت 

آدامه دارد 


«استاربتسکی» در اتومبیل را بست و ۱ 


۴ _٥ہ‎ 








نقیقه دیگر به رسیدن قطاری که 
قرار است »مایکل دنیس» را به 
شهر «دیترویت» بیاورد, باقی 
مانده اسست, 

«ویثی» ناخودآگاه به فکر فرو 
رفت او قبل از به زندان رفتن 
«مایکل دنیس» ہا او دوستی و 
رفاقت ممیمانه‌ای نداشت. 
«مایکل۷ هم مائند نک شهروند 
معمولی بود. یک نقاش هنرمند که 
شانزده سال قبل ۔ یعنی شش 
سال قبل از زندانی شدنش .به این 
شهر آمده بود. «مایکل» با هیچ 
کس کار نداشت و فقط صبح تا 
۱ شب سرش در ہوم نقاشی بود 
تسج سے حدود دو سال بعد زنی په نام 
۱ «مارتین لودویک» به آن شهر آمد. «مارتین» خیلی زود با «مایکل» آشنا 
اما هنوز چند ماهی از آشنایی آنها نمی‌گذشت که «مایکل» زن 
۶ تازه‌وارد رابه شدت از خود راند.« یر رت ی یم 

۔نمی دائم چرا از این ڙن نفرت دارم. 
ر درست چهار ماه بعد بود که یک شب «مارتین» را در خانه‌اش پیدا 
۰ کردند, درحالی که دو کلوله قلبش راسوراغ کرده بود. 
۲ اولین شک پلیس به «مایکل» بود و او رابه عنوان مظنون شماره بک 
۲ تحویل دادگاه دادند. «مایکل» از همان ابتداء کشتن «عارتین» را رد کرد. اما 
3 3 ۳ چون نمی توانست دلیلی برای انکار خود بیاورد. بالاخره سحکوم شد. تازه 

ات اگر او را به اعدام محکوم نکردند فقط علتش آن بود که ماموران 
22 نتوانستند اسلحه‌ای را که «مازتین» ہا آن به قتل رسیدہ بود پیدا کنند, په 
" همین خاطر مرد نقاش به حبس ابد محکوم شد. 
پس از به زندان رفتن او, تنها کسی که در مورد قاتل بودن «مایکل» 
0 تردید داشت, کارآگاه «وینی» بود. «وینی» سرشناس‌ترین کارآگاه آن 
7 شهربودو همه می‌دانستند که وی هیچ وقت بدون انگیزه به کسی مظنون 

ھت نمی شمو د. 

١-٣‏ ک سال و نیم پس از به زندان رفتن »مایکل» بود که کارآگاه 
ع " سرنخ‌هایی به دست آورد. در طی تحقیقات مفصل به این نتیجه رسید که 
به‌طور کلۍ ژنی به نام «مارتین لودویک» وجود خارجی ندارد. سپس با 
کا یئ ست ده از موقمیت پلیسی‌اش به ان راز پی پرد که نام فامیل .واقعی 

شم اه یچ سے تج وس ر «مارتین» «سیمون» می‌باشد. بعد از پی بردن به این حقیقت بود که 
: شی کارآگاه قضیه را جدی‌تر دتبال کرد و فهمید که *مارتین» قبل از اينکه به 
سس شهر «دیترویت» بیاید. با مردی به نام «جک فیشره ازدواج کردہ ود و 
صاحب سه فرزند نیز شده بود. رای ریت )ید 
تفاهمی نداشته و آنها دائم با یکدیگر در نزاع و جنگ بوده‌اند و به همین 
7 خاطر یک روز بدون خبر, خانه راترک کرده و به این شهر فرار کرده است 
تا اینجای قضیه پنج سال از زندائی شدن «مایکل» می گذشت. کار آگاه 
«وینی» بلافاصله تحقیقات مفصل تری را آغاز کرد و به محل زندگی آقای 
| جک فیشر» رفت. اما وقتی به آنجا رسید, فهمید که «جک» چند سال است 
از آن شهر تقل مکان کرده و بدون ایتک به کسی خبر بدهد از آنجا رفته 
: بننت: 
که سس رو کارآگاه دو سال تحقیق کرد تا بالاخرہ فهمید که «جک فیشر» در یک 
مج یمه | بیمارستان روانی بستری شده است. در سال هشتم زندان ومایکل 
دنیس» بود که کارآگاه «رینی» بالاخره «جک فیشره را پیدا کرد اقیشر ا 
کے بیمار روانی ہونہ اما «وینی» خیلی زود تشخیص داد که او تمارض می گند 
کی ا و هیچ ناراحتی ندارد 














ےد ہی - 


لہ ہہت 
EI‏ شد 


> سوچ 


فسا پا 


تہ چا 


۰ اکلہ ...ات ساس 


«فیشره درعین حال دچار بیماری سل نیز بود و دکترها گفتهبودند 


| بیشتر از دو سال ژنده تخولهد ماند. کارآگاه پس از چند سوال و جواب 


پقین کرد که قاتل «مازتین» خود «جک فیشر» است. اما چون مدرکی علیه 
او وجود نداشت آنقدر صبر کرد ٹا خود «فبشر» در لحظات آخر 
زندگی اش به ابن قضیه اعتراف کرده و حتی اسلحه‌ای را که با آن «مارتین» 
را کشته پود به کارآگاه داد. 

وبه این ترتیب پس از ده سال «ویتی» موفق شد «عایکل» را از زندان 
آزاد کند و حالا عنتظر رسیدن او بود 

OOO 

ہماپکل؛ در زندان کمی چاق شده بود و موهایش هم سفید شده نود 
او به کارآگاه گفت: 

آقای «وینی» من تا پایان عمرم مدیون شما هستم. نمی‌دانید چفدر 
دلم برای خانه کوچکم تنگ شده بود 

«وینی» با نار احتی گقت: 

ولی تو دیگر نمی توانی به آن خانه بروی, چون اداره مالیاٹ آن را 
ضبط کرده است. با این حال من حاضرم یک طبقه از خانه‌ام را دراختیار 
تو بگذارم. 

«مایکل» که ناراحتی از چهره‌اش پیدا بود با کمی تسف گفت 

نه جاب کارآگاه من یگر فقیر نیستم. دہ سال قبل که به ژندان 
افتادم: حدود پانصد هزار دلار پول در بانک داشتم که قکر می کٹم ظرف 
این ده سال. همراه با بهره اش به یک میلیون دلار رسیده باشد؛ با آن پول 
می‌توانم زندگی ام را دوباره بسازم. 

.یسیار خوب آقای «مایکل» حالا سوار ماشین من شوید تا شما را 
برسائم 

>ته دوست عزیز دلم می‌خواهد ساعتی در این شهر قدم بزنم. قردا 
همدیگر زا می‌بیتیم. 

ی مو وس وب و اتومبیلش راراه انداخت. اما هئور یک 
کیلو متر ہیڈ پیشتر از ایستگاه دور نشده بود که صدای شلیگ دو گلوله را 
شنید. بلافاصله برگشت و از ههان دور دید که یک نفر از موتور پیاده شد 
و چمدان «مایکل» را از دستش درآوره و سوار موتور شده و په سرعت 
داخل تاکسی پرید و گریخت. «وینی» چون نمی‌توانست به تعقیب او 
بپردازد په سراغ «مایکل» رفت. اما او دیگر مرده بود 

OOO 

صبع فردا کارآگاه در بانک متتظر آمدن «فر انک ادا رٹیس بانک بو د. 
در همان حال مثل هميشه به سراغ پیرمرد نظافتچی رفت پیرمرد هم طبق 
روال آخرین اخبار مربوط به کارمتدان را برایش گفت: 

- خبردار شدی آقای ہفرائک اد» .رئیس بانگ .یک خانه و یک قابق 
خریده؟ 

۔عجب؟ پس وضهش خوب شده پیرمرد؟ 

بل تازه «الکسی» . صندوقدار هم یک عاشین فراری آخرین مدل 
خریدھ.. 

با ورود آفای «فرانک اد» رٹیس بانک حرف آن دو نیمه‌کاره ماند. 

«وینی» در مورد حساب بانکی مایکل؛ از آقای «فرانک اد» سور ال 
کرد و پاسخ شنید: 

۰ فکر نمی‌کنم حسابی په این ام داشته باشیم با این حال من الان 
سری به حسابها می‌زنم. 

چند دقبقه بعد فرانک اد» برگشت و گفت: 

۔نه گفتم که ما هیچ حسابی په نام ٭ماریکل دتیس» نداریم... 

OOO 

«وینی» از بانک که خارج شد بکسره به طرف دفتر قاضی رفت. او با 
قاضی شهر «ادوارد نائت» آشنایی دیرینه داشت. به تزد او که رسید. 
گفت: 

۰ ادؤاردہ می‌توانم از تو بخواهم که اجازه بدهی من حسابهای بانگی 
این بانک را بررسی کنم؟ این برای من خیلی مهم است! 

«ادوارد فانت» سری تکان داد و با تبسم گفت: 

۰وینی) تو که خوب می‌دانی من هیچ وقت روی تو رازمین نمی زنم, 
اما در شرایطی که کار قاتونی باشد ولی این درخواست کاملاً غیرقائوتی 


شماره ۳۰۷۹ 








است این کشت وه چه چیزی مشکرک مستی؟ سفن بش ات دی 

مور کر مد وکا دای هد ورب مه ا در 
در فگر بود و بالاخره به نش گفت 

۔من به رئیس و صتدوقدار باتک مشکوگم. نمی دائم چراء ولی ابن شک را دارم به 
همین خاطر تصمیم دارم یک بلوف به آنها بژنم 

ابن را گفٹ و از خانه بیرون زد و به بانک رفت. در آنجا به هوای اينکه پولی را از 
حسابش خارج کند رو به #الکمسی» کرد و گفت: 

۔صبح پیش قاضی بودم «ال» از او تقاضا کردم که اجازه‌نامه بازرسی حسابهای 
این بانگ را به من بدهد و آو نیز قبول کرد. 

«الکسی» جوابی نداد و به کارش ادامه داد «ویتی» از بانگ که بیرون آمد. 
پلافاصله با مرکز پلیس تعاس گرقت و گفت. 

.لطفاً تعام راههای خروجی شهز را کنترل کنید و به محض اینکە یکی از کارمتذان 
بانک خواست از شهر حارج شود جلوی او رابگیرید 

بعد هم خودش به طرق اسکله راہ افتاد. هنوز حرف پیرمرد تظافتچی بانگ در 
ذهنش دود 

«آقای فرانک اد» یک فایق تندرو خرید و.. 

«وینی» در تاریکی پناه گرفته بود که دید دو تفر از یک اتوعبیل پیاده شدند و 
چمدانهایشان را داخل یک قایق گذاشتند. «ویتی» به آرامی په سراف آنها رقت و از 





سس کک 7 


اینکه بلوف او گرفته بود, خوشحال شد آن IT TE‏ 
ہانگ و «الکسی» ستدو قدار 


: ٤۶ ۱ هه‎ 

ااوینی» داشت جریان رابرای هسسرش تعریف می‌کرد: 

.در یانک یک قانون وجود دارد که اگر یک مشتری بیش از ده سال په حسایش سر 
نزند آن پول از طرق باتک به بودجه دولت واریز می شود فرائک آده و «الکسی؛ هم 
با استفاده از این قانون بود که وقتی یقین کردند »مایکل دنیس» باید تا پایان عمر در 
زندان بماند. و از طرفی چون ظرف سالهای اول هیچ‌یک از بستگان «مایکل» برای 
دریافت پول به بانک سر نزدند. پول #مایکل» بیچاره را بالا کشیدند. اما وقتی خبردار 
شدند او از زندان آزاد شده. به‌جای لینکه پولها را سر جایش برگردانند. «سایکل» 
بیچاره را کشتند و دفترچه حساپ پانکی‌اش راهم از داخل چمدانش پرداشتند و 
معدوم کردند تا هیچ مدرکی به دست پلیس نیفتد... ولی وقتی من به آلها بلوف زدم 
چاره‌ای جز قزار نداشتند. 

هعسر کارآگاه سری تکان داد و گفت: 

۔ولی اوینی» تو لز کجا به آنها مشکوک شدی؟ 

۔ خیلی ساده, وقتی من ار «قرانک اد» در مورد حسابهای بانگی «مایکل دنیس» 
سوال کردم رئیس بانک بدون اینکه حتی از همکارانش سوال گند جواب داد که «نه: 
چنین حسابی نداریم»,خب همین پاسخ غیرمنطقی برای ایجاد شک من کافی نبود؟! 





سلسله گزارشهای زندان 


زنگ زد عادرم کرشی زا برداشت و چند لحظه بعد 
تلقن را قطع کود. من مکالعه مادرم و آچه که بعداز آن 
اتفاق افتاں را متوچه شم فقط پادم هسنت که حالم 


سنعی‌شود. 





نجات همضسرم نمی کی دم و سر از خاله همسایه 





he‏ ا ا 
کت بطق زا بہ خام «الیزا» داد. چون دادگاه 
۱ و مستاجر در حقیقت نقض اجاره‌نامه را حتی 
ار مالک آپارتمان شفاها په وکیل خود گفته باشد و او 
به اطلاع مستاجر رسیده باشد, معتیر می‌داند. 


| ۱.دست.مرد ۲ آرتم دست خاتم ۳ خط دامن 
خانم ۴.خط میل کنار پای خانم ۵.دوبل شلوار مرد ۶ 

ر دست مرد ۷ آستین پیراهن خانم ۸.دودکش در 
| پنچره اشتباهی نقاشی شده 


۸ ۸ ۸ وم‎ i 

















خانوادة همسرم مبنی پر عجرم بودم و | 
قصاص بنده باعث این ماجراها شد. الان حدود بازده 
ماه است که من ایتچا هستم و پرونده‌لم در دیواتعالی 
نم موی 
به من ازدند Fs‏ ۱ ار 0 
حتي برخی ر باب ھ 





مسق۲ لف و 








قلعه بچای یقه شواليه ۲. بالای کلاہ شوالبه به چاق 
برگ پایین درخت ۴۔یک پایه سه‌پایه به جای دنبال 
ری شاب مت ری سورد ا 
شوالبه به جای علف کنار جاده قلعه با هم 











مطایق معمول هر روز صورتم را کف‌مالی کرده بودم تا اصلاح کنم, که عادر 
بچه‌ها لای در دستشویی را پاز کرد: داری چیکار می کتی؟ 

-می‌بینی که, قصد دارم اصلاح کنم 

ا 

معلوع مثل همیشه با تیغ ژیلت دو لبه 

من به تیفش کاری ندارم. 

۔پس به چی کار داری؟ 

اون کف چیه روی صورنت؟ 

۔این هم شد سثوال؟ یعنی شما نمی دونی که موقم تراشیدن ریش باید صورت لیز 
و مرطوب باشه تا تیم راحت حرکت کنه و 

.چا این رو می‌دانم. می خواستم بگم از این به بعد. دیگه صابوتی رو که هميشه 
مصرف می کردی, مصرف نکن. 

-برای این که طبق تحقیقات جدید محققان, استفاده از صابون, باعث ایجاد اگزما پر 
زوی پوست ميشه 

کے و سی ناک او وپ 








کات کو ریب هر ون در هزیته‌ها: همین 
٠‏ ا او نے رہ می و باه اوه 
بو سس می‌شود و تولید اگزما می کٹ: ٹازھ یادم افتاد که مدتی است پوست صورتم 
مثل این که آب رفته و کوتاه شده باشد, حالت جمم شدگی پیدا کرده و احتعال دادم این 
آمر مقدمه ابتلا ب اگما باشد و پرسیدم: 

-صابون دیگری توی خوته نداریم که صورتم رو با اون اصلاح کئم؟ 

از فکر صابون بیابیرون هیچ کدوم از صابون‌ها برای اصلاح کردن مناسپ نیست 

-پس چه خاکی به سرم بریزم؟ اکه صورتم رو کف مالی نکنم. یک ساعت پاید با 
اون کشتی بگیرم. تازه پدر پوست صورت درعیاد 

کی گفته از کف استفاده نکن؟ 

-مگه شما همین الان چنین حرفی نزدی؟ 

چرا ولی من گفتم از صابون استفاده نکن برات یک خمیرریش خریدەم که محضره 
فروشنده می‌گفت با مصرف اون, پوست صورت مثل کلبرگ‌های کل رازقی نرم و 
لطیف ميشه «صر فش جایزه هم دارھ هر کس شش نا تیوب خالی این نوج خمیر ریش 
رو به عامل فروشش تخویل بده یک کارت شرکت در قرعه‌ کشی می‌گیره و ممکنه یکی 
از صدغا جایزه ارزنده‌بی که برای مصرف کنندگان در نظر گرفته شد م نصیبش ہش 

بده پبینم خمیرریشی که از اون حرف می‌زنی چه جور معجونی است. 

قول فردونه میدی که نیشن از همین خمیر ریش استفاده کنی؟ 

باید اول کیفیتش رو امتحان کنم و ببینم جواپ میدہ يا ته 

۔ لطفا اما و اگر نکن. قول شرافتسندانه بده که هميشه از این خمیر ریش استفاده 
کتۍ ته دلم روشنه که عا یکی از برندگان خوشیخت جوایز این نوع خمیر ريش هستیم. 
سوم برای EE‏ سے ےد سرن 
م ا خو 





یہ 


عتعلقه دی باره لای در دستشوہی را باز کرد: 

- حیف نیست دتدون‌های مثل صسدفت رو با این خمیردندون‌های آشغال 
می‌شوری؟! اکه چند دقیقه صبر کنی یک خمیردندونی برات میارم که علاوه بر 
درخشان کردن دندون و محکم کرد لثه‌هاء دهن رو چنان خوشبو می‌کنه, که هر کس ٢‏ 
ندونه خیال می‌کنه آدم یک خرعن گل شب بو خورده!! 

لاید این خمیر دندون هم جزو کالاهابی است که جایزه داره؟ 0 

از کجا فهمیدی؟ 

از روی سابقة خمیرریش عرض کردم 

۔آرھ اون هم چه جوایزی؟ قراره چهار واحد آپارتمان مسکونۍ بین مصرف کنندگان این 
نوع خمیر دندون قرعەکشی بشه قول میدی هميشه از لین نوع خمیر دتدون استفاده کنی؟ 

۔باید ببینم گیفیتش چطوره 

از لحاظ کیفیت خاطرت جمم باشه یک تیوبش رو مي‌گذارم توی کیفت تا بعد از 
ناهار هم مسواک کنی و لثه‌هات حسابی قوت بگیره و محکم بش 

درست یادم نیست دو روز با سه روز بعد بود که وقتی قصد داشتم استحمام کنم. 


متعلقه شامپوی جدیدی که تا آن موقع اسمش راهم نشنیده بودم یه دستم داد 


سار این به بعد, باید توی خونه ما لین شامپو مصرف بشه 
-لاید برای این که جایزه داره و.. 
-آفزین به هوشت. تہ فروشنده می گفت این شامپو تارهای سفید شده مو رو به رنگ 

اصلی درمیاره و باعث پر پشتی و نقویت مو ميشه و مصرف کننده‌ش احتیاچی په . 
مصرف ماده ٹرمکنندہ مو نداره, حالا بکو جوایزش چی هست؟ 

- یک سری لوازم کامل منزل, با مخارج حمل و نقل! حسابش رو بکن, اگه برنده 
خونه اهدابی سازندگان خمیردندون بشیم و لوازم منزل اهدایی سازندگان این شامپو 
رو هم ببریم؛ ژندگیمون از این رو به اون رو ميشه قول میدی همیشه از این نوع 
شامپو استفاده کٹی؟ 

-بانشه. حالا اجازه میدی برم دوش بگیرم و. 

ہے 

سچرا؟ نکنه یک سنگ‌پای جایزه‌دار هم به بازار اومدہ که مجبورم از اون استفاده کتم و- 

-بی مرها خوشت میاد توی وق آیم بزنی؟ همه‌ش تقصیر منه که این قدر به فکر 
سلامت تو و نونوار شدن خوئه و زندگیمون هستم 

بعد بُغْ گرد گوشه‌یی نشست و زد زیر گریه ہم 
گریه می‌گفت: چرا من این قدر بدبختم؟ چرا باید شوهر من تا این حد به احساسات و 
عواطفم ہی توجھ باشه؟ به خدا خجالت می کشم به زن‌های دیگه بگم شوهرم کیه و چه 
جات کی ریہ خدای من رو بکش, راحتم کن, از این جهنم تجاتم بدھ دیگه ذله 

شدم.. آی دار آی هوار!! 

چوری ضجه می‌زد که جگرم برایش کباب شد و فکر کردم: «حق دارد هرکس 
دیگه‌یی هم جای او بود و ذوقش رو کور می‌گردن, دچار همین حالت‌ها می‌شد» 

از روی ناچاری قدری نازش را کشیدم و وقتی حس کرد مرعوب شده‌ام. اشکش 
بند آمد و گفت: باید یک قول یه من بدی؟ 
-چه قولی؟ 
۔باید من رو بفرستی که برم و رانندگی یاد بگیرم! ۱ 
به جق حرف‌های نشنیدہ؟ پدرم ماشین داره یاعادرم که تو می‌خوای رانندمش بلشی؟ 
از این چهت نگراتی نداشته باش به زودی صاحب خودرو عیشیم! 
-با کدوم پول؟ 
ای یہ سے یہ ھی سد 
- رھ 
امروز جایزه‌ش اعلام شد قرارہ شش بستگاہ اتومبیل آخرین مدل خارجی بین 
خریداران قرعەکشی ہش 

این قضیه چه زبطی به رائندگی یاد گرفتن شما و ماشین دار شدن ما دارہ؟ 

۔چزا متوجه نیستی؟ هن دلم روشنه که ما یکی از برندگان اتومبیل هسنتیم. اصلا 
راستش رو بخواهی, هعون روزی که تبلیغ این نوع خمیر ریش رو توی روزنامه‌ها 
ددم یک احساس درونی به من گقت که جایزەش اتومبیله و برنده‌ش هم سا هستیم 

خدا عقلت بدھ 






٠: ۱‏ و ۰ 
فال 4 ۰ ۱ 
کے ا ہے ۱ 
کے 7 





خر ے ‏ سحح ےس ae‏ 


- اک» چنان روزی رسید, هر کاری دلت خواست. یکن! 

وقتی از حمام بیرون آمدم. متعلقه مشفول سفره الداختن بود و برای آن‌که رفتار 
زشت قبل از حمام رفتتم را تلافی کرده و دلش رابه دست آورده باشم, در حین صرف 
غذاء مرتب از دستپختش تعریف و تعجید می‌کردم: 

-دستت درد نکنه. غذای امشب واقعا خوشمزه شده روزی نیست که من توی 
محل کارم؛ دو سه دفعه از دستپخت تو نزد همکاران تعریف نکم و. 

- جدی میگی؟ یا قصد داری سر به سرم بگذاری؟ 

-کاملا جدی حرف می زئم امشپ دستهختت یک چیز دبگه شدد 

بنابراین: باید یک قول په من بدی 

-در چه موود؟ 

در مورد این که امشب بعد از شام, تو ظرف‌ها رو ہشوری! 

خوش خدمتی رابه عنتهی درجه رساندم: 

۔این که چیزی نیست. از این به بعد هر شپ نظرف شستن بامن! 

۔ خدا حفظت کته تو واتعا یک شوهر ایال هستی یام باشه فده دوسٹائم 
بگم که چه شوهر شریف و شایستەیی دارم! 

- ولی تو که چند دقبقه پیش از خدا می خواستی جونت رو بگیره تا 
راحت بشی!! 








تبات تقسیم نمی‌کنن 

وی سفره جم هو کار تاراب اقرخ ہرم 0 ها هم به 
داخل آشپزخانه آمد و مایم ظرفشویی جدیدی که نا آن عوقم مصرفٹر در خانه ما 
سابقه نداشت, به دستم داد و گفت؛ 

- اگه قول بدی هميشه ظرف‌ها رو با این مایع ظرفشویی بشوری, قول میدم بعد از 
مدتی دستات مثل کلبرک بنفشه ئرم و لطیف بشه این ماده ظرقشویی از اسائس گل 
بنفشه ساخته شده و تازه یک حسن برّرگ دیگه هم دارها 

-حسن دیکه‌ش چیه؟ لاید مصرف این نوع مایم ظرفشویی هم جایزہ داره و من 
باید قول بدم که.. 

- آفرین... مرحبا به هو 

-چه عرض کتم؟ 

- پادته هميشه می گفتی دلت می خواد یک دستگاه کامپپوتر داشته باشی و به 
اینترنت متصل بشی و... 

عجپ! تو واقعاً زن نمونه‌یی هستی و من نمی‌دونم چه جوری باید از لعلف و 
مرحمتت تشکر کنم ! 

احتیاجی به تشکر نیست. یک زن واقعی, باید هعيشه به روحیات شوهرش توجه 
داشته باشه و بدونه که با چه ترفندی شوهرش رو خوشحال کنه!! 

فردای آن شب, وقتی از خواب بیدار شدم ديدم تعداد زیادی تار عو روی بالشم 
ریخته با تعب مشفول شمردن آن‌هاشدم و یه متعلقه گفتم 

-موهای سرم عجب ریزشی پیدا کرده؟ 

نگاهی به روہالشی ائداخت: 

سریزش این تعداد عو در روز کاملا طبیعی آست. 

-پدر صلواتی! اگه قرار باشه هر روز این تعداد مو از سر من بریزه که تا هفته دیگه 
هغین موقع, مویی به سرم باقی نمی‌مونه 

پا استفاده از شامپویی که مصرفش رو توصیه کردم, تا چند روز دیگه این 
عارضه به طور کامل رفع ميشه 

-برعکس, من تا قبل از مصرف کردن اون شامپو ریزش مو تداشتم و فکر می‌کنم 
علت ریختن موهام ناشی از مصرف اون شامپو باشه!! . 

نه جونم؛ ربطی به شامپو نداره تو سابقاهم ریزش مو داشتی خودت متوجه نبودی! 

چند روز بعد متوچه خارش شدیدی بین انگشتان دستم شدم و به متعلقه گقتم: 

-دیگه از این مایم ظرفشویی استفاده نکن. 

سچرا؟ 

- چون دست من ہد چوری به خازش افناده تصور می کتم ناشی از مصرف این 
مایع ظرفشویی باشه, 

تو چقدر عوامي مرد مصرف مایع ظرفشویی چه ربعلی په خارش دست داره؟ 


ف ہے 
ا Am: E SS‏ 


شت!! فکر می‌کنی جایژه‌ش چی باشه خوبه؟ 








۔-- ۳۹ 


عتوجه میشی من چی میگم 

ایی رت یمن قباوس وت خی 0 میک 
نج ی یوج آوردم متعلقه از کوره دز رفت که 

چرا بهانه می گیری؟ بعنی اون صابون ہوگندوپی که قبلا مصرف می کردی, بهتر 
از این خمبرریش بهداشتی و معطر بود؟ چرا یک ذره قدردافی و حق‌شناسی در 
وجودت نیست و بی‌جهت لچر آدم رو ضایع می‌کنی؟ 

خیلی ببخشید. ید من قصد جسارت نداشتم. شاید عیب و علتی متوجه خمیرریش 
بھداشتی توصی شدہ توسط شمانباشه ولی انگار صورت من به همون صابون‌های 


رختشوبی بوگندو و غیربهداشتی عادت کردہ بود. چون سال‌ها از این صابون 


استفاده می‌کردم و هیچ مشکلی هم نداشتم 
این حرفت درست خودت یه لن حون مارت که اہو کا 


ts NRE‏ اګه یه هدت دیگه دندون روی جیگر 
بگذازی. هنه چیز به وضع اول برمی گرںم! 


-باشه اگه فکر می ‌کئی اشکال از صورت منه, مدتی دیگه صیر می‌کنم تا نبینیم 
چی پیش میاد. 


[- ۱ چند وقت بعد. زمانی که احساس مردم لثه‌هایم رو به تحلیل رفتن گذاشته و بفهسی 
اون موقع عصبانی بودم. یک چیزی گفتم. تو په دل نگیر وسط وا که قل و 


نفهمی دندان‌هایم لق شده است. علتش رافقط و ققط در مصرف خمیردندانیٰ دانستم 
که قرار بود بابت مصرفش صاحب خانه شویم. ولی وفتی عوضوم را با متعلقه 
درمیان گذاشتم. سحشری به پا کرد که از حرفم پشیمان شدم. دور از جان شما در 
آتشی افتاده بودم که نگو و نپرس, مصرف مواد بهداشتی جایزه‌دار و تحمیل شده 
اہبخشید توضیه شده) توسط عیال, به من نمی‌ساخت و بدبختانه هیچ جوری هم 
تعی توائستم متقاعدش کتم که دست از سرم بردارد و مرا از مصرف آن‌ها معاف کند. 
صورتم که قرار بود با مصرف خمیرریش مثل گلبرگ رازقی شود, شبیه کاغد سعبانه 
شده بود خرمن موهایم که زنگ شبق داشت و بابت آن‌ها کلی په هعسن و سال ھایم 
فخر می فروختم, .به برکت استفاده از شامپوی جایزه‌دار نما شده بود و در لابلای 
تارهای محدود آن, تا دلتان بخواهد تارهای سفید دیده می‌شد. چیزی ندانده بود 
رت و یک شمانم, از شدت خارش, کبود شده و 
بنفشه هایی که مایم ظرفشوبی را از آن ساخته پودندہ درآمدہ بود 
یک روز صیه. که در اداره نشسته بودم و دلشت روزنامه را ورق می‌زدم. یگ 
کرضو وی نوی GD‏ ۳۱۳ ا 
جو Ef EE‏ لا ی ان توضیه شده 









به ضرب جایزه‌های دمن پر کن به لیو 5 

از شدت عصیانیٹ می‌خواستم یم زا جا اما چون می‌دانستم 
این کار دردناک است . و احتمال دارد سخم توی دهتم بیاید. این کار را نگردم! در عوخی 
چون دیدم برای اعتراض کردن دستم به هیچ عرب و عجمی بند نیست. قبل از هر 
کاری تصمیم گرفتم دست به انجام دو کار اساسی بزنم. اول این‌که حکایت را به 
شبوهیی که بلدم بنویسم ت تا شعا بخو انید, اما بشنوید از بخش دوم تصمیماتم! که 
وقتی به خانه زسیدم و عواد خریداری شده توسط عتعلقه را داخل یک کیسه 
پلاستیکی ریختم و به داخل ظرف زباله انداختم. عیال عربوطه مثل آدمی که حرکتی 
ناشدایست از شوهر محبوب و مورد غلاق خودا! مشاقدہ کرده باشد, از جا در رفت که 

دازی چنکار می کتی؟ کلی پول خرف خرید این مواد شنده! 

با کمال متانت! به سراغ کیفم رفتم: روزنامه‌بی را که خبز در آن چاپ شدۂ بود 
بیرون آوردم, به سمت عیال گرفتم و خبر عورد بحث را نشانش دادم 

بابی‌اعتنابی خبر را خواند و وقتی از آن کار فارغ شد, نگاهی طلبکارانه په سیعلیم اند لخت: 

شغلاو 

- چطور عتوچه منظورم نمیشی؟ یعتی این کە با مصرف خمیرریش توصیه شده 
توسط شما طراوت و شادابی پوست صورتم! از بین رفته, با مصرف شامپویی که 
شما توصیه کردی۔ دو ثلث از موهام ريخته و قسعت باقی‌ماند‌ش هم سقید شده بر 
اثر مصرف خمیردندونی که شما عقیدہ داشتی نفس رو مثل عطر کل شپ ہو خوشبو 
می کٹ لثه‌هام تحلیل رفته و دندون‌هام لق شده و با مصرف مایم ظرقشوبی۔۔ 

نگذاشت حرفم را تمام کنم, وسط حرقم پرید که 
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7ء می‌کردم غمی نهفته را در اعماق 
 *‏ چشمانش حس میکردم غمی که 


= س 


اس سے us‏ 


م پرصلاہت خود می کشید۔ تحبیف 


- خاطر کنجکاوی بیش از حدم بود 


وفتی در چشمان عادرم نگاه 


در ذره ذره وجودش رخنه کرده 
بود و عجیب این بود که حس 
می‌کردم این غم را از دوران 
کودکی بر دوش تحیف اما 


ار اینکه به هیچ وجه قادر تبود. بعد 
از گذشت این همه سال آنرا به 
دست فراموشی بسپارد و 
پرصلایت انتک ھرگڑ نگذاشته 
بود حتی قرزندانش که دو حواهر 
یسه برادر بودیم پی ببرند و عن 
حتم داشتم که پدر هم با ایٹک 
محرم راز او بود. چیزی تمی‌داند 

اینگە من عتوجه شده بودم په 


که در اینگونه عوارد بخرح 
می‌دادم و به این گوته مسائل 
دقیق می‌شدم: نه اينکه از وم 
فی که او را آزار می داد آگاه شده. ہباشم نه اصلاً اینطور نبود پلک این 
موضوغع را ار «نی ئی نگاهش که یک توع احساس غریبی ذاشت متوچه 


1 شده بودم, بارها در ابن مورد با تنها خو اهرم «عریم» گفتگو کرده بودم. اما 


او عقنده دیگری داشت و این موضوعء را ناشی از خسنگی کار روزانه 


۳ ۱ حی‌دانست که تقربیاً تمامی کارهای خانه روی دوش او استوار مود به 


هعین خاطر تصعیم گرفتیم بیشتر در اثجام کارها کمک آش ہاشیم و طبق 


" ایک پیشنهاد از قبل انجام شده. کارھا را بین افراد خانواده تقسیم کردیم, 
" هرچند که پسرها گاهی شانه از زیر بار وظیفه‌ای که به عهده‌شان گذاشت 


شده بود خالی می‌کردند. اما همین که کاهی اوقات وظیفه خود را انجام 
می‌دادند. خودش کمک بزرگی بود. هرچند کا این موضوم باعث 
خرسندی مادر شد. اما هنوز آن تگاه غریب را که هیچ آشنایی در خود 
تداشت در گودی چشمانش بخوبی حس می کردم این بود که با خود گفتم؛ 
«ختفاً باند در این غورد با خود او ضحبت کنْغ». ولی هربار که قرصتی 
دست عی‌داد که من و عادر تنها باشیم یگ نوع حجب و حیا مانم از ابن 
می‌شد که سوال خود را مطرح کنم و خود را از انجام آنچه که مرا رتج 
می داد عاجز می دیدم 

با اینکه هم دختر بزرگ و هم فرزند بززگ خانواده ہودم, قادر نبودم 
وظیفه‌ای راکه بر دوش خود محول کرده بودم اتجام دهم و به خاطر همین 


٠‏ موضوغ خود را مسوول عی‌دالسستم تا به هر ترئیبی فسات باری از دوش 


کار انا یقصوحی عادر برتارد انا چکڑتة و چلاوی) کول معماس كت 
بود حل نشدنی من و مادر در بیشتر مواقم در انجام هر کاری به تفاهم 
می رسیدیم و چبزی تبرد که از همدیگر پنهان کرده باشیم اما در این عورد 
چه؟ آنا عادر نو انقدر به من اطعیتان نداشت ٹا مرا از عَم درونش اگاه 
سازد؟ یا فکر می‌کرد من هنوز کودک هستم. بهرحال این عوضوم باعث 
شده یود که ناتوانی خود راباور کثم در همین موقم بود که مریم خواهر به 


, دادم رسید و با پیشتهادی که کرد مرااز آنهمه سردرگمی تجات داد بعد از 
. اینکھ یکبار دیگر در این مورد با مریم صحبت کردم او کمی اندیشید و بعد 


گقت: 

۔چراترتیب یک اعصاحیه» را ہا او نمی دھی؟ 

از پیشنھادش تعجب کردم و بعد از اينکه کمی در مورد پیشنهادرش 
فک کردم پاسخ دادم 

,این درست که من بعتوان یک خبرنکار فعالیت می کتم, اما این دلیل 
نی شود که از موقعیت خود برای حل مشکلی که برایم پیش آمده 
استقادہ کئم 

۔چھ فکرعابی می کئی خواهر؟ حب می توائی بطور رسمی لین کار را 
انجام دھی, ہایک اسم مستعار تمام کارها درست می شود 











بد راھی نبود به امتحانش می‌ارزید 
اما عیب کار در اینجا بود که من قادر 
تبودم رودررو در این مورد با عادر 
حرف بزئم. از دست مریم و غلام, رضا 
و حسین ابرادرانم! هم کاری ساخته 
نبود. از پدر هم که نعی‌شد چنین 
انتظاری داشت. پدر انقدر کرفتار شغل 
و کار و بارش بود که کاهي اوقات 
خودش را هم فراموش می‌کرد. من 
احتیاج به یک تلنگر داشتم و منتظر بودم 
یکی پیدا می‌شد این تلنگر را به من 
می‌تواخت و مرا برای انجام یک 
مصاحبه به جلو می‌زراند. در همین افکار 
بودم که زنگ تلفن مرا متوچه خود کرد 
و به سوی خود کشید. گوشی را که 
برداشتم حس کردم آن تلنگری که 
منتظرش :ودم نواحته شد, صدایی از 
داخل گوشی بکوش می‌رسید و من 
بدون توچه به شخصی که از آنطرف 
سیم «الو, الوه عی‌گفت, گوشی را سر 
جایش قرار دادم و از خانه خارج شدم 
به محض اینکه به دقتر کارم رسیدم شماره خانه‌بان را گرفتم و منتظر 
صدای عادر لحظه شعاری می‌کردم. چون می‌دانستم در آن ساعت روز 
هیچ کس جز سادر در خائه نیست. لحظه ای بعد ارتباط برقرار شد. 

گفتم: هافر کن ماموریت ویدا کزنه‌ام کا با شها یگ نضاحبه تلقنی 
انجام دهم 

برای لحظه‌ای ارتعاش صدای مادر را که در صدایش موچ می‌زد. به 
خومبی تشفیصی می‌دانم اومن ومانی که خواستم از دوران 
کودکی اش تعریف کند که کودکی اش را چطور گذرانده 

سکوت سنگینی برقرار شد. طوری که خیال کردم عادر تمی‌خواهد په 
سو الم پاسخ دهد این بود که سکوت راشکستم و یکبار دیگر از او خواهش 
کردم در انجام وظیفه‌ای که بر دوشم گذاشته شده مرا یاری بدهد, بالاخره 
به حرف آمد و از زمان کودکی‌اش درست زمانی که شش سال داشت. 
گفت 

.من شش ساله بودم که پدرم ما را تنها گذاشت. درآن عوقع ما دو 
خواهر بودیم و سه برآدر. عادر خیلی تلاش کرد با انجام کارهای عختلف 
مارا که همه خردسال بودیم به سرانجام برساند اما نتوانست این بود که 
من و خواهرم راکه کوچکتر از همه پچه‌ها بودیم هر کدام رابه یک خانواده 
سپرد 

از همان ژمان بود که به اجیار از خائوادہ جدا شدیم. لوایل که یکی, دو 
سالی می‌شد چون در یک محل زندگی می‌کردیم که‌گداری در کوچه و 
خیابان همدیگر را می‌دیديم, اما با گذشت زعان هر دو خانوادهابی که من و 
خوافرم رابه فرزند خواندگی قبول کرده بودئد از آن محل مهاجرت کردند 
طورې که دیگر ته عادر و برادرهایم رادیدم و نه خواهرم را 

در آین موقع بود که صدای هق هق گربه مادر بکوشم رسید و من در 
آن لحظه اخساس کردم با انکه هادر. خود صاحب پنم فرزند بود و یک 
شوهر اما هئوز خود را کودگی حس می کرد که احتیاج به مراقبت دارد 

آنهم مرآقیتی شدید که بتواند بوسیله آن سرپوشی روی لحساسات 
گذشته خود بگذارد. او تصور عی‌کرد که مادرش او و خواهرش رادوست 
نداشته و درست بخاطر هعین عوضوم پود که تحام محبت و عشق اش را 
نثار ما فرزندلنش می‌کرد. و تی یک لنخظه حاضنر نبود ما از بزابر 
چشمانش دور شویم, به نظر من او هنور می ترسید 

از این نظر که مبادا ما را هم مثل خواهرش, مثل مادرش, و عثل 
برادرانش از دمست بدهد و ایتجا بود که من به این موضوع پی بردم که چرا 
مادر در طول روز و به بهانه‌های مختلف با تک تک فرزند انش تماس تلفتی 
می گیود۔ آو واقعا می ٹرسید نه؟ 
سا 
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پاهایش روی زمین کشیدہ می‌شد. خورشید سوزان کویر لباسھایش 
راخیس کرده بود. نگاهی به گالون گوچک آب انداخت, دیگر آبی نداشت 
لبانش خشک و چشمانش سیاهی می‌رفت. با زحعت از تپه روبرویش بالا 
رفت ناخودآگاه آهی کشید. باز هم کویر. هیچ نشانی از آبادی خودشان 
نبود. خودش رارها کرد و با سرعت از تپه سقوط کرد به‌زور بلند شد و 
راه رفتئش را ادامه داد سمه روزی می شد که همسفرهایش زاگم کرده نود 
و بی‌هدف بِدوّی آینگه بداند رله قرغعی رسیدن به آبادی‌شان .که او ھرگز 
این مسیر را نرفته بود . کجاست, توی ابن کوبر خشک گرفتار شده بود 
وقتی برای پیدا کردن آب از هعراهاتش جداشد دیگر نتو اشست آنها را پیدا 
کند, باز هم افتاد. دیگر هرچه تلاش کرد نتوائست جسم بی‌رمقش را 


جرکت بدهد. از ۲۴ ساعت قبل چشمانش از فرط خستگی همه جا را ثار | 


میدید و متطقه زندگی اش را نیز نمی تو انست تشخیص دهد ډیواته و ار با 
دستهایش شروع به کندن ژمین کرد به اميد پیدا شین آل ولی هرچه 
بیشتر تلاش می‌کرد به نتیچه‌ای نمی‌وسید. دستهایش را که شروع به 
لرزیدن کرده بود از زیر خاک بیرون کشید نگاهی به آنها کرد هنوز رنگ 


" سرخی حنای حروسیش روی آنها عانده بود به یاد زنش افتاد, به باد اورد 


که او چقدر بزرگوار بود که گوشواره‌های عروسیش وافروخته بود تا او 
بتواند با پولشان, قاچاقی از راہ دریا به یکی از کشورهای حوزه خلیج 
فارس نرود و عقداری لیاس بخرد و باز هم 
قاچاقی برگردد تا با فروش آنها برای خودش 
سرمایه‌ای جور کند و بعد از ان با زنش پتواند 
زندگیشان را ادامه بدهند! 

لیخند تلخی لبان خشکش را از هم بار کرد. 
سرش راروی سنگی گذاشت. پلک هایش سنگین 
شده چشعھایش بسته شد نفس کشیدن کم کم 
برایش دشوار می‌شد. ثاله ضعیفی کرد و خود را 
برای عردن آماده کرد آو حتی صد هتر دورتر را 
هم نعی دید که زنش ۔بعد از اینکه همسفران او 
برگشته و په رن کفته بودند شوهرش توی 
بیابان و عیان راہ کم شد« , دارد دوان دوان 

بطرفش می آید و گربه می کند! 
= 
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ادمپای نارنجی ادمپای سیاه 
نوشته: مینا باباخانی ۱۹۰ ساله از کرج 

انقدر خسته‌ای که قراموش می کتی چراغھا را خاموش کنی, زیر لحاف 
قایم می شوی خمیازه‌ای می‌کشی و چشمائت را می‌بندی زنگ ساعت 
دیوانه‌ات می کند با عصبانیت خاموشش می‌کنی سرت کیج می رود۔ دلت 
می‌خواهد آن را به دبوار یکوبی انگار همین بک لحظه پیش بود که 
می‌خواستی بخوابی و دیگر بیدار نشوی! اما بار هم روز دیگری شفه! 
خودت را توی آینه نگاه می کتی و صوونت را می‌شویی؛ از هميشه پیرتر 
شده‌ای! خسته تر تتهاثر و 

لباس نازنجیات رامی‌پوشتی 
از درکه می‌روی بیرون» خم 
عی‌شوی و زمین را می‌بوسی! ته 
جیابان سوار ماشین می‌شوی و 
هسراه دیگران سراغ کارت 
می روی. جارویت را برحی‌داری 
اشغالها را که عی‌بینی سرت گیج 
هی‌رود. آفا باز یادت. می افتد که 
مجبوری. عی‌خواهی گریه گئی: اما 
آدمهای توی کوچه مزاحم هستند. 
سرت رامی اندازی پامین و رُعزمه 
می‌کنی پایین .بالاء چپ رامت 

ھیچ کس تو رانگاه نعی کند. 
هیچ کس تو را نمی‌بیند. همه روی خیابانی که تو تمیزش می‌کنی با کقش‌های 
کثیفشان رام می‌روند. همه چیزهابی را که دیگر نمی‌خواهند. روی زمینی 
می‌ریزند که تو با هزار زحمت تعیزش کرده‌ای! همه بی خیال. هغه گورند. 
شمه می خند ند شمه راہ می روند 

به عقب که نگاه می کتی, دوباره سرت گیج می رود به دسته جارویت 
تکیه می‌دهی, انگار جارو هم تو را نمی‌خواهد. می‌آفنی روی زمین همه دوزت جمم 
شده‌اند. چند نفر می خواهند تو را از روی زمین بردارند! صداهای عجیبی 
توی گوشت پیچیده. احساس می کنی آشفالها هم دارند به تو می‌خندند! 

Hi 





سومیتا آرین , ۱۷ ساله از بهشهر 
دو داستان کوتاهت په دستم رسید. از ابن پاپ که نوشته بودی 
اولین بار است که قصه می‌نویسی. چای تحسین دارد که به این خوبی 


ا نوشته بودی اما قصه‌هایت دو تا مشکل داشت که تتوانست مجوز چاپ 
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بگیرد: «سیاوش» دچار مشکل «نگراری, بودن» سوژه و مشعون 
می‌باشد و #چشم‌هانش» نیز آگرچة سوزه آرزشی و جذلبی داشت |ھمین 
که نویستده به بروبچه‌های باصفا و قھرمان جاتباز بپردازد خودش 
ارزش است) ادا علی زغم ابن وپژگۍ از آنجابی که «گره داستان» کمی 
غیرقابل باور بود نتوانستیم آن راهم چاپ کنیم. سطسننم با مطالعه کتب 
داستاتی, قصه‌های بهتری برایم خواهی فرستاد! 

آرعان شریقی از ساری 

اسان از «خطه لین آقا آرمان, که بنده هروقت داستائش را می‌خوانم: 
تا نیم ساعت په هر کهانگاه می کنم مار و عقزب و مورچ و تمساح و۔ 
می‌بینم! و لما قجنه‌ات: پسبر خوب تا جایی که نادم هست.تو لااقل سه 


آ چھاز سال است که مشتري این صفعه‌ای در طول این مدت بارها در 


باس به انان خودت و سدما ایر پاستخر به بیان نوکت لپ 
«نوشتن زیاد: آن هم بدون مطالعه نه تتها قصه خوبی ازائه نمی دهد بلکه 
اہن ضعف را دارد که قصه چنین نویسنده‌ای برای خوائنده .یعنی سن ۔ 
بضورت تاخرانده کنار گذلشته می‌شود! البته داستان تو را خواندم: اما 
چون شرح مسافرت ساده بود [بیشتر یک انشا بود] مجال چاپ نگرفت: 
مطالعه. مطالعه. مظالى! 

اسبر حسین صاتقی از مسجد سلیمان 

«مزد خیانت» شما را دریافت کردم!! فقط «فینال و پابانبندی» 


قصه‌ات خیلی عالی یود اما حیف که پردلخت داستان و خصوضاً 
مضمون قصه در بدئه قصه: ضعیف بودا بچه‌های سسجدسلیمان که با 
۱ مطالعه قصه» رابعله خوبی دارند؟ پس تو هم مطالعه را از یاد تبر! 

راضیه صدر الدیتی از عیبد پزد! 

نمی داتم چه بگویم؟ اول نوشته خودت را بخوان: [من نه بلدم خوب 
بئویسم و ته قواعد نگارش رارعابت می‌کتم و ثه قوت و فن نگارش را 
بلام! نلم هم اصلاً تمی‌خواهد قواعد دستور زیان را بخوانم چون از آن 
بدم می‌آید, اما عاشق نوپسندگی هستم و شما به من بگویید چگونه 
می توائم تویسنده شوم] این قسمتی از تامه ات بود. اما بعد: حالت خوپ 
است دخترجان؟ مگر نویسنده شدن خم رنگرزی است که بدون مطالفه 
و زحمت کشیدن فصه‌نویس شوی؟ نه خواهرم. تا وقتی دود چراغ 
نخوری و کتابهای آموزش قضه‌نویسی تخوانی و خصوصاً دستور زبان 
رانیاموزی, هرگز موفق نخواهی شدا 

سبداحسان حسینی از تهران 

ارلا که نوشقه‌لت بیشتر مک خاطره بود. ڈائنۂ اکر #عالی هم بود 
چون دو طرف کاغذ نوشت بودی؛ مجال چاپ پیدا نمی کردا 

توضیح صروری؛ 

در شماره‌های قبل و در صفحه «قلمرو داستان», قصه ای چاپ شد با 
عنوان «عزیز هعه», که په دلیل ولضع نبودن نام نویسنده .و البته اشتباه 
حقیر .نام نودستده لالہ توشته شده ہود لذا از تویسنده محترم «گلناز» 
خانم عذرخواهی کرده و بادآور می‌شویم که داستان «عزیز فہ+۷: 
توشته «گلذاز کرباسبون» می باشد 


ےچ - r.‏ ح 


هموطنان عزیز پبانید با ترك مواد مخدر دوباره متولد شویم و زئد گی گذشتہ رابه فراموشی ہسپاریمو برای زندگی بهتر تلاش گنیم اعتباد جرم فیست بلکه بك بیماری است 
پس با معتاد مئل یك بیمار رفتار کنیم .با استفاده از داروهای ترك اعنیاد تولدی دیگر می‌توانید بلون دردو بستری شدن و عوارض جانبی و با ایجاد تتفر از مواد مبخدر و 


بصورت سرپانی و کاملا پنهانی این بیماری رابرای همیشه از بین بپرید . ضمنا بك دوره داروهای نپروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد. برای رفاه حال نهرانبها دارو به 
وسیله آژانس بصورت رایگان درب متزل تحوبل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوانی بك ساعته با پست پیشٹاز ۴۸ ساعته ارسال می گردد 
خیانان ازادی خیابان جیجون-داخل جیحون :چھارراہ طوس سمت چپ داخل طوس- پلا ۳۳۰ 


نیح ۱۱ یو 1 کی و ۲ 6 ۲ ؟ ۲ 





اق - 
زیبانی» ل کےا بے 


f 
افئسۃ تو لوا م کو کی‎ 


۴1-11۲۵6۶-11 ۹۵-تلفن ŞooFYPF‏ 
پوت PO‏ 
جدیدترین متد تر میم مو 
بغیر از سیستمهای ر ایج در ایران 
رویال, نواری: بتن اسکن و تدریجی 
گریم و ارایش داماد 
تخفیف ویژه برای شرکتهای فیلم سازی و تثاتر (صدا و سیها) 
(مشاورهرایگان) به ما اطمینان کنید 
آذرس : فلکه ذوم صادقیه اول اشرفی اصفهائی مقابل ترمینال پلاك۱ طبقه 
فوفانی مسکن دی حد لاو ۱۳۳۷۹ 


بر با نهيف ویڑہ 
























رکز ترک Af‏ ب CC‏ 


شناخت: 7 درمان علل تعابل 
شخص به مصرف مواد مخدر و 
جسمی و روخی نسبت به هواد 
مهدر ہے ا ستقاذہ از روش 
هیپنوتیزم: دارو و.. 

دارو جهت شهرستانها با پست 


ارسال میگر دد 
9۸۷ : 


٦ ۵‏ ۲ تپ مقےے 
" و 
بیش از ا ی 
مراسم عقد. عرّوسی و جشن تولد شما را با متنوعتر ین شیر بنیها 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد 2۷۳۳۸۱ 


۱ 


آدرس: خپابان بهبودی تیش نصرت ۷۹ ۶ 





۳ ۸ ۸ ۹ 1 ِ 1 1 
١ 


۳ ۳2 1 
١۷۳ 















7 موسسه فرهنگی آموزشي زبان سرا زب مجوز رسمی ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی) 


لس 
کش 


نماپندہ انحصاری دانشگاه آکسفور۵ ( 0 0) و م رکز آموزش و آزمون‌های اناق بازر گانی لندن (0)1.]) درایران 


ثبتنام دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی و دوره‌های علمی کاربردی مترجمی زبان انگلیسی با مد رک رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد! سلامی 
تو رما ری وشن سیون Gea‏ ری ej‏ دورد ای CPE, CAE, FOE, IELTS‏ ۱۷ من ساعت ۸ 


شعبه تجریش؛ ۳۷۳۱۱۵۷ 
شعیه رسالت؛ ۲۵۰۲۷۱۲ و ۲۵۰۸۸۶۸ 
شعبه صادقیه؛ ۵۳۳۰ 1۰1۹۳۹۳۰۰۰۷ 


شعبه شهرری ۵۹۰۰۳۹۸ 


٦‏ ھەن 
١/٦‏ بن 
٦‏ من 


۸ بهعن 


برای مناطق شهرک فرب نارمک و گیشا با دفتر م رکزی تعاس حاصل فرمائید. 


کلاس‌های ۳ روز و با | روز در هفنه (جمعه‌ها) ب رگزار می گردد. 


برای ساعات )ای ۸ صبح و ۸ الی ۱۰ شب نیز ثمت‌فام می گردد 
برای کسب اطلاعات پیشتر در مورد سابر ھراکز فر تهرآن‌و نمایند گی‌های زبان‌سرا در شهرستان‌ها با دفتر مر کزی تماس حاصل فرمائید. 


ذفتر مر کنزی : خیابان انقلاب؛ ابتدای و صال سیراژی؛ شماره ۲۷ تلفن : 


برگزاری آزمون 5[ با اعطای مدرک بین‌المللی از 
اتاق بازر گانی لددن و مورف تأدید در بیش از ۳۰ دافشگاه انگلستان 
و۳ کشور جهان تاریخ برگزاری آزمون 


۱۵ اسفند ۔ ساامت ۱۰ صح 


با تخفیف ویژه دانشجویی 


۶۴۰۱۲۳۷ _ ۹ 


انتشارات زبان سرا: ۶۴۶۲۱۵۲۶۴۶۲۶۱۲ دفتر فنی مھندسی تجھبزات : ۷۳۵۳۰۲۳۷۳۵۲۲۳۲ 





جرج ابتدا می خواست سراغ راکی برود و او را 
تھدید کند که اکر یک بار دیگر دست ہلند کتدہ باید با او 
روبرو شود اما عن به او گفتم که چنین تصمیعات 
احساسی نه‌تتها کنکی نمی‌کند. بلکه اوضاع را 
پیچیده‌تر هم عی‌سازد و فقط از او خواستم تا کوش به 
نگ باشد و به محض قرارسیدن موقم مقتضی من با 
او تعاس خواهم گرفت. جرج هم قول داد که هر کعکی 
که از دستش برآید. انجام بدهد. 


در ملاقات بعد که شرلی به نردم آمد؛ به من گفت 
که #مدت یک‌هفته درباره مشکل فکر کردم و نتها 
اسکان کمک را از سوئ پدر خودم دیدم. اما حوب 
می‌دانم که به‌سراغ او رفتن در این شرابط کار 
عاقلانه‌ای نیست. چرا که در درجه اول مادرم غنوز 
فانونا همسر راکی است و ورود پدر به معرعه از نظر 
آنقدر پدر را از خود رانده‌ام و انقدر په او گفتەام که از 
علاقه‌ای به دیدن ماداشته باشد.. ۷ 

بنابراین باز هم احساس کرده بود که به بن بست 


رسنده لسشہ من در جواب گفتم که جرفهانت هه 
درست و منطقی است. اما ما هر قدم وا بايد به نویت 
برداریم بعنی اینکه اول باید عامل جدایی انجام شود 
تا بعد بتوان یه کمک زمان و کمی صبر و تا.عل 
قدبهای بعدی را برداشت بعد به شزلی گفتم که ہاگر 
جداپی صورت نگبردہ انگاه به مرور تو می‌توانی سعی 
کنی یک خط ارتباط با پدرت برقرار کتی و شاید انگاه 
به نتیچه برسی.» شرلی گنت که «چنین نقشه‌ای 
ممکن لست سالها وقت یبرد" اها من به او اطعینان 
دادم که حتی اگر سالها به طول انجامد؛ از آنچه اکنون 
رجود دارد و خطرناک هم هست. بهتر است. شرلی 
موافقت کرد و چند روز بعد را صرفب راضی کردن 
مادرش برای اقدام به جد ایی کرد 

سزانجام عارسیا با اکراه پذیرفت و دادخولست 
طلاق را برمبنای داثم الخسری و ایراد ضرب و جرح از 
راکی تحویل دادگاه داد شرلی هم مدارک مربوط به 
طول درعان براثر ضرب و جرح زا از جاتب پزشک 
قانونی ضعیعه داد خو است کرد زاکی که از دادگاه 
جنایی و محکومیت زندان هراسان بود. بدون هیچ 
مقاومتی با درخواست طلاق موافقت کرد و تنها در 
کفتر از یک هفته حکم طلاق صادر شد 


در روزی که قاضی حکم را صادر گرد من بیرون 
از تالار دادگاه متتظر بودم و پس از چند دقیقه انتظار 
بتدا راکی با چهره‌ای عصنباتی: شتابان از تالار دادگاه 





خارج شد و ساختمان را با همان عجله ترک کرد. بعد 
مارسیا و شرلی دست در بازوی بکدیگر از تالار خارج 
شدند. هر دو به من که رسیدند, توقفی کردند و آنگاه 
مارسیا گفت: «آقای دکتر: سا گام اول را برداشتيم؛ انا 
می‌دانم که تازه لین آغاز دوران مخت طولانی اسٹ 
فقط دلم برای این دختر می سوژد و از شما قول 
می‌خولهم که اکر انفاقی برای من افتاد, شرلی راتنها 
نگذارید!» 

من به او اطمینان دادم و سه نفری درحالی که 
سکوت عچیبی بینمان حکمفرعا بود, سرسرای 
ساختمان دادگاه را طی کردیم و از ساختمان خارع 
شدیم آنگاه از پله‌های کمارتقاع اما پرشماری که در 
مقابل ساختمان, دادگاه قزار داشت پانین آهدیم ٹا به 
پیاده‌ر و رسمدیم. 

پیشائی مارسیا و شرلی از شدت تفکر کره خورده 
بود و به‌خوبی مشخص پود که آنها نسبت به آینده 
خود نگرانند. در این لحظه که همه آماده خداحافظی 
بودیم. ناگهان اتومبیلی سرمه‌ای زنگ ذر برابر ما" 
توقف کرد و رائنده آن پیاده شدہ من چهره جرج 
هاوارد را تشخیص دادم و در همان لحظه صدای 
شرلی شنیده شد که با لحن کودکانه‌ای گفت. 080 آپدر) 
و تقزیباً همزمان با از صدای مازسیا بود که از شنت 
هیجان به لرزه افتاده بود, او فقط كفت #خرج جرج 
پادی په غیغپ انداخت ر با صدای نیعه‌رسعی و 
تیسه‌شوخی گفت: «خانسهای محترم چابی تشریقف 
می‌برید:؟» 9 





ال 


ےت سے ہے لے اسامی بر تدگان عدول شمار ه ۳۰۶۸ از بین عزبزائی که هر هفته جدول مجله را 
ات ہے ا- تینا حسینی از تهران و ا ۶ز ی بور یا 








۲- مر تضی ستایش از چپهرم نمابند؛ دو نفر په قید فرعه انتخاب و به هر 





جوابز برندگان مستقیما په ادرس آنها ارسال خواهد شبد یک هدیه ای به رسم بادبود تعد یم می گردد 


جدول اطلاعات عمومی 


0 افقی: 

۱. اثری از «جیمز مانيو باری» نویسنده 
انگلیسی ۲ تابناک و منور . اسقف و کشیش 
پزرگ را گویند ۳.پر و آکنده . امر به گشودن 
داد . بسیار بخشنده و نیکوکننده . علامت 
بیماری ۴. وسیله بازی تابستانی در باغ ۔ از 
بستگان نزدیک . امید داریم از آن تورسیده 
عبارک و خوش یمن باشد .تاره از راہ رسیدن 
۵ دردها و رنچها . یکی از قاره‌های این کره 
خاکی .نوری در آن وجود ندارد #آنی و فوری 
۔ اثری معروف از نویسنده مشهور فرانسه 
خائم «فرانسواز ساگان» .خودمان را گوبیم ۷ 
یکی از سبه خواهران «برونته؛ شاعر و 
ٹویسندہ انکلیسی که پدرشان کشیش بود . 
نوعی خواهز و برادری .دستکاری روی عکشس 
۔ ناپخته و نرسیده ۸ اماده و مھیا . چنین 
سارقی به کاهدان دستیرد می‌زند! لقبی برای 
خانمها ۹ در امان و آسرده خاطر بودن .لنگه 
به لنکه .هواد معدتی ۱۰ دلایل و برهانها در 
یک محل قدم زدن .در مدارس غبرانتفاعی از 
اولیای دانش آموزان می‌گیرند ۱۱. پسندیده و 
پاک و بی‌عیب . شهری در کشور همسابه 
شرقی کشورمان افقانستان . کرمخانه حمام . 
غذای ساده آش باشد ۱۲ خط کش مهندسی . 
اثری از نویسنده بزرگ فرانسوی »آندره ژیدہ 
وسط هر چپز ۱۳ نژدیک شدن .تهه باستانی 
در کشورمان پا شهرک اقماری اطر اف تهران 
نزدیک کرج .دفع و طرد و یا راندگی است ۱۳. 


























نویسنده و کاتب .توعی پخت برئج .از عناصر ۳ 
شیمیایی است .لایق و سزاوار ۱۵.سوره‌ای دز . 


قرآن مجید .شهری در اسنان کزدستان - از نامی سینمای ژاپن «اکیرو کوروساوا» که از سیمای 
قدیم و ندیم گفته اند نرد ایرائیان است و ہس .از ائوام نهر ری اسلامی ئیز پخش گردید ‏ در اصطلاح فقه 
مجازات برای محگوعغان به قتل ۱۶ مخل عرضه ۱ ثتباط ۷ شرغیه از قرآن ۳ و احادیت . 
















5 طراح: غلامحسین بادی .قم 


مستقیم کالا و لوازم خانه و اتومبیل و مواد خوراکی . علامت جمم ٩.دانشمند‏ و سخنور۔ خبر .از وسایل حل حدول شمار ۵ ۳۰۶۸ 
بر موقع نسوس بر زیان جاری شود ۱۷ء نویعنده . آرلیش خانمها در ههد کته ۹۰ سرصلسله مدان : 
کلعبیایی اثر معروف «ایرما/ تقدیرشده‌ها و قرازداده شده‌ها و نا نافتجار 
2 3 س 
7 7 فائوتی باشد .حکیم و پزشک بونانی در عهد باستان sleek AI‏ 
عمو ي ۱ یکی از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی ۔ ا ۱ 
۔اٹری از نوشته‌های نویسندہ فراتسوی «آناتول شورش و آشفتگی ۔ زندگی کن ۔ عقیدہ و نظر ۱۲ || اعطات چ5 


فرانس» ۔ تقرہ و مسکوک در کشور انگلیس ٢۔‏ نوعی نامی دیگر برای حنا این مايه رنگ کردن ۔ باعث 
وسیله پرواز .یکی ازپیامبران بئی اسرائیل ۔آسعان آبی زییابی روئ شود . پرده دری . حرف حیرت ۱۳ 
۳ نام قدیم مشهد ‏ بهترین گوشت برای کباب برگ ۔ پشیمائی .واحد پول رایج در کشور دانمارک بود. 
براہر و مساری . هرجا پاشد باعث رونق و آبادی شود هميشه و ابدی ۱۴ متدین . واضم و آشکار ۔ 
۴ پعضی‌ها از آن در دیگ می‌افتادند! . نوعی پارچه بزرگواری و رفعت ۱۵-رود اروپایی .جنس سذگر.در 
گزانبھا . چاره و اندیشه‌ها ۵ چهار تازی .سرنیزهاز آن زندگی کنیم ۔خائم آبستن و حامله را گوبند ۸۶ 
هترهای ترسیمی است ۶ تصدیق آلمالی . نام اداره کتابه از آدم بی‌سروپا باشد . بردش در تیراندازی 
دارایی در عهد گذشته +خواندن دانش‌آموزان .سازق و سعروف است . درمانده و ناتوان و بذبخت ۰۱۷ 
راهزن ۷.از مواد مخدر است .نتی در موسبقی .انباشته نویسنده فرانسوی اثر «طاعون» . محصل و پا 
شده وروی هم ۔ تخم گیاه ۸ فیلسی ساخته کارگردان کسانی که در مدرسه درس می خوائند. 























اعداد و نقاشی نایبدا ۲ 
در میان ابن اعداد و نقطه های سیاه یک نقاشی جالب ناپدید شده برای این موفق به پیدا کردن این 
نقاشی شوید خودکار یا مدادی بردارید و از شماره ٢|‏ تا شماره ۵۳۱) را از روی نقطه‌های سیا با خط 
از: هوشنگ بختیاری . مستقیم به هم متصل کنید. پس از پابان خط کشی این نقاشی ناپیداء ناگهان ظھور خواهد کرد! 





٤‏ ا 





داستان کوتاه پلیسی؛ 


۳ 


0 تر حمه: مسا عر داڼه 


احارہ آبارتمان 
خانم :اليْزاہ آپا رتعانی به آقای #جبووانی» اجاره داد در قزارداد 
مخصوصاقید کرده نود که فرگونه نقض اچاره باید کٹیا اطلاع داده 
شود 
روزی خائم «الیزام به آپارتعان خود نیاز پیدا کزد به وکیل خود 
دستور داد که موضوع راکتبا به مستاجر یعنی آفای «جیووانی» 
اعلام کند. اعا اقای #جبووانی» این کار را معتبر ندانست و به همین 
سیب شکانت مطرح و دادکاهی تشکیل شد 
وکیل خانم ٭الیزاہ در دادگاه اعلام گرد: 
تقض قرارداد به صورت کتبی یه آقای #جیووانی» اطلاع داده 
شمده و بنابراین نمی توان خاتم «الیزا» را در این مورد مقصر دانست 
به عفاد قزارداه عمل نکرده است. نه در قائون و نه در همان 
قرارداد قید نشده است که این عمل نباید توسط وکیل صاحب 









وکیل مدافع آقای «جمووانی+ در جواب چنین توضیح داد: 

در حقیقت هیچ کس بر سر این موضوع که موکل او نوشته را 

رویت گرده و یا اینک این نوشته توسط نعاینده صاحب اپارتمان به 

وی تسلیم شده مسئله‌ای ندارد. مشکل اینجاست که وکیل ایشان 

سی باید کتبا از موکلش اجازه عی‌گرفته و ته شفاها و سپس این مطللب 

ارا کتبا به موکل من یعتی آقای مجیووانی: اطلاع می داد و این اراد پنج رذیف خانه های عربعی ې 

به ایشان وارد است که این موضوع طبق آنچه موچ و م د و وں این سز پا تحت ات مهای خرمعی وا 

توافق کزدم نبوده و انها لز مین رفتن اجارفنامه را معتید نمی ان | این مروت که در هر رتیت مک عد یرای رامٹنای' 
خالا شما به ها جولب بدهید لگز شما به جای قاضی این دد | هیا ورل گرفته جال تما می‌توانید در یں ۲ 






















بودید عق رابه کدامیک ار آنها مي‌دادید؟ ظذأ ربیف‌خانه‌های مربعی خالی اغذادی قرار دفید که از هر 
مھ مج ہج ردیف چه ان چپ به راست و از بالا به پابین جمم آتها عدد 
۴ (1۲۶:را نشنان دهد؟ ہا کمۍ تافل حتما موافق به لينکاز 





د آشتیاه نقاڈ زا 4 
مزد برای شنیدن خولب نامزدش به خانه آنها رفت. خوأهر 
تامزدش که ذوق: تقاشی داشت از این ۱ صحنه یک تصویر نهیه کرد جار از درنقاڈ ٤‏ اله ۳۹ 
وقتی نفاشی به پایان رسید و با دقت و حوسنله به ابن نقاشی نگاه ف ,7101 شب 7 
کرت ۱ شد که دہشت عورد ۳ کر 3ة آیا شنا می تو انید در این دو تصویر شوالبه ای را که به علت ناراحتی دست به خردکشی زده به صورث عقائل هم 
ا ات وه نش مشاهدد می‌کنید اما این دق تضویر دارای ۵ اختلاف هنند پا ما می‌تواتید این اختلافات راا کنید؟ 





شماره ۳۰۷۹ 














اگر روزی روزگاری تصمیم گرفته شود نام تهران ثغییر 
پیدا کند و نظر حقیر عدسی نویس را بپرسند افرض می‌کلیم! 
"' نده باتوجه به مشخصات جدید پایتخت از جمله رواج سرقت 
مسلحانه, آدم‌ربایی قتل, کیف قاپی و... پیشنهاد خواهم کرد چه 
اسمی برازنده‌تر از شھر ہی ترحمہ؟ دلیل بارز محو شدن عاطفه 
بیان ساختانش همین تنها ماندن بنده‌خدایی که توی این شهر شلوغ حتی یک نفر به کمکش 
نرفته تا ماشین حرابش را به کار خیابان منتقل کند آخودرو که چه عرض کنم. صدرحمت به 
خر توی کل ماندها مجید شادمان‌نژاد شکارچی صحنه ضمن اشاره به بازی قرمز و آبی در 
تبریز که به نفع داورآن مصلحت اندیش ایتالیایی با دستعزد مکفی به «دلار» تمام شد. گفت 
«لبته چون رنگ اتومبیل معیوب قرمرٌ است. علبران استقلالی حق داشتند به کمک راننده 













بدبیار تروند, ولی باید پرسید: چرا پرسپولیسی‌ها نرفتند جلو کمی تا قسمتی هول بدهند؟!» 


دودی سهم عشایر غیور 


۱ ۲ 4 4 ٠ ٩ 









o. 


تسهیلات برای 
مضصاحربهھای متعدداً متاسفاتے ار سوغات تمدن و قیض نکتولوژی غرب شاسل 
ماهواره. کامپیوتر اینترنت. سی.دی, تلفن همراه و۔۔ فقط همین عینک دودی به آتھا 
رسیده! شیرزنی از نسل عشایر غیور و وطن‌پرست که با وجود عدم برخورداری اڑا 
حدائل امگانات باز هم فقابل دوزبین تیسم کرده است 








در فرهنگ ما واژہ «شب» بیانگر تاریکی و انقضای آخرین ثائیه‌های روز 
است؛ ولی عدم انضیاط مبان اکٹر قریب به اتفاق ساکنان تهران بزرگ و 
بلیشو پاعث شده شب از ساعت ۳ و با حداکٹر ۴ بعدازظهر شنروع شود! 
ابیرون گذلشتن ندریجی زباله توسط شهروندلنی که شعار «شهر ما خانه 
1 ماست» را قیول 
ندارند, همزعان با 
هجوم خاگروبه 
عقفوا پلاستیک 
آهن‌آلات ؤ۔. به 
اضافه ضیافت 
شکم کربه‌هفای 
ولگرد که در ایسن 
صخنه انکار یکی از 
آنها از نسور فلاش 
دورہیسن هعکار 
عکتاس ما خوشش| 
تیاه لت 



























آچ_ن از لواسط ٹا ry‏ / ۳ 8 ۲ ک2 ۱ 
#اسفتسدذیار| ابهسمن به 1 ۱ :۳ 
کانلسی»| مدت ۲۰ الى 
دانشجوی | اوک 
ساکن اریشه اشجار 
#تی‌ریسس »| أبه قول 
بارس درا اباغباتهادز 
شرح عکس | أ واب 
پبوست | ازمستانی 
مرقسوم | |هستند, فصل 
فرهمسوده:ا ادرخنکاری ۱ 

ا - ایج ادا إاست شورس ٦‏ _' 7 





۰ 


۱-7 
سپ ما می کاریم ت دیگر ان خیشکے کنند 1 





نهال بر حاشيه پیادەروھار توزیم رایگان تعدادی درختچه توسط شهرداری به 


تابستان آبیاری و مراقبت نمی‌شوند, طبق مععول در فصل پابیز به صورت هیزم در 

آیند؛ چوب‌های خشکی که جان می‌دهند برای بازی الک دولک: و یا وسیله کار چماق 
| (به دستهای مشهور به لباس شخصی‌ها! 
ت١ا‏ ر ۴ 


= ص ™ 








۱ محر فی فهر مان قهر‌مانان سال ۸۱ 


همه ساله ازاواخر دی‌ماه نشریات ورزشی ظاهرا به منظور معرفی بهترینها و باطناً برای پر 
کردن صفحه در عالم بی سوڑکی: نظر صاحب نامان را با عکس و تفصیلات جریا می‌شوند. به 
همین ترتیب در ستوات اخیر دست‌اندرکاران برنامه‌های 
ورزشی «سیفا» هم که به مراتپ ہی سوڑەتر از 
نشریات فله‌ای هسنند, به این روش برئامه پر کن رو 
امی‌آورند؛ نگاه کردن روی دست مطبوعات تا طبق 
مععول در پایان اسفند ۸۱ نفر اول را که بدون شک 
ورزشکاری نیست غیر از «حسین رضازاده» انتخاب 
(کنند. نفر دوم و سوم نیز «حسن رنگرر» و «رضا افلاگی» 
خواهند بود» منتها چون عجله اطلاعات هفتگی به جای 
انتکه مططللب کم داشته باشد ضصفحه کم دارد, و از طرفی 
حقیر عدسی‌ئویس ۶ عاهه به دنیا آمده‌ام. جلو جلو این رفتگر 
خجالتی شکار دوربین «مجید شادمان‌نژاد» را به خاطر 
شغل مفیدی که دارد, به عتوآن قهرمان سال انتخاب می کنم 

نتبجه اخلاقی: افرادی بابد از نگاه کردن به دوربین 
خجالت بکشند که با تصاحپ پست و مقام و 
دریاقت حقوقهای کلان بدون توجه به 
مشکلات مردم برای رقبا پروندهساری می‌کنند. 



















عم سوا 
دنت فالش؛ در کشور تونس جلوی دوربین هی ‌برد۔ 
حاتعی کیا این فیلم را براساس فیلمنامه بازده 
سپتامبر نوشته است. «نت‌فالش» با حضور بازیگران 
خارجی در کشور تونس ساخته می‌شود و برای 
نعایش در ایران از دوبله با زیرنوپس استفاده خواهد 


٠ 


یل 


جھانگیر الماسی 

مدتی است بر سیثما کم کار شده و هنوز هم از 
سرنوشت فیلمی که قرار بود بسازد خبری نیست 

الفاسی درحال حاضر مشفول بازی در 
مجموعه ای نلویژیونی باعثوان «سه پنج, دو؛ است. 

این مجموعه برای گروه کودک و نوجوان شبکه 
دوم سیعا و به کارگردانی مهرداد غفارزاده ساخته 
هی شو د. 

حسین خانی‌بیک, عحمدهادی قعیشی, سید چواد 
هاشمی, آتش تقی‌پور و.. دیگر بازیگران این عجموعه 

سه بنج دوہ قصه زندگی تصرت مقامی بازیکن 
قدیمی فوتبال و تیم ملی است. الساسی در این کار 
ایفاگر نقش نصرت مقاسی است 


بهناز جعفری 

از شاگردان گلاب آدبنه و از تئاتری‌هایی که 
حساب شده و پله پله راہ پیشرفت راطی کرده است 

بازیهای قابل قبول او در نقش »لعیا»ی خاک سرخ 
و #پریسا‌ی دوران سرکشی, توید بازیگری توانا در 
عرصه سینما و تلویزیون را سی دهد 

جعفری دو فیلم سینمایی «تهران ساعت ۷ صبح» 
و «غوغاء را آمادہ نمایش دارد و به‌تازگی بازی دز یک 
فیلم تلویزیونی باعنوآن «تردستی» را به اتعام رسانده 


اسنت 


شماره ۳۰۹۷۹ 


کارگردانی این بازیگر خوب سینما را نیز رهانعی کند و 
او مراحل پایانی ساخت اولین فیلم کوتاه خود را با 
عنوان «دروغ» پشت سر می گذارد 
دروغ به شیوه ۲۵ میلی‌متری تهیه شده و همسر 
فاطعه گودرزی ارضا کنجی) مجری طرح آن است. 
دروغ قصه دختربچه‌ای است که هر روز به دلیلی 
دیر به عذرسه می رسند, 


سید جواد هاشمی 

بازیگر خوب سینمای جنگ که دیگر کمتر بازی 
می‌کند و دل در گرو کارگردانی گذاشته است: 

سید جواد درحال حاضر مشغول ساخت جدیدترین 
مجموعه تلویزیونی اش با عنوان «افسون» است. 

افسون قرار است ماه محرم از شبکه دوم سیما 
پحش شود 


دختر جوانی است که می کوشد پس از فروپاشی 
طالیان در اففانستان. از موقعیت و شرایط پیش آهده 
برای پیشرفت خوت نهایت استفاده را بکند 

این فیلم پاییز اسسال در عابل جلوی دوربین رفته 
بود 

«(پنج عصر» براساس قصه‌ای از پدر سمیرا 
محسن مخعلباف ساخته شده است 











بل و 
چند تن از سینماگران برای تقویت و تجات سینسای . 
ایران انجام گرفته لست. 

در راستای این طرح, قرار است ۵۰۰ سالن سینما 
در تهران و شهرستانها تا سه سال آینده ساخته و 
راه‌آندازی شود 

چندی پیش در جلسه‌ای مطبوعاتی. مدیرعامل و 
اعضای عبات مدیره این طرح؛ به تشریم آهداف و 
برنامه‌های این حرکت پرداختند. 

در ابتدای جلسه تاصر شفق مدیرعامل طرح 
سییمای کر چگ گفت 

در بررسی سیتمای اروپای شرقی در سال ۶٩‏ به 
طرح اتجمن سینمای انقلاپ و دفاغ مقدس رسیدیم و 
در بررسی سینمای اروپای غربی و آمریکا رله‌لنداژی طرح 
سینعای کوچک برایمان به عنوان یک دغدغه مطرح شد 

قیل از انقلاب ما ۴۷۰ سالن سینما داشتیم و این 
تعدآد بر بعد از انقلاب به کمتر از ۲۰۰ سالن رسید. با 
توجه به جمعیت ۳۶ میلیونی قبل از انقلاب و جمعیت 
۵ میلیونی بعد از انقلاب و تعداد سالنهای سینعا اصلاً 
جوابکوی نیاز مردم تیست. 

شفق هزینه ساخت ۵۰۰ سالن سینعا در تهران و 
شهرستانها را ۹۴ میلیارد تومان ذکر کرد و اضاقه گرد: 
سه سالی می شود که روی این طرح کار می‌کنیم و سه 
سال هم طول عی‌کشد که سینماها به بهرهبرداری برسد. 

حقیقی یکی از اعضای یات عدیره طرح سینمای 
کوچک نیز گفت 

اشتغال زابی یکی از هدفهای ساخت این سالنهاست. 
از مرحله ساخت تاشروع به گار ابن سینماها ۱۸ هزار 
فرصت شقلی ایجاد می شود 

وی اضافه کرد: عا باید به سعتی حرکت کنیم که 
ساخت و ساز سالن سینما یا رایکان ثعام شود یا با 
حداقل بتوان یک سالن سینما ساخت 

وقتی بلیت سینما به قیمت دولتی باشد و ساخت و 
ساز سالن سینما په قیمت آزاد باشد. مسلم است کسی 
رغبتی برای ساخت سالن سینعا نشان نمی دهد. 

شفق در ادامه افزود: 

۰سالن در تھران و ۴۵۰ سالن در استانهای دیگر 
مناخته می‌شود. مبعادت آباد. پونک. رسالت, شهرک 
غرب, پارگ ملت. نیاوران, نازی‌آباد. مشیریه افسریه, 
اکپاتان, تهرانسر و.. از جعله مکانهایی است که سالن 
سینما در آنجا ساخته می شود 

سالنها در ظرفیت‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴-۰ نفره 
ساخته می‌شود و مپانگین ساخت هر سالن سیتنا ۲۰۰ 
میلبون توعان اسست. 

کاسه‌ساز یکی دیگر از اعضای هيات مدیره نیز در 
ادامه گفت: 

.به دلیل اینکه کپی فیلم ۳۵ میلی‌عتری گرأن است؛ 
٠‏ سالن این سینعاها را په سیستم نعایش دیچیتالی 
مجهز می‌کتیم و صد سالن هم دیجیتالی لست و هم آپازات 

وی اضافه گرد باید ۱2۱۵۰ ۱۸۰ فیلم در سال تولید 
شود ٹا بتواند در این سالنها به نمایش در آید. 





سے ر 
1 ۰۰ ۳۴ 
۳ 












۰ هم ےہ ج یجن 
1 یہد وھ 6 


۱ < 0 پیش درآمد: 
بیبح ر یکین مدد ال وتو قرو 
از اول تا بازدهم بهمن ماه در تهران برگزار شد 


بهروز پیروزیان گزارشگر هنری مجله پتم. ' 


وال با هثرم‌ندان و کازشناسان شرکت‌کننده بر | 


جشنوارہ درمیان گذاشته که در ابن شمارہ الین 
بخش ابن گزارش نقدیمتان می شود 
. ت00 
۲ برگزاری هرساله حشنواره چه دردی از 
تناتر کشور دوا می ګند“ 
۲ ساتر ما درحال حاضر به چه عواملی بای . 
رشد و بالندگی احتیاج ذارد؟ 
۳ تفر بوگزاری بیست و یک جشنوازه ٹا 
به حال چه بد آیا به بیست و یک نتبجه bs‏ 
ردام ی 
٥‏ کرای دوفق ازز 5 چه باد ردو چوااکٹ' 
3 1ھ رک ید انپا يفي اتثاتز در 
گرب صورت یک فرھنگ عمومی در نیامده 
اس E.‏ ۳ ۳۳ - 7 
داوود فتحعلی بیگی . رئیس اداره تثاتر 
تناتر همپای نبازهای جامعه رشد نکرده است 

ا حداقل ضرورت برگزاری جشنواره این است 
که توچه خیلی‌ها را به تثاتر جلب و اھمیت آن پدیده 
فرهنگی را کوشزد عی‌کند. ضمن اینکه قرصتی فراهم 
می‌کند کہ بتوان کارهای خارجی و شهرهای خودمان 
رادید 

یک از مزاپای پرگزازی جشنواره تبادل تجربه 
اسست. 

۲.تناتر ما بیش اڑ هر چیز به انکانات نیاز دارد 
متا سصفان به تناس تیان جامعه. تثاتر ما رشد نکزده 
اسنت 

۳.شاید به دویست نتیجه خوب هم رسیده باشیم, 
چون اکر به برگزاری ارلین دوره جشنواره نکاهی 
کثیم درمی‌يابيم که وضعیت نسبت به حال حاضر 
چقدر تغبیر کرده است 

۴.مشکل تثاثر این نیست که هنرمندان آن جذب 
سینعا و تلوبزیون شده‌اند, مشکل این است که بازار 
کار تلاتر انچتان پرروثق نیست تا هنرمندان بتوانند 
حضوری جدی و چشمگیر در آن داشته باشند. 

ش تناتر رفتن متاءسفانه در کشور ما هنوز جزہ 
طسروریات زندگی به‌شمار ثمی‌رود. تلریزیون هم در 
ابن راستا هیچ کاری نمی کند. در صررتی که تلویزیون 
می‌تواند سردم را برای تماشا و رفتن به سالنهای 
نعایش و تناتر ترغیب کند. 

به‌راستی ریزش یک چاه و پا ریخٹن پک دیوار از 
تبلیغ تذاتر مهستر است که تلریزیون هر روز چند دقیقه 
برنامه راب ان اختصاص می‌دهد, پعنی تبلیغ اینکه در 
سالتهای تثاتر مافلان نمایشها به روی صحنه است از 





























سے سے_ت مس ہے 





به انگیزہ برگزاری بیست و یکمین : 
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نشان دادن فروریختن یک دیوار و خرابی یک چاه بدتر 
احمنت؟ 


سعید ذهنی , کار گران. آهنگساز و مدرس 
بعد از جشنواره دوبارہ دوروبر 
تنانر شهر پر از معناد می شود 

۰ جشنواره تلاتر داشتن بهتر از نداشتنش است؛ 
یعنی همین که برگزار می‌شود خدا وع 

هعین که فرستی آیچاد می شود که در زمانی 
خاص عده‌ای یاد تئاتر بیقتند خودش غنیمت است 

همین که فرصتی پیش می آید تا ما تجرپیاتمان را 
مبادله کنیم و کارهای دیگر دوستان شهرستانی و 
کارهای خارجی را ببینیم خودش نعستی برای ما 
تثاتری‌هاست, ولی اکر تثاثر ما همین ده روز جشنواره 
باشد هیچ دردی از تثاتر ما دوا نمی کند. 

۲.قبل از هر چیز به آموزش ناز دارد. تا مانی که 
شکل و نحوه آموزش به شکل باری به هر چهت باشد. 
وضعیت تناتر ما همین‌گونه است. مثلا واحد موسیقی 
دراماتیک: واحدی است که خودم آن زاتدریس می‌کنم: 
یک درس دوواحدی برای دانشجوی نثاتر, چه کمکی 
به شناخت او از موسیقی می‌کند که بتواند یکی از 
ارکان را بیاموژد. 

شما ہبینید ابعاد کلاسهای آمززشی تثاتر ما چقدر 
است؟ چند ئفر در آن درس می‌خوانتد؟ به تعداد 
دانشجوپی که وارد می شود چند کارشنناس خارم 
می شود؟ 

تثاثر در هیچ کجای دنیا بدون حمایت ر پشتیبانی 
دولت زشف آنمی‌کند؛ تثائز طنتعت و سینما نیست. 
ارزشگذاری غلط و خطی نثاتر را تابود می کند 

۳ نمی‌توان گفت که جشنواره‌ها ثمری نداشته و 
ندارند. من به عنوان یک آهنگساز در ۱۵ جشنوارہ از 
۱ چشنواره حضوری جدی داشته‌آم. همین که شرایطی 
پیش آمده نا بتوانم تجربیاتم وا منتقل کنم و دیگران 
روی کارهايم نظر بدهند, برایم پسپار ارزشمند بوده 
است. اما متاأسقانه تانر در کشور ماده روز حق زندگی 
دارد و آن هم زعان برگزاری جشنواره است. بعد از این 
ده روز دوروبر تثاتر شهر پر از معتاد می شود دویاره 
کوشه و کار تئاتر شهر آواره‌ها می خوابند و.. 

جشنواره برای تناتر ما شعره‌هایی داشته 
بیست ویک نمی رسد 

۴ چون هترعندان تثاتر هم حق زندگی دازند. 
نگران آبرویشان هستند و نمی‌توانند با نان تثاتر 
روزگار بگذر انند 

هبه این دلیل که از طریق هیچ رسانه‌ای برای نثاتر 
فرهنگ‌سازی تشده است 

تلویزیون چقدر برای تثاتر ما کار کرده است؟ 


اسا به 


, نشان ادن تثاتز سرخپوستان آمریگا به چه درد تثاتر 


معلکت ما سی خورد؟ در کرام یسم آموزش و 











حشنوارہ تثاتر فحر 





بدون حمایت و پشتیبانی 
دولت رشد نمی کند 





کے 
پرورشی و امور تربیتی ما تعریفے درست و 
جامعه شتاسانه ای از تناتر ارائ می دهند؟ کد ام محله 
خانوآدکی, اجتماغی, هنری و... برای آشنایی خانواده‌ها 
با تثاتر از جان مايه می‌گذارند؟ 


علی سلیمانی ۔ باز یگر 
تئاتر ما جحزیرہای دورافتادہ از 
تانر حهان ست 

۱ اگر بگوییم دردی دا نمی کند ہی انصاقی 
کرده‌ايم. بزرکترین ویژگی جشنواره امکان بروز 
شکوفایی استعد ادهای جوان است 

۲ بزرکترین مشکل تثاتر ما عدم برنامه‌ریزی و 
عدم تامعین عالی هترعندان أن است 

۲ جشنواره باعث شنده که تثاثر ما چون جزبره‌ای 
دورافتاده از تناتر جهان تباشد 

۴ په لحاظ اینکه از طریق سینما و نلویزیون 
زندگی‌ شان تاءمین می‌شود. عتا‌سفانه با کار نثاثر 
نمی شود اجاره‌خانه داد و... و هنرهند مجبور می شود 
کا يہ کل لیگزی ا یلیر 

قب این دلیل که مردم تفاتر خوب کم دیده‌اند و با 
خاطره تماشای ہک تثاتر خوب کمتر در ذهنشان مانده 
اسبت 

آلبته تبلیفاتی هم برای کشاندن مردم به سالنهای 
نعایش از سوی هبو رسانه ای انجام نمی شود. حتی به 
شماره ۳۰۷۹ 













هنرمند تلاتر مجبور می شود 


اندارّه تبلیقات پقک نعکی ما به تذاتر اهمیت نمی‌دهیم 


محمدحسین ناصربخت (مسوول کمیته روابط 
عمومی حشنواره پیست و یکم تثاتر) 
تناتر هنرمندش را تا مین نمی کند 
ا چشنواره تثاتر با این تفکر فکر می‌کنم شکل 
گرفت که شرابطی را بهوجود بیاورد تا گروههای 
تثاتری که کئج عزلت برگزیده بو دند و در گوشه و کذار 
پراگنده برای خودشان کار می‌کردند. آذارشان زا 
عرضه کنند و تجربیات خوب و ارزشمند گروههای 
محتلف, مبادله شود ضمن اینکه امکان حضور و 
اجرای عموعی برای کروههای شهرستانی به‌وجود 
امد 
۲ شاید عدتها پیش در همین عجموعه تئاترشهر 
زیاد خبری نبود. و اگر گروهی ہی خواست کار نثاتر 
بکند به راحتی می‌توانست ارش را به وی حم 
بیاورد. بدون آنکه در ثوبت گرفتن سالن بماند. برحال 
حاضر این گونه نیست. تعداد گزوهها ریاد شده و باید 
مدتھا در توبت گرفتن سالن بعانند. اینها نشان می‌دهد 
که ما رشدی را از لحاظ کمی در نیروهای تئاتری 


داشته‌ایم. ما دانشکده‌های تناتری‌مان به نسبت ده 


دوازده سال قبل خیلی بیشتر شده است. 

مٹامسفابه با توجه به رشد کمی نبروهای تثاتر ما 
جا برای عرضه کارهای آثان خیلی کم داریم و باید 
بودچه‌ای متناسب با تعداد نیروها و کارهایی که 
می شود در اختیار تثاتر قرار گیرد. 

متاه‌سفاته شکل آموزش دیگر مناسب قشر جوان 
و نیروهای جدید تئاتر ٹیست, باید نحوه آمرزش برای 
این سل تحول پیدا کند 

۳۔خیلی بیشٹر از اینها رسیده‌ایم. ما جوانان خوب. 
مستعد و باذوقی را در عرصه‌های مختلف هنر نمایش 
در این جشنواره‌ها شناختیم که آنها هر سال با 
تجربه‌تر و نخبه‌تر په فعالیت می پردازند 

معرفی نسل جوان و بااستعداد فکر می‌کنم یکی از 
مهمترین کارهای جشنواره تثاتر فجر بوده است. 

۴۔ تثاتر علی‌رغم ارزشهای هنری که داراست, 
متاسفانه نمی‌تولند از لحاظ مالی هترمندانش را 
تاسین کند و هنرمند حجبور می شود بر خلاف خواسته 
قلبی انش؛ درحال و هوای دیگری تنفس کند و فقط برای 
امرارمعاش و کم کردن مشکلات اقتصادی 

۵عتا»سقانه هنوز نثاتر در کشور مایک هنر جوان 
است. البته آنه اینکه غتر تمایشی در کشور ها قدمت 
نداشته, بلک ھمیشه مورد تحقیر حکومتها قرار گرفته و 
هنرمندان تثاتر محدود بوده‌اند و اینها عاملی بوده که 
عردم ها در دوره‌هایی خاص به تئاتر فقط به عثوان 
سرگرمی نگاه کنند و هلوز تثاتر رفتن رابه علوان یک 
نیاز نمی دانند 

گ‫ 


شماره ۳۰۷۹ 





a‏ مو انار 
و ظریف تر به مسائل نگاه 
می‌کند و این یکی از وظایف 
کار طنز است. 
در پاررچین با اینکە از بازیگران حرفه‌ای و 
نام آشٹا کمتر بهره برده‌اند. اما در ایفای نقششان 
موفق‌تر از باژیگران حرفه‌ای زیر آسمان شهر عمل کرده‌اند 
بازی جواد رضویان در مجموعه پاورچین واقعاً 
جذاب و دیدنی است 
0 احمد مکرمی ,۲۴ ساله. فار غالتحصیل کار گردانی 
«هران مد ری کارش را یلد است 
در اینکه مهران مديري کارش را پهتر از مهران 


غفوریان بلد اسث. شکی نیست. مدیری 
طنزپردازی اش ذاتی و غریزی است و به دلیل 
شناخت درستش, به خوبی عى داند که مخاطب چه 
می‌خواهد و با او یاید چگونه ارتباط پرقرار کند. 

پاورچین بیشتر به طنز تصویری نزدیک است تا 
مهران غفوریان و غفوریان در بسیاری از قسمت‌هابه 
طئز رادیویی نزدیگ می شود 

البته یکی از موفقیت‌های پاورچین این اسٹ که 
فیلمنامه نویسش, خصوصبات و پیج و تابهای قصه 
را به خوبی می‌شناسن و أنها را در کارش رعایت 
می‌کند و په این نکته رسیده که در کار کمدی بار 
کمدی نپاید همه اش بر دوش دیالوگ باشد. 

بازیها در پاورچین پخته‌تر و روان‌تر است و 
پیشتر جا افتاده‌اند و فکر می‌کنم این به همان دلیل 
شخصیت پر دازی درست است. 

کاش کارهای طئز ما روتین نباشند و هر شب 
پخش نشوند چرا که به کارها لطمه وارد می‌شود. 
فشار و استرس رساندن برنامه به پخش, کیفیت را از 
بین می‌برد. به نظر من اگر حداتل هفته‌ای دوبار 
پخش شود کارها قویتر و سنجیده‌تر انچام می‌شود. 

0 اکرم محمودی ۰ ۴۷ ساله . متاء‌هل 

طنز فقط سرگرمی نیست 

من هر دو مجموعه را می بیتم لما پاورچین بیشتر 
تواسته نظرات مرا تاء‌سین کد و از دیدن آن بیشتر 
لذت می ہرم 

به نظر عن لذت تماشای این گونه برناسه‌هاء پخش 
هر شب است وکرته اگر هفته‌ای یکی, دو ہار پخش 

متاسفانه نکته مهمی که اکثر برئامه‌های طنز ما 
آن را رعایت نمی‌کنند این است که فقط به جنبه 
سرگرمی آن می اندیشند و جنبه‌های آموزشی و یا. 
اندارد فقط به نوعی پر کردن اوقات فراغت مردم است. 








تلویزیونی پاورچین 
سخ 

پاورچین روی دوش 
چند تفر می چرخد اما زیر 
آسعان ههر همه‌شان 
حضور خوب و جدی 
دارند. در زیر آسمان شهر به هر خانه‌ای که قصه 
کشیده شود جذابیت دارد, اما در پاورچین فقط به 
خاله فرهاد و داوود بسندہ شده است. ۱ 

به نظر من بازی غزل صارمی بهتر از بازیهای 
دیگر است. ایشان خیلی بااحساس و راحت ایقای 
نفش می کنند. 

0 بدالله ,۳۰ ساله . کارگز 


همسرم با ابن برنامه‌ها سر گرم می شود و 
کمتر با شم ذعوا می کنیم 

عن دوست دارم بر تعداد و پخش بزنامه‌های 
طنز اضافه شود تا ما سرگرم شویم. از آن موقعی که 
پاورچین و زیر آسمان شهر پخش می شود, فعسرم. 
با این برنامه‌ها سرگرم می شود و ما کمتر با هم دغوا 
می‌کنيم ولی به نظر من پاررچین چذابتر است چرا 
که ما دوست داریم فر شب ۴۵ دقیقه برنامه ببینیم تا 
خستکی‌مان در برود, بخندیم و از دغدغه‌هایمان 
فاصله بگیریم و فکر می کنم پاورچین به خوبی اینها 
را برایمان فراهم می‌کند. ما به دنبال تحلیل و مسائل 
آموزشی در این برنامه نیستیم. 

0 معظمی . ۳۵ ساله . روزنامه‌نگار 

باورچین, طنز تصویری است 

په نظر من یکی از ویژگیهای طنز پاورچین این 
است که از لودگی فاصله گرفته و به سمت یک طنز 
تصویری و شفاهی خوب کشانده شده است. 

موضوعات هم با شرابط ما هسخوانی لازم رادارند 

مھران مدیری طنزپرداز خلاقی است؛ او 
تمی‌گذارد نه خودش, نه تکیه کلامهایش, و نه 
کارھایش کلیشه‌ای شود. او در اوج رواج یک تکیه 
کلام | ن را فراموش می کند به تکبه کلام و حرکٹ ۱ 
دیگر فکر می کٹد 

پابان‌بندی مجموعه پاررچین هم که در هر 
قسمت پشت صحنه‌ای را پخش می‌کند کار خوب و 
درخور تحسینی است که مخاطب با همان خوشحالی 
و خنده مجموعه را به پایان ببرد 

اما مجموعه زیر أسمان شهر از آنجایی که بیشتر 
موضوعات حول و محور شخصیت بهرور می‌گردد. 
اجازه خودنمایی به دیگر شخصیت‌ها را نسی‌دهد و 
این بزرگترین ضربه برای این مجموعه است. 

MH 
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همین مهره‌های مهم است که همیشه بهتریتها را برا 
اجرلعان اتد اختقهانی اللہ "باذج نا او خدتی است 
که جای خود را به پویا نیک‌پور برای رهبری ارکستر 
اصفهانی داده است. خود بهروز در این بازه می‌گوند: 
«تعداد کنسرتهای خارجی دکتر از یک سمت و 
گرفتاربهای آلبومهای خواننده‌های دیگرم از سحت 
دیگر باعث شد که با تواققی که با بچه‌ها کردیم. جلیم را 
به یکی از دوستانم یعنی پویا نیک پور بدهم نا بعد از 
تعام شدن کار آلبربهايم دوباره به جمع گروه برگردم» 


ا آبین مستان» در مدع مول علی(ع) 

شرکت فرهنگی .هتری هم‌آواز آهنگ از تولید و 
پخش آلبوم جدیدی به نام «آیین مستان» به خوانندگی 
و آهنگسازی مرحوم سید خلیل عالی‌نژاد خبر داد این 
آلبوم تازه‌ترین اثر مرحزم عالی‌نواد بعد از آلبوم 
#شکرانه» اسبت. «آبین مستان» آلبومی است در فدح 
مام علی‌ع] که در آن به وفور از سار تثبور استفاده 
شده است. 


آلبو م سر بال «در یابی ها هم 
وارد باز ار سی شود 
شرکت قرهنگی . هثری آوای توین از تولید دو 
آلپزم شاد دیگر خبر دال 


طی گفتگویی: متوچهر سققی .عدیرعامل شرکت 
مذکور .در مورد لین دو آلبوم گفت: «آلبوم #دریانی‌هاا 


که هم‌اکنون سریالش از شبکه سوم سیعا درحال 
پخش است, با هشت قطعه به خوانندگی علی لهر اسبی 
و آهنگسازی و تنظیم‌کنندگی دکتر محمدرضا 
چراغعلی را آماده پخش داریم. در ضمن آلبرم 
«بادبادک» با صدای پویا میرمحعدی و آهنگسازی و 
تنظیم کنندگی عباس لطیفی نیز آساده پخش است که 
این آلبوم فم از هشت قطعه تشکیل شده 

همایون خرم و اکبر بان :ہی ریا, شده اند 


ہبی ریا» نام آلبومی است با صدای رسول اکیریان 
و آھنگسازی همایون خرم: پدرام کشتکار. رسول 
اکیریان و فرزین فردین‌فرد که توسط شرکت فرهنگی 
هثری پیغام سحر آعاده و مدٹی است که به بازار 
عرضه شده این آلبوم از هشت قطعه به نامهای 
#خواب پریشون», «گمشده»: «کناه عشق», «مادر». 
«قافله عسر»: «غرییه آشنا» «جان و دل» و «راثر» با 
اشعاری از انشین سیاه‌پوش, تورج نگهبان. نظام 
قاطمی, خیام, مولری, ندا کارکر. رسول اکبریان و 
منصور شاهنگیان تشکیل شده است. تتظیم قطعات 
الوم نیز به عهده پدرام کشتکار. مجید اخشابی, بهنام 
صبوحی و محعدامیر ارچمند بوده است. 


دار نوش ار جمند و پسرش هم 
« البو م مو سیقی بير ون داده اند 


دارپوش ارچمند را همه په عئوان یکی از 
بهتریتهای عالم تٹاترہ تلویزیون و سینعا قبول دارند و 
انا الا .. باید متتظر ماند و دید که آبا این هنرمند 
عحتزم در عالم عوسیقی هم می توائد جزہ بهترینها 
باشد يا.. 
پاپ. اما از نوم سنگین اش! با صدا و آهتگسازئ امیر یل 
ارچمند که برای لشعار این آلبوم ترجیم اذھ از اشعار 
پدرش یعنی داریوش ارحمند, حافظ و خودش استفاده 
کند. تنظیم قطعات نير به عهده محمدرضا عقیلی برده 
است. در ضمن این آلبرم هم که توسط. شرکت 
فرهنکی .هنری پیقام سحر تولید شدھ در نوبت پخش 
قرار گرفته است. 

پیفان با سو مین الموم سی ابد 

ص درالدين 
شرکت فرهنگی «هنری 
ایران گام درصورد 
سسوعین اثر تولیدی 
حسن پیفان په خبرنگار 
چهان هنر گفت 

دوستم داری نام 
جدیدترین اثر حسن 
پیغان بعد از دو آلبوم 
باغ بارون و بار من است که از ده قطعه به ناعهای 
«دوستتم داریا اچشم انتظار ۵, «یاس»: «لنج ٠١‏ الحظه 
آخر: اانتهابی/۰ *غیبت», #«دیار», «قطره قطره» و 
«می‌خونم» پا اشعاری از اکبر احمدی, سعید وروی 
غلامحسین توکلی, دلوود لطف اللہ على محمد عامری, 
ابوفقاسم بلالی‌پور و سنالا سماواتی. تشکیل اشده 
است. آهنگسازی و تنظیم کنندگی قطعات این آلبرم نیز 
به عهده پیام قربانی. احمد پاداش, مهدی عثدلیبی, 














مهدی زنکته, گپوان طهوری و آفای قره‌بیگی است. این 


آلبوم نیز مثل اکثر آلبومهای تولیدی در سالهای اخیر از 
ریتعی ساده و عھیج بهره گرفته اسست.» 

مشر اچ محصدی و اجر ای او لین 

مسر بت می سین بات 

مھراج محمدی خوائندہ 
جسوان کشسورعان که 
سال کذشته آلبوم «می‌خیال؛ 
راعزضه کرد و با ترانه 
«بوسه بر تيغ علی(ع0) 
سورد توچه جوانان قرار 
گرفت. از پنجم نا هفتم 
بهمن سال جاری, اولین 
کنسرت موسیقی پاپ خود 
را که شامل ترانه‌های 
آلبوم «بی‌خیال» و چند تترائه جدید پود با حضور 
هترمتدان سینماو نلویزیسون و موسیقی در تالار 
حرکت اجراکرد. از ابن برنامه هنرعندان و علاقه‌مندان 
موسیقی استقبال کردند. 
شا هر هر و سک ) هس انسد ۵ قر و کسی شد 

آنهایی که اهل موسیقی‌اند و وقایع آن را دثبال 
می‌کفند,حقا ہے کان کا چنه وت بیش آلبومی و 
بازار اراله شد به نام عروسک با صدای حهران احراری 
که انفاقاًیا استقبال خوبی تبر مواجه شد همان طور که 
از اسم این آلبوم برمی‌آید. قطعه‌ای در آن وجود دارد 
به نام #عروسک؟ که از شهری زیباء بالحساس و دلپذیر 
برخوردار است. خب هعه اینها راگفتم تابرسم به اینجا 
که شاعر این قطعه هم به جمم خوانندگان پاپ پیوست. 
آنهم یا آلبومی به نام «عروسی» که از هشت قطعه به 
نامهای «بی‌بیعل»: «اشک مریم «خانم طلا «هوای 
عاشقی. «ایرونی» *عررسی» و »«حسرت» په 
آهنگسازی و تنظیم کنندگی رضا صادقی تشکیل شده 
است. در این آلبوم از یکی دو شعر فاطمه جعفری هم 
استفاده شده است. اما خالا لگر گفتید. خو اننده و شاغر 
بقیه قطعات آلبزم کیست؟.. خوپ معلوم است دیگر 
سیامک خسروانی!- آیا صدایش هم مش لشعارش است؟ 

« در بضر , شهر اہ با جهال خدامی 

دربدر اولین تجربه هثری جمال خدامی در زمینه 
خوانندگی و آهنگسازی است که از ٩‏ قطعه به ثامهای 
«بیقراره, «پنجرهه, «روّیاه, اسم تو ,و امید ٥,‏ «دریدر ۷: 
«مترسک»,«همخونْه» و «قاصدک» با نشعاری از سعید 
احمدی, رها شایان. جمال خدامی. سهیل محمودی 
ابر الفضل عزیزی و حبیپ نیک سیرتی و تنظیم کنندگی 
یکی از بهتربتهای موسیقی پاپ یعنی امیر قدیانی 
تشکیل اهنده امتتد؛ آين آلبوم که از فضایی اناد 
برخوردار است۔ توسط شرکت فرهنگی .هثری پیقام 
سحر تولید و آماده پخش است 

ہنی نی گل؛ از زبان نی نی های کل ! 

شرکت فرهنگی .هنری پیغام سحر از تولید آلبومی 
متحصر به فرد دار زمینه آثاز کودک به نام «نی‌نی‌گل» 
خبر داد که برپایه علودی, داستان و شعر خوپ بٹا 
نهاده شده است. خواننده‌های این آلبوم را بچه‌هایی 
تشکیل عی‌دهند که به صورت دسته‌جمعی به 
سنرودخوانی پرداخته اند 
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و نظر 


عزیزم من کوک نیستم 

کارگردان: محمدرضا فترمند . پازیگران: پرویز 
پرستوبی, قاطمه معتمددآریا و محعد کاسبی ۔تھیەکنندہ 

0 خلاصه داستان: 

8مردی به تام حمید افشاری در مواجهه با مسانل 
و آدمهای دور و برش دچار مشکل می شود او به خاطر 
تهیه کامپیوتر برای پسرش, دست به گروگان‌گیری 
می‌زند. پای پلیس به هيان کشبده می شود و در ادامه 
فیلم کمدی هنرمند تبدیل به ملودرام سعلحی 


u. . می شود‎ 
OOO 


دزدی به خاطر بسر م! 

محمدرضا هترمند یکی از فیلسازان عوفق در 
حیطه آثاری با مضامین انتقادی . اجتماغی و در ژاثر 
کمدی است. به این دلیل که دو فیلم ماقبل آخرش: «مرد 
عوضی» و موعیابی ۳» هر دو کمدیهای قابل توجهی 
بودند که مضاهین فوق رابه‌طور مو ثری ارائه کردند. 
مرد عوضی! درپی نقد جامعه مصرف‌گرا بود و 
امومیایی ۰۳ در رویکردی جسارت آمیز به تقد 
عملکردهای ئیروی انتظامی می‌پرداخت. و حالا با 


«عزّیزم من کوک نیستم» می‌توان گفت که هنرمند در 


خلق یگ تریلوژی اسه‌گانه) با دستمایه‌های انتقادی . 
اجتماعی در ژانر کمدی و با حضور پرویر پرستویی به 
عتوان بازیگر نقش اول موفق شده است. اما هرچه دو 
فیلم اول این سه‌گاثه ساختار محکم و بیانی استوار 
دارند و الگوی روایتی مشخصی راانتخاب گردہ و از 
قواعد ژائر به درستی پیروی می‌کنند. فیلم «عزیزم۷ 
تقریباً در تمامی این جنبه‌ها دچار تقصانهای غیرقابل 
چشمپوشی است. 

اگر در دو فیلم اول با کمدیهایی از توع اسلپ 
استیک ابزن و بکوپ] روبرو بودیم که در تمام لحظات 
نفس‌گیرشان ما را غرق در موقعیت‌های کمدی 
بی‌شماری مي‌کردند, در این قیلم آخر. هنرمند گرچه 
تلاشش این بوده که دوباره چنین حوقعیت‌های 
عتناوبی را خلق کند. اما موفق نشده و در عوارد 
معدودی که موقعیت‌های کمدی خوبی خلق می‌شود. 
تکراری هستند و بویژه در دو فیلم قبلی تکرآں شدهاند. 
عثل خوردن سر حمید افشاری (پرویز پرستویی) به 
درب شیشه‌ای پا لحظات طنزآمیزی که در هنگام رد و 
بدل شدن گل ہین ٭حمیدہ و «رویا» افاطمه معتمدآریاا 
اتفاق می‌افتد. این نقیصه شاید برای این روی داده 
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است که دستعایه‌ای که هنرعند برای اثر جدید. خود 
انتحاپ کردھ قابلیت‌های پالقوه نوغ کعدی مورد 
علاقه انش را نداشته است! هنین اشکال باعت شده که 
فبلمساز از لحاظ محتوابی نیز چندان تتولند موقعیت‌های 
بەوجود آمدہ را باررپذیر سازد. بدین معنا که اگر در دو 
فیلم قبلی۔ هتر هند تو انسته بود در پس شرایط طنزآمیز 
متعددی که در آثارش ایجاد می‌کرد, عمق فجایم 
انساتی را در ہاور تماشاگر بارور سازد, بعتی با تگرار 
تمایش کمدی بک معضل از زوآیای گوناگرن آن را یه 
عیدان دید. چالش و تحلیل تعاشاگر بکشاند. در 
«عرزیزم.-» چون این شرانط ستعدد ایجاد نمی شود 
فاجعه موردنظر فیلسار یعنی فقر و قاصله ملبقاتی نیز 
بیان باورپذیر و عمیقی نمی باید 

شاید هنرعتد. این عیب بزرگ را در ساختار 
روایتی اثرش دريافته است که پس از مدتی که از زسان 
قیلم گذشت. آن را به رادی ملودرام عی‌کشاند که 
نتیجه‌اش چیری جر شکست مسمت 

حیطه ملودرام: حیطه‌ای است که هترمند به آن 
اشراف کافی ندارد و شاید به همین خاطر باشد که 
وفتی «رویاه در نقش نک معشوق و درواقم برای 
انجام مأموریت پلیسی آش وارد خأنه #حسید افشازی» 
شده است و می‌فهمد علت لصلی گروگان‌گیری جمید: 
به دسنت آوردن پول لازم جهت خرید پک کامپیوتز 
برای قرزندش بوده است و بعد برای فرزند. حسید. 
شعری از سهراب سپهری را زمزی می‌کند و اشک 
می ربزد نمی توائیم هیچ‌کدام از احساسات. ععیق 
انسانی ابر از شده را در این سکانس باور کتیم, چرا که 
فضای اثر ما را به سوی هعذات‌پنداری احساسی با 
شخصیت‌ها. آنچتان که لازمه یک فیلم ملودرام است 
نمی کشاند و وقتی در یکی از تقاط عطف اثر که هعین 
سکانس, باشد نتوانیم به کارگردهای موردنظر 
فیلمساز دست پابیم» می توانیم نتیجه بکیریم که 
فیلمساز نتوانسته است در انتقال ارزشهای عحتوایی 
اثر به مخاطب توفیق کاملی حاصل کند 

از سر رفع تکلیف 

از این گذشته به نظر می رسد, هثرمند در جڑئیات 
روابی فبلمنامه اثرش دقت چندائی نکرده است. ژیرا 
نوعی شتابزدگی شاید از سر رقع تکلیف! برای کامل 
کردن آن سه‌گانه و شاید هم برای رهایی از شر 
سوژه‌ای که از دست ان خلاصی نداشته در کلیت اثر 
مشاهده می‌شود. مثلا اصفر سارق آمحمد کاسنبی| که 
بک دزد حرفه‌ای معرفی شده و «افشاری» نیز دوبار 







مثشی جلسات محاکمه و محگوم شدن 
او به زندان بوده است. در پلیان اثر 
پلیس از آب درمی‌آید. حال آنکه چگونه 
ممکن است این هعه نمایش. تنها برای 
سارق جا زدن یک پلیس نزد یک منشی 
دادگاه که قرار بوده سبالها بعد سجرم از 
آب دربیاید انجام شده باشد؟ په عبارت 
دیگر. مگر این نبروهای پلیس علم. غیب 
داشته اند و می‌دانسته‌اند که چند سال بعذ قزار است 
انشاری جرمی مرتکب شود تا آنها یک ائسز پلیس را 
در نقش یک سارق حرلەای در ذهن افشاری بقبو لانند؟ 
به عنوان مثالی دیگر عی‌توان به «روّیا» به عتوان یک 
پلیس زن اشاره کرد که انکاز خود هنرمند نیز با این 
شغل او عشکل داشته, چرا که روّیا گاه با افسر 
مافوفش با رعایت کامل آداپ نظامی رفتار می کند و در 
جای دیگر آین برخورد حتی به توعی به رفتارهای پدر 
و فرزندی و خانوادگی نزدیک می شود 

در مجموع «عزیزم من کوک نیستم» به لحاظ 
مشکلات و تعاقضهایش فیلم موفقی در کار نامه هنرمند 
نیست, گرچه بازیگران نسبتاً خوپ بوده‌اند. و فیلسسان 
کوشیده یک نوع اثر طئز تلم بیافریند. اما مشکلات 
ساختاری فیلم و را در آین ر استاعوفق نشان تمی‌دهد. 
ختم کلام آنکه بعد از دو اثر کعدی بسیار موفق هترعند, 
خودش را خراپ شم کردا 


جهان هنر برگزار می کند 


مسابقه برترینبای 
موسیقی کشور 


نظر به جایگاه پراهعیت موسیقی بویژه 
موسیقی اصیل ایرائی و با توجه به عذایت نسل 
جوان به موسیقی پاپ. پیرو درخواستهای مگرر - 
شما خوانندگان گرامی مجله اطلاعات ففتگی بقش | 
«چهان هنر» مجله اقدام به برگزاری مسابقه‌ای با . 
عنوان برترینهای موسبقی کشور کرده السك که . 
علاقه‌سندان به شرکت در این مسابقه از زمان چاپ ‏ 
این اطلاعیه می توائند تا پایان اسفندماه سال جاری۔ 
پرترینهای موسیقی را از تگاہ خود گزینش کرده و | 
برای جهان هتر ارسال کنند. جهان فثر عجله پس از 
بررسی آرای رسیدہ بهترینهای موسیقی شور را 
از نگاه خوانندگان سجله معرفی و اعلام خواهد کرد 
داوطلیان شرکت در این عسابقه در موارد زیر 
می‌توانند اقدام به گزبنش خود بکنند: 

۱ بھترین آلبوم 

۲ بهترین توانه 
۲ بهترین خواننده 
۴ بهتر ین آهتگساز 
۵ بهترین شاغر (ترانه‌سرا) 















۱۱ 


«هری پاتر» تواتسته وجهه خوبی از خود در ذهن 
بیلندگان باقی بگذارد. او در سال ۱۹۸۹ در تولهام لندن 
به دنیا آمده و اولین نقش آفرینی‌اش بازی در نقش 
«دیوید کاپرفیلد جوان» در سریال دیوید کاپرفیلد 
(۹۹۹) پود و نخستین فیلم سینمابی اش خیاط پاناعاد 
(محصول ۲۰۰۱ با شرکت پیرس پرازنان) نام داشت 

اما تنها نقشی که توانست از او بک جهره 
بین‌المللی در سینما به وجود بیاورد. فیلم «هری پاتر و 
سنگ جادوه بود که وق از مبان چند هزار نوجوان که 
برای بازی در این فیلم تست دادند. انتخاب و با 
قراردادی ۱۱ هزار دلاری مشغول به‌ کار شد 

این فیلم را «کریس کلعبوس» کارگرتان تنها در 
خانه (۱ و ۲) با بودجه‌ای ۰ معیلیون دلاری ساخت که 
با موفقیت تجاری عظیمی مواجه شد و همین امر 
سبب بالا رفتن دستمزد «دائیل رادکلیفه تا سقف سه 
میلیون دلار برای بازی در قسعت دوم فیلم (هری 
پاتر و دالان اسرار) گردید. با این بازیگر 
خوش اقبال گفتگوبی انجام شده که برگردان آن را 
به فارسی نقدیم حضورتان می‌کنیم. 

ئ00 


1 از بین فیلم های »هری پاتر و سنگ جادو) و 
«هری پاتر و دالان اسرار» کدامیک را پیشٹر 
می پسندید٢‏ 

٭ به نظر من قیلم دوم بهتر از آب درآمدہ لست 
و حتی کساتی که «کنت بران» را دوست دارند. از 
بازیش در قسمت دوم لذت بیشتری عی‌برند 

1 بسیازی از بچه‌هابی که کتاب «هری پاتر+را 
خوانده‌اند: گفته‌اند که جهره تو بسار شبیة به 
چهره‌ای است که در دهنشان از هری‌پاتر تحسم 
می کر ده‌اند. آنها خوشحال بودند از اینکه بالاخره 
هری پاتر را پیدا کرده‌اندا تا چه حد خودت را شبیه 
هری پاتر می‌دانی؟ 

۵ شاید این انفاق در آینده و در فیلم‌های بعدی 
بیشتر رخ پدهد. فعلاً چیزی که ھن مرا بیشتر مشفول 
کرده تقاوتهایم با شخصیت «هری‌پاتره است, ولی از 
اينکه بچه‌ها مرا شببه به هری‌پاتر می دائند۔ بسیار 
خوشحالم 

1 هر فبلم‌هایت خبلی راحت به‌نظر عی رسی 
صدابت فوق‌العاده قوی است و با فضا و جربان فملم 
هماهنگی کاملی داری. به نظرت این هماهنگی از کجا 
بیدا شده است؟ 

۵ اولاً مدیون فیلم‌نامه خیلی جوب آن است. 
به‌طوری که در فیلعناده هم درست مثل کتاب به خوبی 
عی‌فهعید که هری در عدرسه چطور است و چه 
هایی انجام می‌دهد. و اپن چیزی است که درست 
ی پرده هم عنعکس می شود 


- 
1 
گے 


و 





من یک آدم معمولی هستم که در 
فیلم بازی می کتم؛ همین ! 


_-سی س 





تا به عنوان کسی که در تمام کنیا به نام ×ھری 
پاتر » شناخته شدهای و بالاخره معروفیت فوق‌الفاده‌ای نزد 
عردم داری. رفتارت با بقیه جطور است. بویژه با 
همکلانس‌ها و توستالت ۷ 

٭ دوستان و عمکلاسبھایم درست مثل سابق با 
من رفتار می‌کنند. یادم می آید که وقتی از باژی سن در 
فیلم «هزی‌پاتر و سنگ جادو» پاخپر شدند. اصلاً به 
من حسادت شکردند, بلکه یکی یکی پیشم می آبدند و 
تبریک می گفتتد و با اینکه من چپزی از بازی خودم در 
فیلم بهشان نگفته بودم. خودشان در خیرها خوانده 
بودند و حتی بعضی از آٹھا تلفتی په من تیریک 
می‌کفنند. راستی بعضی از تعاشاگران کمان عی‌کنند 
که من باید آذم عجیب و غریبی باشم. در صورتی که 
باید بگويم. عن هم مثل تعام مردم دنب دوران کودکی 
مععولی داشته‌ام و هیچ فرقی با بقیه بچه‌ها ندارم 

0 وقتی قبلبرداری شروع می شود جه هی کنی ؟ 
بعنی یه هدر سه عی‌روی با معلم خصوصی می گیری ؟ 

6 مجبورم معلم خصوصی بگیرم؛ به‌طوری که 








ی با تر » شدنهہ 
خیلی مانده... 












هنوز تا 







روڑی سيه تا پنج ساعث سرصحته به من درس 
می‌دهنند و باید بگویم که به نظر عن. آنها بهترین 
معلمان دنیا هستند. 

7 کتاب هم می خوانی * 

6 خیلی بیشتر از گذشته می خو انم. هری پاتر باعث 
آن شد! 

1 قمل از ابنکه برای باڑی در نقش هری پاتر 
دعوت به کار شوی. اصلا کتایهای هری پاتر را خوانده 
بودی؟ 

٭ دو کٹاب اول را خوانده بودم و به نظرم کتاب 
دوم یکی از بهترین کتابهابی است که تاکنون 
خوانده‌ام. من هشت ساله بردم که ان کتاب را 
حواندم 

۲7 فیلم مورد علاقهات کدام است۷ 

٭ فیلم «چه کسی گیلبرت کرپ را خورد* 

7 در بعضی از محنه‌های فیلم تو با کسانی 
حرف می‌زنی با باڑی عی‌کنی که اسلا وجود 
خارجی ندار ند و قرار است بعدا اضاقه شوند, عثل 
موحوداتی که در فیلم مشاهده می‌کنبم. آبا کار 
کو نان به این شیوہ سخت ېود“ 

۵ قاعدتاً این صحته‌ها به تفرکز بیشتری 
احتباج دارند اما مثلا برای صحلنه‌ای که روح‌ها در 
آن حضور دارند کریس کلمیوس اکارگردان) و 
دیگران برایم نقش بازی می‌کردند و ادای روحها 

را درعی‌اآوردند و تقلند صدا می‌گردند تا من 
پالاخره توانستم, حس و آقعی رامنتقل کنم. 

1 آبا بازی در فیلم های هری پاتر در روند زند گیت 
تأثبری داشته است؟ 

٭ ب» هیچ عنوان تأشبرئ تداشته است. همه چیڑ 
مثل گذّشته است. جز اینکه دبگر په مدرسه نمی‌روم: 
اما می‌توانم دوستاتم را ہبیٹم و وقتن که سرصحنه 
فیلمبرداری هستم به آنها ایسیل می‌زنم. 

1 خاطرءای از سر صحنه فیلعبرداری داری؟ 

٭ در فیلم «هری‌پاتر و سنگ جادوم صحنه‌های 
مربوعط به سالن بزرگ. خبلی خاطره‌انگیز بود, حدود 
۰ تفر با بیشتز تر آن صحنه‌ها حضور داشتند. و 
بلبشوپی بود که نگو و کار گردن در آن صحنه خیلی 
برایم لذت‌بخش بود. جالب ابنجا بود که تاگهان 
مد ابردار می آمد و بوم صدا را بالا می‌برد و هی فریاد 
می زد: ساکث! اما هرچه داد می زں هیچکس به حرفش 
گوش نعی‌کرد. زیر! اصلا صدابش را نمی شنیدند !! 

8 


شماره ۳۰۷۹ 





جمعی ار دانشجویان پرجنبش داتشگاهیای 
تھران: در نامه‌ای به رئيس جمهوری پرمشلء از 
ایشان خواسته‌اند که آقای عمیں .را واذلرة تا 
اصلاحات را از درون وزارت علوم آغاز کند. 

اصلاحات درونی یک ضرورت مسلم است. تا 
حدی که در حوزه اصلاجات غذابی هم مرحوم 
سعدی فرمود: 

اتدرون از طغام خالی دار 

تا در او نوز معرفت بینی 

اکٹر مصلحان اجتماعی پا را چند فوت از این فراتر 
گذاشته و عنوان کرده‌اند که آن اصلاحاتی پایه دار و 
مایه‌دار و... است که از درون و اندروتی آدمها شروء 
شود حالا این آدم می‌خواهد از مردم باشد یا از 
مسوولین. زیربنایی‌ترین اصلاحات در جامعه آن 
است که از درون شروع شود از پابین 

مثلاً در یک نمونه ناچپزش روزنامه صدای 
عدالت: هرزه‌گردپهابی را گزارش کرده بود ک با 
ازدواج موقت به سامان می‌زسد. 


| فروشتاهقتل‌های زنجیرهای 


در لابه‌لای رسیدگی به پرونده‌هابی از قبیل 
شت‌های آلوده نظرسنجی جعلی دانه درشتهای 

قاچاق ر... غیرذلک. بالاخرء احکام دادگاه بدوی 
فتل‌های زنجیره‌ای نیز از سوی دیوان عالی کشور 
تامپید و شدیدا اعلام شد. 

به موجب احکام ادرف برادران «نصطقی 
کاظمی؛ و «مهردآد عالیخانی» به عتوان آمران فتل‌ها 
به چهار ہار حبس ابد آپه عنوان سنگین ترین احکام! 
محکرم شدہاند۔ 

تذکر حقوقی: اعدام در پاره‌ای از موارد په شدت 
بد اسست. مرگ بر اعد ام! 

عده‌ای هنور معتقدند که ہرخی از افکار عمومی 
کماکان اقنام نشده‌اند و دم از ریشه‌یابی پرونده 
قتل‌های زنجیره‌ای می‌زنند که پیشاپیش پیداست 


می خواهند تشویش افکار عمومی کنند 
یک صدای مشکوکه باز میخوای اذیت کنی؟ 


گویا در چنین قضابی. اولیای دم عقتولین نیز در 
چپارمین سالگرد قتل‌های مذکور, در نامه‌انی به 
کمیسیون حقرق بشر سازمان فلل. خواستار 
رسیدگی به این پرونده شده‌اند. کمیسیونی که ظاهراً 


شماره ۳۷۹ 


قزار است گزارشگران آن طی روزهای آبنده با سر 
وارد تهران شوند.. 
اطلاعیه سیاسی: چنان که از قرائن پیداست. 


ظامراً پرونده فروشگاه قتل‌های زنجیره‌ای کماگان . 


بجز روزهای تعطیل .باز است. روی در ورودی توشته 


۲ ری پونست پدرش را کند 


اگر از دم قصد کوییدن محکم آمریکا را دارید. 
استناد به حوادثی همائند آنچه در آدامه نقل می‌کنم. 
شدیدأمفید فایده اضتت. 

در خبرها آمده بود که یک پسر ۳۳ ساله آمریکایی 
پس از فوت پدرش دز سال ۱۹۹ در اثر ابتلا به 
سرطان. چون می‌خواسته است همیشه نشانی از 
پدرش جلو چشم داشته باشد. چهار قسمت از پوست 
بدن وی را جدا کرده و عانند تابلویی به دیوار اتاق 
نشیمن منزلش آویزان کرده است! 

از طریق اینترشت که علت این پرست‌کنی را جویا 
شدم؛ آن پسرک تابلو گفت: «باید به هرحال یگ نشانی 
چیزی از مرحوم فادرم می‌داشتم با نه؟ مگر نه اینکه 

پسر کو ندارد نشان از پدر 

تو بیگانه دانش مخوانش پسر؟» 

توضیح فلسفی: برداشت فشری و پوستی از 
معانی یعنی این! 

هشدار لازم: ای پسرگ آمریکایی, خوشحال 
مباش که بالاخره گذر پوست به دباغضانه می افتد. 


ا ابراز ندامت به چند؟ 


کل دنیاش ندامتگاه است, مم‌ذلک عملیات اجرایی 
ساحٰت ندامتگاه تهران از سال ۷۹ کلید خورده و 
پیش بینی می شود تا سال ۸۶ پایان پذیرد 

تاکنون دو عیلیارد و ۱۶۰ میلیون توعان اعتیار 
برای ساخت این ندامتگاہ اختصاص پافته و گویا سال 
آیندہ نیز قرار است دی میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
اعتبار برای این کار هژینه شود در همین راستا طی 
سالهای آتی هم مبلغ ۱۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان 
اعتبار برای ساخت لپن ندامتگاه اختصاصس خراهد 
پیشنهاد شخصی؛ اکر به چای ساخت این 
#استگاه لازم اعتبارات پولی آن سر خلق اللہ سرشکن 
می شد و از این رهگذر سهم غا هم می‌رسید, باور کنید 
به شخصه حاضر بودم از خیلی چیرها در خیلی از 
موارد, سریعاً ابراز ندامث کنم. 

نتیجه انتقادی: ابراز تدامت خرم دارد 

زبان حال یک نادم اخ کن بیاد! 


١ |‏ شرحی برای یک کاریکاتور 


دکتر ابراهیم یزدی بی‌طرف فعال در مسائل 
سپاسی, در مورد علل انواگرابی نخبگان در عرصه 
سیاسی جامعه گفته است 

«محافظه کار ان خردگریز, امان هعه را بریده‌اند.» 

شرح کاریگاتور؛ یکی از اقشاز آسیب پذیر جامعه 
زد دکثر بزدی آمده درحالی که غول تورم را ئشان 
می دهد. می گوید: 

. دکتزرجان: اگر امان شعا را محافظه‌کاران 
بریده‌اند, مال ما را این غول ہی شاع و دم بریده! 











آواز سنتی دسثه‌جمعی: لمان امان... آی آغان.. 
0 
بفرعابید ہا مو حافظه کار 
«امان از راہ دور و رنج بسیار» 
کلم محافظه‌کار از شدت محافظه‌کازی در رعابت 
وزی به آین روز افتاده است. اضما نا خراسانی‌ها 


٠ ۲‏ حفر تونل با قاشق 


طی یک اقدام خودچوش در زندان ورامپن ۱۰ نفر 
زندانی محکوم به اعدام و حبس‌های طویل العدت. موفق 
به کندن شش متر توئل با قاشق شدك و به سلاعتی 
مسوولان زندان گريختند. 

یک مقام آگاه ار هه چیز علت اصلی حفر این توئل 
توسط قاشق را تاشی از برخی کمبودھا در این زمینه 
دالست و به شدت اعلام کرد اما به‌زودی هرطور که 
شده این زندائیان فراری را به نحو مطلوب خراهیم 
گرفت. اینها با کندن این توئل. درحقیقت قبر خودشان را 
کند مات 

استنتاج ابزاری؛ قاشق. استفاده‌های کاربردی‌تری 
هم دارد. نوغ چای‌خوری یا غذاخوری اش بستگی به 
طول کازپرد دارد. 

پیشنھاد قضایی: صاحبان قاشق, بعد از این برای 
حمل قاشق, بهتر است مجوز بگیرند. استفاده کنندگان از 
ملاقه نیز تعقیپ فانونی شوند 

پیشنهاد برای دستگیری مجدد زنداتیان فراری: 
پهترین راهکار اساسی. چاپ دوه سه خط آگهی ناقابل 
به شرح زیر است: 

آگھی استخدام فوری 

شرکت متروی تهران و حومہ برای تسریع در آمر 
حفاری فاز ! و ۲ توئل‌های خود به ۱۰ نتفر حفار کارکشته 
نیاز دارد 

مدارگ لازم 

قاشق یا ملاقه: یک عدد 

گواهی سو,پیشینه یک برگه 

معرف ٩‏ تفر حقار 

تبصره چاه‌کن پا گورکن پذیرفته نمی شود. 


6 دا شکن به بوش 


یک عضو فراکسیون اقلبت در اکثریت مچلس با 
استناد قلیل به گنده‌گربی‌های اخیر زئیس جمهوری 
آمریکا گفته است. #پوش ادعا می کند مسوولان ایران 
انتخابی نیستند, مثل اینکه فراموش کرده که در 
اتتخابات پیشین ریاست جمهوری ابران ۲۰ میلیون نفر 
به پای حسندوقهای رای رفتند.» 

توضیح ۱: از جانپ سیدطاهر طاهری, نماینده 
محترم سمنان ہابت پاسخگویی به خزعبلات بوش 
چموش نشکر قلبی و قبلی جود را اعلام می داریم 

توضیح ۲ لطقاً رئیس جمهور نگزاسی آمریکای 
قلدر؛ قبل از بیان هر حرفی؛ یکبار زبانش را دور دهانش 
بچرخاند. به زبان دیگر, یک جو عقل هم خرب چیزی 
بوده است. 

توضیم ۲ از هر جهت سه دیدید بالاخره استناد 
به آرای بالای رئیس جمهور عزبزماء یک جابی به درد 


خورد؟ 
تذکر تاریخی: هعیشه اروز میادا» را جدی بک 
(حتی شما! 
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رر hn‏ 
فعر ز4 2 وص +۷ 1 5 ۱ ۱ 
۰ 1 4 قا سي نر ١ز‏ هضف 
مرا در ایه‌هایت صدا کن وچ ۱ ۳ 
تا وا هارا پایسسز رفت و بصد زمستسان بهار توست 
در نور به تماشا بنشینم 7 . در فصل سر مم ۳ امیسدوار توست 
تاموج موج: دویا دریا زیر نظر : محمدرضا مهد پزاده 1 نصل هم ز بودن خود شرسار توست 
سوی تو ایم 2 خورشید راضروب فقط یک به‌اله بود 
مرا در امسمانت ۱ او رفته است حون که د گر روز گتار نو ست 
مرا در پلدای موهایت با حجعم خوت ود در یی سس و 
رها کن تا باورت شود دل من ہی قسرار تواست 
که ستاره ها را چشم است و سلگ بت که در حاده مانده است 
در شہی طولانی این خیبره تایا 
په تماشابنٹیم عاشن تر از ھبشے بے ز< خمم نظسر كنم 
هرادر خود رها مکن زخم از تسار عش و هشن از تبار توست 


۵ در غزل از وحید دانا .فائم شهر 


بهار 

ربخت در آینههسا خت دة زیہسای بهار 

لی کی ابن فاصله‌ها رابه تماشای بهسار 
شکل دیروزی من یک دو لدم حاضر باش 

همتسی کن بسرسم باز بے فردای بهار 
هن تو رامی شوم لختی از امروز بگو 

بتکسان! گسوش دلی باز به غوغای بهار 
بگذر از هرجه که دیدی و شیسدی این بار 

ای تسو از قافلے سا انده دنبای بهار 
صبر کن یک تقر گرم سخن خواصد گفت: 

صر کن دل بد بک بار به آوای بهار 
فطره قطر؛ به هسواداری تو می بسارم 

قطره‌ای کو که نبامیخت به دریای بهار 
آمدی سز ترنن خنسدہ به له‌ای توبود ر 

بازهم ربخت در این سروپای بهار 
مھربان است و به مارستن خواهد امو خت 

مھربسان اسست خسداوند تعالی بهار 


مس ای 

پید امست که در فکر سر خویش فسودہ است 

ان کس که تو را ساده تر از پیش صروده است 
در فکسر تماشای بشدای عم تست ست. 

خورشیسدی اگر جشم بر افاق کشوده است 
این قلب من است اينکه پس از جرا ت یک عمر 

در سینه خساموش تو ارام غنوده است؟! 
دست‌آن مرا حوصلسه فصلل گرفته است 

حاپای سرافاصله برف زدوده است 
گر کی ای آنگے فر ابی ب اران 

حشمی به تماشای تو در ابر گشودہ است ؟۱ 
آرامتسر از پیش بخضوانن: جمله به جمله 
پیشانی من خط خطی چشم تو بوده است؟ 








تابن حقیقت است که بر آن فسار توست 

گر زنده مرده‌ای متصرک بخسوان مرا 
اخر همیشه روح من انجسا کار تومت 

در من غریسه‌ای است گریزان ز خود که بار 
او اشناتسر از همه کس دز دیاز توست 
امید فلاح لعراسکی «بهشهز 


0 دو غزل از مجموعه شمر «خوانده‌ام از چشمھایٹ.٭ 
سروده عبدالحسین رحمتی 


پر بشخدای سٹر 


ما که از قافله مانسدیم سواری بفرست 
سمت ابن منتظراد» تازه بهاری بفر مست 
سهم ابن چشم؛+غباری ز ره دوست پس است 
لاال لطف کسن و بسوی غباری بفرست 
کت با ممبصزه‌ای: نوچ تساری برست 
اذن از تسوست. کسی رایضرستی اری ۲ 
سا که باشیسم بگسویم؛ که ازی بفرست؟ 
نگاه فر یب 
از ان کسرانة سسربی جه شد دوباره نصست 
چقدر چجشم به راهی» خدا کند که یسای 
هر ار خاطرہ دار م از آن دو چشم نیت 
کیا ینن پا ای نگ ار نا 
نه آن سوال غریسم: له آن جواب عجیبت 
ز ناکجای عبورت چه می شسود به نگساهی 
دربجه‌ای بگشایی دگسر به روي حیت 
پلنگ باور یش چه خسوب شد که ند؛ 
مبان اهسن و اتسش چه شد غرور غریست 
شماره ۳۰۷۹ 


نٹب بلدا 
شب بلسداشد اما این دلم تٹھاست 
سکوتی سرد و و حشتناک بسن ماست 
به پشت شيپ تھا انگ از بساران است 
اکر جه قسمت ما این طرف صحر است 
سے زخصی ز شمشیر حصداصی شد 
ولی باور یکن این زخم ها زیباست 
نمی ترسم اگسر از من تو جان خسواهی 
بگو خر انحه می خواهی که دل ذریاست 
نمی خواهم که امیسدم شود خاموش 
هستوزع کورسسوبی ان طسرف پیداست 
یبا همصحبت شهای بی بر گت 
دنم تھا دلہ تھا دنم تست 
انیس فلاح لمراسکی ۔ بهشهر 



























اگر آثاز معاصران را بخوانید و بضامین و 
تغابیری تازه بیافرینید. سروده‌هایتان زییاثر و 
دلنشین تر خواهد شد قسمتی از غزل «عاشفانهه را 
می‌خوانیم: 
از سوز و گداز ھن از نغعه ساز من 
از حالت من دریاب احوال پریشانم 
در مستی و مدهوشی؛ در کوی فراموشی 
پک ہار گنه کردم صدبار پربشانم 
از ناله و آه من ای روی نو ماه سن 
پیو سته خبر داری: می دانی و ھی دانم 
از پر تو روق تو از جام و سبوی تو 
در عالم شیدایی؛ سر مستم و خیرانم 
رضا رضوی , اسلام شھر 
طرحها و یا به عبارتی سروده‌های خیلی کوتاه 
شعارا خواندم. نوق و استعداد خوبی برای سرودن 
دارید, متتها بهتر است هدفدار و مسٹس کار کثید تا 
آذارتان از شطحی و گاه شماری بودن فاصله بگیرد: 
من 
فقط پک نفطه دارم 
وات خالی ست 
که کثار لبهای تو 
جا خوش کر ده 
کہ عروقت 
سیپ گاڑ ھی نی 
پزر تر می شود 


شمارہ ۳۷ 
























برای دشخترکم شتا 
از قاسم بهلو ان ۔صومعه سرا 
اسر ایز ا د 


شه مریمسسی؛ زیسساو ځوشو 


٥و‏ دوپیتی 





دباان گل که روید لبجو هس 


دلت أنقدذر پاک 3 آصسم‌ائی ست 
بن دارم پسسریسزادی: پسسری رو 
تاران 
تو ہی خنشدی من از شوق فسراوان 
رد یی لا ار 


تو ان شعسری که مضشسسودا پلشدش 
براست از واڑۂ زیا بساران 









مهدی عزیز. به معنا عنایت بیشتر داشته باشید. 
سروده‌ایی که از حیث معنا ہلنگد و ایتر باشد؛ هر چند 
آفلگین و سوزون, قابل چاپ نخواهد پول 

صور نت خور شبد در افاق می سوزه ولی 

در عبور از ابرھا احساسها پتهان شده است 

دوست دارم باخ باشم تا شوی باراد من 
حیف حالا اشک در گنحایش گلدان شده است 
غرعه‌ای از اشک ابری شد فنا در زادگاه 
غرعه‌های دیگرش بر تاک اویزان شنده است 


خواهید >4 بد: 
رقبه رحیم‌پور اصل, تهران . آلیتا مھرانی پور 


تهران ‏ ندا نیاستی, رامسر . غلامعباس رمضاتی: 
اندیمشگ .ابو الفضل, صمدی رصاہی. مشهد ۔عاہدین 
جهان‌بین. یاسوچ ۔ مرضیه امینی. کاشمر , فرتاز 
دهخد!, مشهد ,فریبا سرات. تهران .زهرا پھلوانی, کرج 
۔راضیه فلا ساوه .لیلا عیسیزاذه استاوا 
ك 








یک روز پدرم 
یک تار موی مرا 
به هزار پسر نمی داد 
اموز هن 
هزار موی سپید پذر را 
به تار.های روعنی جو انٰکی دادم 
و ماف این را 
تعیر آشفته تربن خواب ۷:۰۰ انتک 
و یا 
صداقت پیشه کن دور از ریا ہاش 
کسی افتاده و خاکی جو ها پاش 
تظاهر تایه کی ای بسامر وت 
جدا از جور و تزوپرو جقاباش 
بخوان شصری ز دوران رفافت 
سابا سا رفس و عمعسدا پاش 
چه سودی برای از این بی وقابی 
یساای دل از این ن پس ھا 


ای کاش 
اي کاش که از تسار باران باشیم 

دلسوخنه از هحرت پار ان پاشیم 
کاری نکم که پاز در محضر عشق 





عباس سوری ويس ركان a‏ 











اشلاق با دخت فراری !۱ 


هفته گذشته مردی به کلانتری مراجعه و در 
شکایتی عنوان کرد چند روز پیش زئی رآسوار کرده 
و دقایقی بعد که پشت چراغ قرمز متوقف بودم.ناگهان 
دو سرد جوان با سوار شدن به خودروی من مرآتهدید 
کردند که زن مسافر هعسر یکی از آٹھاست و جرا به 
سوعلیٹ په آن زن متهم کرده‌اند و گفته‌اند اید به 
کلانتری برویم؛ وقتی ہا آٹھا جروبحث هی کردم رن 
مسافر واسظه شد و درحالی که سعی عی‌کرد نشان 
دهد از حضور در کلانتری وحشت دارد, از من خواست 
عبلفی به آنها بدهم تا از شرشان خلاص شویم. اما 
چون من مبلغ ناچیزی داشتم. آنها مدارک شناسایی ام 
را گرفتند و قرار بر این گذاشتند که روز بعد فلان 
ساعت با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان آن راتحویل بگیرم 
درپی این شکایت ماموران کلانتری ۱۶۰۶ به 
دستور قاضی دانگاه در ساعت مقرر یکی از متهمان 
را که قصند دریافت پول از مرد رائنده را داشت 
دستگیر و به دنبال اعترافات او دختر فراری رائیز در 
منزلی مسکوبی در غرب تهران به همراه يکي دیگر از 
هعدستان وی دستگیر کردند با اعتراف متھمان به 
هفت فقره اخاذی از رانندگان, قاضی دادگاه قرار 
قاتونی را صادر کرد و متهمان تحویل اداره آگاهی 

شدند. تحقیق دز آبن زسینه ادامه دارد 
جام جم 


بنایه گزارش مسکوتایمزء مرد ۴۴ ساله‌ای که از 
مسوولان ارشد زمان خود بود. از ایستگاه راه‌آهن 
روسیه به‌طور تدريجي یک کیلوعتر ربل دزدید و در 
بازار آزاد آن را فروخت. 
ارزش ریلها کمتر از ۷۰۰ دلار تخمین زده شدھ اما 
مسوولان راه‌آهن کار این کازعند ارشد را بسیار 
وقیحانه تلقی و با طرح شکایتی خواستار اشد مجازات 
برای او شدند. مسوولان این اداره پس از آنکه ثیرویی 
را چایگزین عظنون کردند. فهمیدند که یک کیلومتر از 
ریلها که باید در مسر معین استفاده می شدہ به یغما 
رفته و کسی جز این فرد هم مسوولیت أن رابه عهده 
نداشته است و پس از تحقیقات کارآگاهان, بر همگان 
آشکار شد که او به دلیل لجاجت با مدیر سایق خود 
قصد انتقاسجویی داشته و دست به چنین کاری زده 
انست. 
تیش .٩بهمن‏ 


دو مرد جوان در میدان تره‌بار با خوراندن نوشابه 
آلوده به ماده بهوشی خودرو والت رائنده شهرستانی 
را دزدیدند. 

چند روز پیش پیرمرد ۶۲ ساله‌ای با طرح شکایت 
عئوان کرد: در میدان تره‌بار دو مرد جوان از من 
خواستند بقداری تربار را برای آنها حمل کنم. من نیز 


و 





. قبول کردم و به همراه آنها یه قسفت خلوتی درعیدان 


رفتیم آنها چند چعبه سیب و خیار را در پشت وائت 
من گذاشتند و سپس یکی از آنها یه من نوشابه و 
ساندویج تعاوف کرد و من در داخل عاشین درحال 
خوردن آنها ببھویش شده و در بیعارستان متوجه 
سرقت اتومبیلم شدم. 

قاضی دادگاه از کارآکاهان دلیره پنجم آگاهی 
خواست تلاش خود را برای یافتن خودرو این پیرمرد 
شهرستانی ادامه دشن 


ایللاعات 


به گزارش رویتر. زن ۲۴ ساله‌ای به‌نام ٦کلاراہ‏ از 
روی عمد شوهرش دیوید را که دندانپزشک بوډ زیر 
گرقت و به قنل رساند. +گلارآه پس از انکه برآی بردن 





شوهرش به هتل محل اقامتشان مراجعه کرد. او را با 
بک خانم دید و از شدت عصبانئیت به سوی خودرو که 
در پارگینگ بود. رفت. در همین هنکام دیوید نیز به 
دنبال او دوید تا ہرایش ثوضیح دهد, اما کلارای 
عصبانی سوار بر اتومپیلش دنده عقب آمد و 
شوهرش رازیر گرفت. 

کاراکاهان پس از بررسی, تحقیق و بازجویی از 
دخترخوانده ۱۷ ساله آنها که در رمان وقوغ حادث 
صحنه را دیده لست غی‌گویند؛ وحود خانصی که تزد 
دیوید بودد از عدتها قبل کاملا آشکار بوده و حتی 


. گلارا چند بار شوهرش رابه مرگ نیز هدید کرده بود 


ابا هرگر آنها را کنار هم تدیده بود تا ایتگه آن روز 
اتفافی هر دو را عی بیند و از کوره:درمی‌رود. 
کاراگاهان در پایان مرگ دیوید را قتل عمد تشخیص 
دادند و کلاراراروانه زٴندان کردند 


چند روز پیش در یک قسعت از محیط ادارەای سه 
نفر از کارمندان ان شعبه که با رئیس قسمت رابطه 
صمیمی داشتند. تصمیم گرفتند یک رو اول وقت 
اداری به عحض ورود رئیس, مائند هذرپیشه‌های 
سربال پاورچین سرهایشان را روی یز بگذارند 
درپی این تصمیم رئیس وارد اتاق شد و سه نفر به 
سرعت سر خود را روی مير گذاشتتد و رئیس که از 
دیدن ابن صحنه خنده‌اش گرفته بود از آنها خواست 
سرهایشان را از روی میز بردارند. دو تفر از آنها با 














خنده سرشان را از روی سیر بلئد کزدند. ولی سومی 
همچنان سر خود را ووی مبز گذاشته بوب و رئیس که 
هنور لبخندق بر لب بداشت. نگاهی به او کرد و گفت 
«تعامش کن تا جریمه‌اث نکر دم, بلند شو!ء ابا همچنان 
سر تفر سوم روی عير بود حلاص اینکه دو کارمند 
دیگر به هعرله رئس از اینک هعکارشان بازی راتمام 
نمی کثد متعجب شدند که در هعین لحظه کارمند 
«برره‌ای» نقش بر مین می شود و همکاران با پیشانی 
شکافته و حون الود او مواجه می‌شوند و سریع او را 
به بیعارستان عی‌رسانند و دوازده بخبه عاید 
پیشانی اش می شود! 

رئیس اداره هم برای جلوگیری ار ایجاد چنین 
حوادثی جریحه‌ای سنگین برای هر سه ئفر نوشت تا 
برای آنها و سایر همکاراتش درس عبرتی باشد 





به دثبال پروز بک اختلاف خائوادگی بین ون و 
شوهری در شیر أز, زن جوانی که شورهرش همیشه با 
زنان خیابانی در ارئباط بود خانه را ترک کرد ولی با 
پادرمیانی بزران قامیل دویاره به خانه باژگشت. با 
گذشت چند روز از آشتی این زوج مرد هوسباز بندون 
توجه به تعهدات خود نسبت به هعمسرش نار دیگر 
عرتکت اعمال خلاف شد و هنکاسی که هعسر مرد یه 
رفتار شوهزش اغتراض کرد. او یر جوایش گقت؛ 
تعی‌تواند این اععال را ترک کند, با شنیدن این جواب 
زن جوان وقتی متوجه شد شوهرش توجهی به 
خواسته‌های او ندارد. شب هنگام پس از آنکه 
شوهرش به خواپ رفت, یک طب روغن پنج کیلریی 
راروی گاز قرارداد و زمائی که روغن کاملا داغ شده 
بود آن واروی تعام اعضاي پدنش ریخث! 

درپی این حادثه مرد که به شدث بسوخته بود با 
فریاد از معسایکان کمک خواست و توسط آنها برای 
مداوا به بیمارستان انتقال یافت. این زن جوان 
هم‌اکنون در پازداشتگاه به‌سر می‌برد و قرار است 
به‌زودی به اتهام سوزاندن همسرش محاکمه شود 

جوان ٠٠١‏ بهمن 


به دثبال تعاس عردعی از یک میهمانی شیانه در 
بک ویلا واقع در روستای کروان در ناحیه ساوجیلاغ, 
بسیجیان موقق شدند تعامی افرادی را که تر ان 
مجلس «پارتی» شرکت داشتند دستگیر کرده و تهدار 
۴ حطقه سی,دی و شش حلقه فبلم ویدئو عبتدل و 
مقدار زیادی مواد مخدر و مشروبات الکلی کشف 

برپایه این گزارش, هعچتین در این ارتباط یک 
کاوداری که به تولید مشرویات الکلی می‌پرداخت: به 
فمراہ چهار کبلو مواد مخدر و ۷۲۰۰ لیتر مشروب 
کشف شد که در این خصوص چهار تفر را دستگیر 
کردند. در پایان روابط عسومی ناحیه مقاوست بسیج 
در ساوجبلاغ از همکاری مرذم ان عنطقه قدردائی 
گرد. 


حام حم 
شمارہ ۳+۷۹ 





مشلہ ها ی | سفر این مشکل ۸ار ند 


شهر اسفراین دارای مناطق معروفی است که 
هریک از آنها به فراخور حال خود دارای مشکلات 
زبادی هستند. یکی از این مناطق قلعه حین است که در 
خیابان امام خمینی‌اره! واقم شده است. این عنطقه 
دارایی مشکلات زیر است 

١۔حمعام‏ مناست و بهداشتی ندارد. 

۲.برق در طول هفته مکرر قطم می‌شود. 

۲ بسیاری از خانه‌های عسکونی این مثعلقه گاز 
شهری ندارند 

۴ شهرداری به موقع زباله‌ها را جمع‌آوری 

سمدی 


بلا تکلسفی ساخت بک ور ز شگاه 


پابدانا یکی از عناطق معروف شهرستان زرند 
واقع در استان کرمان است. بیشتر معادن ذغال سنگ 
استان کرمان بر این عنطقه واقع است. توسط شرکت 
ذغال سئگ کرعان ساخت عجموعه ورزشی پابدانا از 
دوازده سال پیش آغاز شد علیرغم ۶۰ درضد 
پیشرفت فیزیکی هم اکنون به حال خود رها شده 
استہ بلاتکلیفی ساخت این ورزشگاه موجب دلسردی 
جوانان عنطقه شت + آاست 
در صورتی که ابن مجموعه ورزشی تکمیل شود 
جوانان عنطقه می‌توانند از یک امکان خوب برای 
تغریم و سلامتی بهره‌مند شوند. اهالی منطقه از 
مسوولان تقاضا دارند با تخصیص اعتبار ساخت این 
مجموعه ورزشی را به پایان برسانند. 
محمودی 
کر پا سد ر سسه-د. 
ضها با چراغ موشی! 
سر یں سس ےھ را . 
سیچنرعان در مجاورت نیک شهر از توابع 
بلوچستان قرار دارد. این منطقه دارای ۲۵ خانوار 
است. متاسفانه ابن خانواده‌ها از امکاناتی چون آب. 
برق و تلقن محرومند. آنها طی یک هفته برای آشامیدن 
آب تنها یک تائکر آپ دارند و این برایشان کاقی نیست 
ت فردی۔ خائوادگی و 
محیط نیز دچار مشکل شود جالب اینکه در زمائی که 
مردم مناطق دیگر کشور از بهترین امکانات رفاهی 
برخوردارند آنها باید شبها را در تاریکی و با چرام 
موشی به سر پبر مد 
رستم کر یمی‌نژاد . خبرنگار اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۰۷۹ 


e‏ هھ 


تبود آب باعث شده تا بهداشت 









ees‏ وس ہم 


تلو یز سو ن دردی ڍا دوا 
نی کند! 


بسیاری از برنامه‌های نلویزیونی که از صدا و 
سیعا پخش می شودہ تکراری است و این باعث شده 
است تا عردم دنبال برنامه‌های ماهواره‌ای بروند. 

قابل ذکر است برتامه‌های تلویزیون دردی را از 
مردم دوا نمی کلد۔ شبکه‌های استانی تیز نو انسته‌اند 
در جڈذپ مخاطپ و حفظ مردم پای برنامه‌های 
تلویزیونی عوفق باشند. 

امیدواریم عسبوولان فرهنگی کشور به فکر عردم 
بخصوص جوانان باشند و برثی خوراک فرهنگی آنها 
چاره‌ای بیندیشند. 


شاپور فاطمی . روستای چغان 


مٹکن تهب نان در گر گان 





فرلارمت لت وت تعسداد نانسوایی بر 
شهرستان گزگان و هجوم کسترده روستاییان په 
نانوایی‌های گرگان برای تهیه ثان, باعث ایجاد صفهای 


طولانی جلو نانویی‌ها شده است. شهروندان گرگانی 
تا چه زمانی باید ساعتها وفت خود راصرف تهیه نان 
کنک: امیدوازیم فرمانداری استان گلستان قرچا 
سریعتر چاره‌ای اساسی بیند.یشد. 

عرفان . فا 


یکی از شنهرگفایی چ در جاده یمان مشهد وہ 
شده سنت شهرک حاجی آباد نام دارد این منطقه بام و 
مزارع بسپارتی دار که در روزهانی تعفیل افراد زیادی 
یکی از این باقها معروف به رر ترونی اہن 
وجود این باغ مشکلات زیادی را برای اهالی منطقه 
به‌وجود آورده است. نیمه‌های شب اوباش و 
ولگردهای مناطق اطراف از جعله شهرکهای 
سیس آباد منبع آپ. همت‌آباد و رهرود به این باغ 
می‌آیند و با مصرف مواد مخدر و خوردن مشروبات 
الکلی برای سردم محل ایجاد مزاحعت می‌کنند. انتظار 

می زود ثبروهای انتظامی اقدام کنند. 
صمدی رضابی 











د کر وابط قحو می چه 


یز گی شایی با ید داشته 
با شد؟ 


رے می 


انطباق یکنوع و یک سبک مدیریتی در کار روابط 
عمومی, هیچگاه مثمرثمر نخواهد بود چرا که اساسا 
روایط عمومی به مقدار زیادی خنثی‌کننده تنش‌های 
روحی و هیچانات سازمانی است و در این واحد 
پرتلاطم عدیریت بکدست یا اعمال مدیریت یکدست 
آنچثان حاصلی نخواهد داشت و بهترین شیوہ اعمال 
مدیریت این خواهد بود که واحدهای روابط عمومی را 
با سبکهای مدیریت تطبیق دهیم. 

برای عثال: در واحد مطالعات و تحقیقات اجتماعی 
زوابط عمومی لزوماً می‌بایست برنامه‌ریزی کرتاه 
میان و بلندمدت داشته ہاشیم و در مقطع تبلیقات 
ضمن برخورداری از برتامه‌ریزیهای روتین از 
برنامه‌ریزی استراتژیک نیز بهره‌مند باشیم و در راهس 
هرم این واحد یعنی روابط عمومی بهتر است که به 
سیک مدیریت اقتضایی ابه واسطه شرایط تاپاپدار 
جاععه. ارتباط با تهدیدهای بالقوه و بالفعل محیط 
خارجی, استرسها و ناکامیهای سرکوپ شده عناصر 
انساتی و هیچانات نامطلوب... را اختیار نماییم و اما 


زی رک بودن: ویژگی مد بر روابط عمومی 
ویژگیهای مدیر روابط عمومی عبارتند ان ظاهری 
آراسته, زیرک بودن۔ خوش‌بیان و از قوه ناطقه بالایی 
بهره‌مند بودن» خلاق و دارای قوه ابتکار در کار, 
تحصیلات آکادمیک داشتن, به یک زبان زنده دنیا آشتا 
بودن, و از مهمترین خصوصیات اینکه هنرپیشه بودن | 
در هر شرایط رفتار مثناسب با آن شرایط را از خود. 
بروز دادن و در اصل فرد ساده و یکدست و قالبی در 
روابط عمومی کاربرد زیادی ندارد! این فرد همچنین 
می‌بایست حتماً از کارکرد تعامی واحدهای سازمان 
آشنابی کوتاهی داشته, به واسطه رویکرد ارتباطی در 
روابط عموعی باید در این حوزه ابرپا کردن مناسیات و 
ارتباطات گوناگون) مسلط باشد 
آشنایی با علومی ھمچون: روان‌شناسی اجتعاعی 
ارتباطات, روان‌کاوی, جامعه‌شناسی, سیاست به 
ترتیپ درچه آهعیت را داشته باشد. بسیار عتواضم. 
انتقادپذیر, جسور و صادق باشد, هنر مدیریتی را به 
خوبی اعمال کند, یعنی با هر امکان تجهیزات و بودچه 
و نیروهای اتسانی در همان حد و اتدازه په اعمال 
مدیریت بهردازد. در ارتباطات میان جامعه اسخاطب) و 
عدیریت اراس بالا) ضمن اینکه توجه شدید به افکار 
عمومی نعاید ولی فاصله بین مدیریت و جامعه درون 
سنازماتی وا با ترفندها و تکنیگ‌هاق. خامی روا از 
ارتباطی هر لحظه کمتر کند. شاخکهای حسی در درون 
واحدها تعبیه تماید که به واسطه عدم نگرش مطلوب 
مدیریت راءس سازمان و بایکوت خبری ررابط 
عموعی از کوران اخبار و وقایع په دور نعائد. 
(ادامه دارد) 

























بابک بور عالی 





09 آقاي کاظمی! از بونسلم بپرسم با از سیاهان؟ 

#من به مردم خونگرم مشهد ارادت خاصی دارم 
ولی متأسفانه شرابط ماندن در انومسلم سناعد تبون 
به همین خاطر علی‌رغم عیل باطنی ام از این تيم جدا 
شدم و امیدوارم روزی دوباره بتوانم به سیاه جامگان 
مشهدی خدمت کتم. به نظر من این مساأله دیکر تنام 
شده و شما هم اگر از سپافان بپرسید بهتر است 

بعد از یسی استقلال رشت پاس و ابومسلم. 
جرانسیاهان خاته پتحم شما شد؟ 

#بعد از ترک ابومسلم. از چند تیم لیگی پیشنهاد 
داشتم و با پررسی کامل به این نتیجه رسیدم که 
سپاهان بواسطه حضور سربی با دانشی هعچون 
استانکو مستعدنرین تيم است. ضمن اینکه تیم 
ویش داری است و باتوجه به ابزارها و اسکاناتی که در 
اختیار دارد می‌تواند دز لیگ بزرکی کند 

0یس از همان روز اول به فکر قھرمانی با سیاهان 
بوث ند" 

٭ تا راستش تردید داشتم که پتوانم در فصل اول 
به مدعی درجه یک قهرغانی مبدل شوم ولی با توجه 
په برتامه‌ریزی پئج ساله‌ای که برای این تیم در نظر 
گرفته بودم و با حمایت مدیران باشگاه سهاهان این 
امیدواری به وجود آعد که لی سالهای آتی بتوائیم در 
ایران و حتی آسیا حرفهایی برای گفتن داشت باشیم 

ا انگار بذر شفا زودتر از عوعد مقرر به بار 
نشسته است. فکر می کنید بتواتید عمراہ با سپاهان 
در این فصل قهرحان لیگ شوید؟ 

#روی پیشانی من که فهر نایب قهرمانی زده‌اند. 
چراکه تاکتون دو بار با بهمن در لیگ و جام حذفی 
تایب قهزمان شده‌ام: اما اکنرن شرایط تا حدودی فرق 
کرده و ما اینک تلاشمان را در سپاهان نسبت یه 
گذشته چند برابر کرده‌ایم و تجربنات گذشته هم راهنمای 
خوبی برای ما خو اهد بود ٹا بنینیم قسمٹ چیست! 

به غبر عردم اصفیدان. اکٹر فوتبالدوستان عقیده 
دلرند که ٹیم شما نمی تواند تا آتتیدای لیگ یکه‌نازی کند؟ 

9نظر فوتیالدوستان برای من قابل احترام الست و 
اتقاقاً به آتھا کن می دهم که ابنگونه فکر کنند چرا که 
تاریخ نشان داد که تیم‌های شهرستانی غالبا ثبات 
لارّم راتداشتند و هميشه در تقابل با تیم‌های تهراتی و 
به خصوص دو قطب بزرگ قوتبال ابران کم آورده‌اند 
اما فکر می‌کتم اسمال باید یک سری از وآقعیت‌ها را 
پذیرفت و حقاتبت تیم‌های شهرسنائی را قبول کرد 


1 
ا 







(]ابَن وافعیت‌ها همان نتابج در خشان سہاھان در 
نیم فصل اول است؟ 

٭نتایج درخشان ما به علاوه عملکرد خوپ دیگر 
تیم‌های شھرسٹائی. این برای ارلین پار است که یک 
تیم شهرستانی با اختلاف هشت امتیاز فاتح نیم فصلل 
می‌شود. این برای تخستین بار است که هر پنج تیم 
تھرائی مقابل یک تیم شهرستانی شکست می خورند و 
هیچ گاه سابقه نداشته که بک ٹیم شهرسناتی ٩‏ هفته 
پیاپی ببزد. لین وضعیت کمابیش برای دیگر تیم‌های 
شهرستانی هم وجود دارد, قولاد خوزستان در یک 
تیعه سه گل به پرسپولیس می‌زند. استقلال اهواز با 
وجود مشکلات فراوان در عقابل سه تیم بالا نشین 
بازنده تعی شود و فجر سپاسی پا یه پای پرسپولیس. 
استقلال و پاس امتیازگیری می‌کند. شاید ٹا قبل از این 
تیم‌های شهرستانی به حقشان نرسیده باشند, اما 
خوشبختانه هم اکنون شرایط عوض شده است و 
دیگر باید باور کرد که شهرسنانی‌ها هم حق دارند 
ادغای قھرمائیٰ گند 

[حالاکمی از تیم ابددالتان صحبت کنید از سپاهلن؟ 

٭این تیم ٹیم ایدہ آل من نیست چرا که هنوز از 
لحاظ تاکتیکی به مرز ۵۰ درصد هم نرّدیک شده است 
ولی مطمثن هستم که با کار زیانہ تزریق روم شجاعت 
و پیروزی در تیم حفظ کردن وابطه دوستانه ہین 
بازیکنان برتراری هماهنگی بیشتر میان کاذر غنی. 
هيات مدیره و بازیکنان و همچنین با گذشت زمان به 
مراتب بهتر از این باشیم ماپه بازی‌های لیگ و جام 
حذفی به چشم دیدارهای تدارگاتی برای موفقیت در 
سالهای آینده نگاه ی‌کنیم. ضمن اینکه از غدف 
دیگرمان که همان قهرعانی است غافل نیستیم 

شما شابد در طول هفته بارها به حدول لیگ نکله 
کنید۔ خیلی نوست دارم پداتم شما کدام تیم را 
حدی ترین رقیب سپاهان در کورس قیهرماتی می‌دانید؟ 

بدون شک پرسپولیس جدی‌ترین رقیب ما 
خواهد بود. آنها در نیم فصل اول فقط سه امتیاز از جد 
استاندار پابین تر بودند و هعیشه هم انگیزه‌های لازم را 
برای قهرمانی در لیگ دارند و لین ما هستیم که باید 
سرتوشت خودمان رارقم برزنیم و همه چیز رابه اسا و 
اگرهای روز آخر نکشائیم 

7 حد استاندارد یعنی کسب ۲ امنیاز از هر بازی ؟! 

٭ بل سابقه نشان داده که اکثر تیمهای دنیا یا 
میانگین کسپ ۲ امتباز از هر بازی په مقام قهرمانی 








۹" دار ند ادعای قهرمانی 


دیگر بايد باور کرد که 
شهرستانی ها هم حق 


بت 


لیگ می رسند 

تابس با این حساب شما در دور بر گشت کار 
چندان مشکلی در پیش ندار دد چراکه با کسب تنها۲۱ 
امتباز به سقف مورد نظر خواهید رسید؟ 

#مطرح گردن این موضوع روی عاغذ کار چندان 
سختی نیست. اما حقیقت این است که مسیر ما در نیم 
فعسل دوم به مراتپ دشوارتر از نیم قصل اول خواهد 
نود 

0 تابه حال به ابن موضوع فکر کرده‌اید که نقش 
شما در موففیت سیاهان چه میزان است؟ 

#به نظر من یک مربی هر چند هم که با دانش باشد 
و در تیش تحول ایجاد کند, فقط ده درصد کار را 
انچام داده و بقیه به عوامل مختلف از جمله بازیکنان. 
هیأت مدیرم امکانات باشگاه و... بستگی دارد. زماتی 
کار من عربی تمود پیدا می‌کند که بازیکنان من حوب 
کار کنند» در غیر این صورت نه عربی کاری از پیش 
می ہرد و ثه بازیکنان. 

7] خیلی‌ها معتقد بودند که یچ مرپی به اندازه 
شما استحقاق نشستن بر روی نیمکت تیم ملی برای 
حضور در تور نمنت هنگ کنگ رانداشت. در این مورد 
چه نظری دارید؟ 

بگر, اقای شاهرخی کم شایستگی و لیاقت دارد. 
ایشان استاد بتده است. و در شرایطی که برانکو تیم 
علی را ترک کرده بود. انتخاب وی به عنوان سرسربی 
بهترین تصمیم فدراسیون فوتبال بود 

از اینکه از قیهرمان نیم فصل لیگ بر تر ففط یک 
باز یکن هسراه با تیم ملی به هنگ کنگ رفت تاراحت 
نسستین ٩‏ 

اتفاقاً زمانی که لیست نهایی تیم ملی برای 
شرکت در بازیهای فوق اعلام شد و فقط محرم نویدکیا 
از سپاهان در این ٹیم بود, تعدادی از بایکنان سپاهان 
خو الت اعتراضکنان وآ فر طریق من لباز کت آمامن 
اجازه ندادم و به آنها یادآوری کردم که تاقبل از شروغ 
لیک حتی خيلي‌ها نام شما را هم نمی‌دانستند و په 
شماها به چشم بازیکنان ععمولی نگاه می‌کردند, حالا 
با کذشت ۱۳ هفته از لیگ نباید بللد پرو ای کرد. هحین 
که فدراسیون فوتبال از ما خواسته که با نام تیم علی 
در بازیهای غرب آسیا شرکت کنيم این نشان از 
شایسنگی شما دارد. 

ار استی برای باز بهای عرب آسیابرنامه خاصی را 
در نظر گر فته‌اید؟ 

با توجه به اينکه ابن بازیها از اواسط فروردین 
ماه سال آینده آغاز می شود دو اردوی نسبتاً کوتاه 
مدت دو هفته‌ای و یک هفته‌ای برای آماده سازی تیم 
هماهنگ کردن بازیکنان کمکی با سپاهانی‌ها در نظر 
گرفته‌ایم که اولین اردو از ۱۵ اسفند ماه تا پایان سال 
جاری در کنپ تیم علی انجام عی‌شود و اردوی نهایی 


شماره ۳۷۷ 


ات ره رد بود انتخاب شاه ر خی . 


۰ ۱ اک ت"- تس اک 8 1 ز ہ3 ۳ . 
77ء > سح انلخاب بود ۳ ۵ ظ٠ RI‏ 1 
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نیز از سوم فروردین ماه در اصفهان برپا خواهد شد که حالا احسلس می کتم که دشمنان این تیم شھرستاتی 
1 آفای کاظمی! حرف آخر شما.. بیشتر از ٹیل شده است. از تمامی فوتیالدوستان 
هبر این مدت که سپاهان صدرنشین لیگ برتر می‌خواهم که به ما هم به هسان چشعی بنگرند که به 
بود گویی نان عده‌ای از فوتبالی‌ها آجر شده است چرا دیگر تیمها نگاه می‌کفند 
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همه چیز در مور د قهر مان > مملکره بازیکنان مباھان ور فمل اول لیگ بر 
نیم فصل لیک بر تر 


«قهرماتی تیم فولاد مبارکه سپاهان در مسابقات لیگ حرفه‌ای کشور بر دلاورمردان اصفهان عبارگ باد.» 

لین اولین جمله‌ای است که با ورود به وب سانت اینترنتی باشگاه فولاد سپاهان به چشم می‌آید. هرچند که کمی 
اغراق آعیز است و در آن جعله هی انشاره‌ای به واژه نیم فصل لیگ نشده است. با وجود لین آنچه در زیر می‌خوانید. 
محصولی است از جدول رده‌بتدی لیگ در پابان نیم‌فصل و حقیقتی است انکارناپذیر که 

تیم فوتبال فولاد مبار که سپاهان در پایان دور رفت با کسب ده پیروزی صاحب بیشترین تعداد پیروزی و با به‌ثعر 
رحافی 5 ٹن انیب بوا خط مل کیک ریا کی 
تنها یک تساوی صاحب کمترین تعداد تساوی بوده است 
ضمن اينکه محرم نویدکیا پدیده تیم ملی در مسابقات 
آسیایی بوسان و هافبک خلاق و خوش اخلاق تیم سپاهان 
با به‌تعر رساندن هشت گل در صدر چدول گلژنان لیگ 
برتر قرار دارد و ادموند بزیک دیگر مهاجم پرتلاش سپاهانی‌ها 
بازدن شش کل نزدیکترین تعقیپ کننده ار به شمار می رود 

فریاد سپاهان, فر یاد همه تیم های شهر ستانی در طول 
ابن ۳۱ سالی است که از عمر فوتبال باشگاهی ما می‌گذرد. 
این جسله رافرهاد کاظمی سرعربی تیم اول زاینده‌رود گفت 
تا هعه عدعیان تهراتی از این پس در مقابله با تیم‌های 
شهرستانی با وسو اس بیشتری عمل کتند 










یت سے هت کت چا نت ادا ي 8 هت چس و 


ث ت تا تا قح GU‏ ۵ بت تا لا فا فا دا نا بت له ات نا فا دا نا دا يث. تن ات 
سیاهان امفهاین ۔ھٹر مندان ایر ان دم مسالقه بز رک خیم خو اجانه 
رعان؛ جمعءه مجدهم بهمن ماه ساعت ۱۴ 
مکان: ورزشکاه بزرگ تقش جهان 
موْسسه خیریه آل یاسین اصفهان «دانش‌آموزان» با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد عبارکه سپاهان و 

مدیریت ورزشگاه بزرگ اصفهان با سه هدف عمده حمایت از خائواده‌های نیازمند در تأمین هزینه تحصیلی فرزندان: 

ایچاد بستری متاسب جھت اسایش فکری و روانی دانش‌اموزان و حمایت از پرورش و آموزش استعدادهای درخشان, 

اقدام به برگز اری یک عسابقه دوستانه بین تیم‌های سپاهان اصفهان, قهرمان نیم قحسل لیگ برتر و تیم هنرعندان کشور 


تموده است 
تقسیمبندی زمان بازی | دقیغه تفہ دقیقہ 
بومیتای هر ۵ا دقيقة | ۱۵ا ا ۳۰۵ سس دا 
۷ ۲ ۴ ۳ ۳ ۶ 


جیی ‏ ص 










این بازی با شعار زیبا و پرعحتوای۔ «امروز را تو بساز, فردا را خود خواهم ساختہ ہا 
حضور تمامی بازیکنان تیم سپاعان و تیم هثرعندان متشکل از جوانانی چون جواد 
رضویان, یوسف تیموری, برزو ارچمند. امیر نوری, دانیال حکیعی. فرهاد جم رامین 
پرچمی, حسن جوهرچی امید زندگانی, رامید شکرابی, مهدی امینی خو اه نیما نکیساء محمد 
رضاعیوضی, امیر کریعی در ساعت ۲ بعدازظھر روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه بزر گ 
نقش جهان برگزار خواهد شد 


شماره ۳۰۷۹ 





قرار لست عواید حاصل از بلیط فروشی بصورت همست عالی, چه از نظر جذب تبلیقات 
اطراف زمین با ړوی پیراهن بازیکنان دو تیم صرف تأمین برخی از اهد اف سه گانه مورد 

تعداد گلهای زده شده 
درصد گلهای زده شده 


اشاره گرید 
تعداد گلهای «ریافتی 











چه شد آن 
حقاوھاىی 











اشير بن 
ورزش ما؟! 





اگر فوتبالیست های امروز جا نیامدہ ادعاهای صدمیلیونی دارند» به ایخ 
علت است که بازی ایام با جهر؟ هایم محبوب و قدیمی را دیده اند 


ورزش ما و بخصوص فوتبال این دیار. در طول 
سالهابی که از عمرش عی‌گذرد. فراز و نشیب های سیاری 
را به خود دیده است. پیروزی‌ها و شکست‌ها و غسها و 
شادیهای تواعم. در صفجه صفحه خاطرات ورزش و 
ورزشکازان عا دیده می‌شود. اگر شکستی بوده و یا 
پیرززی به لست آمده فقط خاطرات تلم و شبریتی است 
که در نهن مانده و از این پس عم می‌ساند؛ اما و رزشکار ان 
دیروز و پیشکسوتان و ورزشکاران اروز که 
پیشکسوتان فردا خواهند شد. خاطره نیستند. آنها حقابق 
ژنده فوتبال و ورزش ما هستند. حقایقی که نمی توائیم 
آتها رائبیٹیم 

اگر فوتپالیست‌های امروز ما نیامده ابعای 
صدمیلیونی دارند به این علت است که بازی ایام با 







ھر هفته با 
پیش بینی لیک برتد * 


چهزه‌های محبوب و سرشناس قدیمی را می‌بینند. اگر 
شیروادکان, جاسمیان, بهزادی و خیلی‌های دیگر بر ای گذر 
عمر مجبور به تدریس فوتبال هستند و خیلی دیگر قید این 
ورزش رازده‌اند: به خاطر بی‌عهری این وززش و تقلابی 
اننت که با برای ندیدن و به خاطر ندلشتن تاریخچه 
فوتبال این مملکت انجام می دهیم 

اگر رقمهای. عیلیونی: مصاحبه‌های آنچنانی, 
بازارگرمی و برخوردهابی به دور از حجب و حیا از 
بازیکناتمان عي‌بينيم و می‌شنویم. به خاطر أن ہمت که 
تاریخ قوغبال و ورزش ما پر است از درسهای عبرت آموز 
ته حکاینهای شیرین,: به خاطرآن است که اکبر افتخاری با 
ان همه توانابی که در سال ۴۷ ورزشگاه شیرودی را 
هپچان زده می‌کرد. حالا پشت فرمان تاکسی باید از بامواد 


ج 








چاپ فرمهای پیش‌ببنی باریهای لیگ برٹر: نمود که پا ¦ 


یک یا چند فرم شرکت در عسابقه پنش‌بیلی لیگ بود 


از اين هفته تا پایان لیگ با پیش‌بینی دور برگشت لیگ : 


پرتر با ما هعراه پاشید 

نحو ۵ امتوازات 

در ازای هر پیش‌بینی درسنت 6 امٹیاز و اگر ققظ تیم 
برنده و يا تساوی دو تیم درست پیش بیئی شود ولی تعداد 
کلهای ذکر شده اشتباه باشد ۲ استیاز تعلق می‌گیرد خسن 
ایگ در ازای هر پیش بینی کال نادرست یک امتیاز منقی 

بدین ترتیب برای گزینش برنده منتخب هفته تیازی 
به قرعه‌کشی نیست و این کار نثها در صورتی اتجام 
عی‌پذیرد که شرکت کننده‌ها دارای امتیازات برابری 


۵ . «ردده جداره ٩‏ وا 
رتا ی ۷ سیر 








ê Des 8‏ شما انامه .. 
استقبال شدید خوانندگان مجله ووبرو شد و هر وت ! به قسماره 


صدها نامه به آدرس مجله ارسال شد که هرکدام حامل خواهان شرکت در مسابقه پیش بینی لیگ برتر هستم 


ےس 
ورموس کت سسحصسحسصس«««سسسو««««_ ہے سس مت وو سے سے سے 7 
۰ 


هفته آیندہ دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشور ! 
آغاز خوآمد شد در طول این سیزده هفته سروپس ‏ 


۰ 


ورزشی مجله اطلاعات هفنگی در ابتکاری جالپ اقدام به أ اینجانب 


ضرم شر کت در مسایقه ۱۴ 


تو لد . 


تلفن تماس 

پرسپولیس تهران برق شیو از -.. 
ا بومسیلم مشهد سایپا تهران 
پاس تهران استقلال تھران... 7 
!فز سپاسی شیراز ملوان بندر ائزلی 

ا استقلال امواز فولاد خوزستان 

| ذوب‌آهن اصفهان پیکان تهران 

صنعت تفت آبادان سپاهان اصفهان 











تا آخرین ساعث شب مسافرکشی کند. به خاطر آن لست 
که غلامحسین مظلومی مور نتوانسته خانه نظام‌آپاد را 
عوض کند و به خاطر آن است که قلان پازیکن با 
کوله‌باری از تجربه و دانش قوتبال در کار خرید و فروش 
عوبایل و است. 

تامچو چکونه ورزش را ترک کرد؟ اگر هست رئیس 
جعھور وقت نبود, ار هم به موفقیت عرزت جائعلکی دچار 
می‌شد تا گرد خجالت بر چهره ورزش ما باقی بماند 
جاتملکی تا زمائی که در مین ما بود. درک نشد. حتی از 
طرف باشگاهی که سالها در آن توپ می رد آو بی‌ضداو 
ارام زفت همان‌طور که در زهان فوتبال با هیاهو بیگانه برد 

فوتبال سا و گذشتگان لین وروش دلستانهای زیبایی 
نقل ممی‌کنند. فوتبال ما پر از درس است, اما خٰذا کند 
نوجولنان و جوانان عا که می‌خواهند به سمت این ورزش 
روی بباورند. بدآموزی نداشته پاشتد. 

در این راہ دکتر دادکان رئیس جدید فدر اسیون 
فوتبال می توائد بزرگترین و ریباترین قدمها را بردارد او 
باید درهای قدراسیون وا بیشٹر از گذشته په رو این 
پیشکسوتان گرانمایه باز کند و آجازھ دهد همه حرف و 
نظر خود وابگویند تاعقده‌های ناکشودم دلها رایه درد تیاورد. 

عا در این ورزش به تسل جدیدی از آدعهای مسوول 
نیاز داریم و چه کسی بهتر از ملی‌پوشانی که آرزوی آنها 
فقط حدمت به فوتبال و ورزش ععلکٹ است. هرچند که 
این خذمت کردن کوناه و فقط در جد یک دقیق باشد! 

حاکی که ادعا داریم ذره ذره‌ای سرشبار از استمداد و 
توان و لباقت و شابستهی است .و شاید همین شایسنگی 
هم عا را از دیدن حقیقت عحروم کرده است .ستاره‌هابی 
را یه خود دیده است که قدم ردن انها را هم روی خود 
افتخار می‌داند. پس چه کاری باارزش تر از اينکه از 
گوهرهای چاودانه ورزشعان به بهترین شکل لستفاده شود 

ظا 


دوچر خه سواري در کرج 


مجید سبز #پرور, رئیس عیئت دوچرخ‌سواری کرح 
در کفنکویی کوتاه با خبرنگار سرویس ورزّشی فچله 
ضمن نکر ضرورت ترجه مسوولین کشور په وززش 
رییای درچرخه‌سواری و نقش آن در ایچاد فرهنگ 
استفاده از دوچرخه بچای اتوعبیل. که نقش اسباسی در 
حفظ محیط زہست په کاهش آلودگی هواو کاهش مصرف 
سوخت کشور دارد۔ گزارشی از عملکرد دووعیدانی کرج را 
بیان کرد و گفت: چندی پیش برای روئق دوچرخه‌سواری 
در شهر شلوغ کرج که رفته رفته می رود تا مشکل آلودگی 
هوامیز پیدا کند. همایش بزرگ دوچرخه‌سواری مردم و 
مسوولین را برگزار کردیم که برای نخستین بار در ایرآن 
برگڑار می‌شد در این همايش همه مسوولین از چمله 
قرماندار, شهردار, نمابندگان مجلس و مسوولین مختلف 
شهر به همراه ورزشکاران و علاقمندان از فرمانداری تا 
محل مصلا را رکاب ردند و استقبال خوبی از آن په عمل 
آمد. همچنین برگزاری مسابقات قهرماتی جوالان کشور 
درکرج در چهار مرحله, اعزام تیم پیشکسونان به 
مسابقات قهرمانی ابران در قزوین (که قھرماتی کرح رایه 
دثیال داشت] و مسابقات ھفتگی و ماهانه دن چر خه‌سواری 
در سطم شهر از جعله دیکر برنامه‌های این هیلت بود 
ضعناً در دهة مبارکه قجر دو چرخه‌سواری همکانی بین 
دانش آموزان عدارس کر در روز ۱۴ بهسن برگزار 
می شود آدیروز برگزار شدا که امیدواریم ابن فعالیت‌ها در 
شروم دوچرحه‌سواری درکرج نقش مناسبی ایفا کند 


شماره ۳۹۷۹ 








باوجود جعم شدن یک کهکشان ستاره در آسمان 
قوهای سپید عادریدی, نتایج ضعیف و ناکامی‌های این 
تیم در جام قهزمانی باشگاههای ازوپاو لالیگای اسپانیا 
و انتقادات شدید هواداران و صاحب نظران فوتبال بر 
بازیکنان و مسوولان این تیم پادشاهی اسپانیاء کار را 
بر آنها تنگ کرده است! 


جهان فو تبال از نگاه ابنتر نت 


پاسر اشراقی 





پیرس و دشوار بهای 
منحدر به فر د 





روبر پیرس بارّیکن فرانسوی تیم قوتبال آرسنال 
انیس که تحت قرارداد تبلیفاتی با شرکت پوما و 
تولیدکننده لوازم ورزشی است, طبق این قرارداد حق 
کوتاه‌کردن ریش بلند خود را که تا گلویش پابین آمده 
لست, ند ارو! 

پیرس در این سورد می گوید: 

«تصویر من با صورتی با این ریش از مقاد متدرح 
در قرار داد من با شرکت پوماست و من طبق قرارداد 
حق کوتاه کردن ریش خود رائدارم,ہ 

روبز پپرس بک قرارداد یک میلیون پوندی با 
کمپانی پومابرای سه سال امضا کرده اسست. 

پیرس در این زمینه می‌گوید: 

«تیکولاس آنلکا و آلکس دل پیه‌رو هم پیش از لین 
ریش خود رایه شرکت‌های تبلیغاتی قروخته بودند. اما 
به این قیمت و نه برای این مدت علولانی.» 
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«ابهترین‌های دتیاه بدترین پازیها را ارانه 
می‌دهند.) این تیتر «عارکا آ.ب» و دیگر روزنامه‌های 
اسپائیایی در حرکتی منظم برعلیه قوهای بحران‌زده 
مادریدی بود در این سبارزه «زی‌زو» هافبک مسلعان 
فرانسوی و متعصب این تیم در یک عصاحیه 
مطبوعاتی به شدت از رثال عادرید و هممابهایش دناع 
کرد 

۲.. حن می خواهم به همه انتقادات پوچ و ہی اساس 
که به هیچ وچه منطقی نیستند. پایان دهم ما درحال 
سپری کرد یک دوره سفت هستیم و هیچ بعرانی در 
مورت ما وجود ندارد. تعام کسانی که بازیهای ما را 
تعاشا می کنند. می‌بینند که ما خوب بازی می کنیم۔ اما 
نتیجه خوبی نعی‌گيریم. به‌طور مثال مقابل #ویارئال» 
خیٹی بهتر از «سانتاندر» کار کردیم, اما مقابل 
٭ویارثال: نتیچه‌ای را که در مقابل «سانتاندر» گرفتیم 
تکرار تکردیم! من نام این را بحران نمی‌گذارم؛ بلکه ها 
درحال پیشرفت هستیم, ضعن اینگه اولین باری نیست 
که دررئال‌عادرید دچار مشکل می شویم۔ سال گذشته 
هم در برخی از مسابقات به سختی شکست خوردیم و 
موفق نبودیم, اما در پایان قهرماتی لیگ قهرعائان اروپا 
از آن ماشد فوتبال یعتی ھمین!ہ 


جهان فو تمال از نگاه ابنتر نت 

پیرس که فصنل گذشته برترین بازیکن قوتبال 
انکلستان شتاخته شد, نه تنها رہش بلندی دارد بلک از 
آنجایی که تحت قزارداد شرکت تولیدکشنده لوازم 
آرایش 19 ۸134 قراز دارد. مجبور است که موهای 
خود رانیز بلند نگاه دارد 


انتعاد به بو سنیچ معتاد 


#دیوید بسهانت» درواژه‌یان سایق باشگاه چلسی 
معنقد است اخزاج «مارک پوسنیچە از این تیم در پی 
لعلام مثبت بودن نتایج آزمایش‌های پزشکی اش به 
اعتیان اقدامی کاملاً ذرست بوده است 

وی امیدوار است تا پوسنیچ بعد از یک سال 
محرومیت با شرایطی بهتر از گذشته برگردد. بوسنیچ 
بعد از بازی در استون وبلا, منچستر بونایتد, چلسی 
چند هفثه پیش از استعفورد بریج اخراج شد تا در سی 
سالگی مجبور به خانه‌نشینی شود. بسهانت در این 
مورد می‌گوید: «اخراح او کاملا درست بود. او می‌داند 
چه کار زشتی کرده است.» 

بوسنیچ در آین دو سال به علت مصدومیت بازی 
نمی‌کرد. اما هفته‌ای چهل هزار بوند می‌گرفت که با 
معتاد شدن دیگر این پول راهم نمی گیرد 

بسهانت می گویدا #ابن خبلي مسخره بود که او 
می‌خورد و می‌خوابید و حقوق می‌گرفت, آن هم در 
دورائی که باشگاههای آروپابی در شرایط بد مالی قرار 
دارند. با این هعه من عی‌دانم که او توانابی بازگشت يه 
اوح را دارد» 

سامو راتو در سینما 

ایوان سامور ابو بازیکن فوتبال شیلی برای مدتی 

فوتبال را رها کرده و نه عالم سینما رفته لست و نقش 


خودش را در یک فیلم سیتعابی بازی می کٹد 
این ستاره ۳۶ ساله روز جمعه در یکی از 





زیدان در ادامه صحبت هایش به رونالدو و دفاع از 
وی پرداخت: «رونی, درست مانند سایر اعضای تیم 
کار می‌کند. اگر هم کاهی اوقات از جھت فیزیکی دچاز 
مشکل می شود به دلیل آسیپ دیدگی‌های طولانی‌مدت 
اوست. بايد به رونی حق داد و زمان پیشتری 
دراختیارش قرارداد و در عوردش عادلانه قضاوت 
کرد. فقط کمی زمان لازم است تا هعه به تماشا و 
تحسین شاهکارهایش بنشینند!» 

زیدان در پابان با لشاره به ناکامی‌های رال در 
حارج از خانه گفت: «نمی‌دانم چراما برای پیروزی در 
حارج از خانه تا این حد متحمل رنح و زحمت می‌شویم. 
شاید به علت پوشیدن پیراهن سیاهرنگ باشد! رنگ 
سیاه برای قوهای سپید بدشالسی می‌آورد. باید یک 
بار هم پا لپاس سفید به رقابتهای خارجی برویم تا 
نتیجه را ببینیم!! 

البتّه خیلی‌ها بعد از شنبدن این حرفھا براین 
اعتقادند که مشکل رثال نه در پوشیدن پیراهن سياه 
رنگ است و ته در مواردی که زیدان به آتھا اشارہ کرد 
بلکه رال در گرذاب بک بحران وافعی گرفتار شده 
است که آن گرداب بی‌ار تباط با جمع شدن این همه 
ستارہ دریک تم نسستہ 


جهان فوتبال از نگاه آینتر نیت " 


صحنه‌های فیلم عذکور در سائتیاگوی شیلی به آیفای 
نقش پرداخت. قصه فیلم راجم به جواشی فوتبال در 
زندگی سامورانو دور می زند این فیلم یک سال زمان 
برد و سال آبندہ اکرآن می‌شود 

ساموراتو به مدت ۱۵ سال در باشگاههاي خارجی 
ا چمله رثال مادرید. اینتر ناتسیوتال, آمریکا. مکزیک 
و بازی کرد و دسامبر گذشته به کولوگولوی شیلی 
جایز ه «فیر پلی؛ بر ای او زه بیو 

کمیته بین المللی بازی جو انمردانه «فیرپلی» که مقر 
آن در بوداپست مجارستان است. ارژه‌بیو بازیکن 
اسبق فوتبال پرتغال را شایسته دریافت جایزہ بازی 
جوانعردانه در سال ۲۰۰۲ معرقی و جابزہ مذکور رایه 
وی اهدا کرد. این جایره در مقر یونسکو «سازمان 
علمی - فرهنگی . آموزشی سازمان ملل متحده در 
پاریس به اوزه ہبو اهدا شد. مروارید سیاه که اکتون 
۰ سال دارد متولد عوزاسبیک است و یادگار دوران 
طلاہی پرتغال است. وی در جام جهاتی ۱۹۶۶ به همراه 
تیم ملی فوتبال پرتفال مقام سوم جهان را کسب کرد 
و پهترین گلزن این مسابقات لقب کرفت. اوزه بیو در _ 
لف ۶۰ فبلادی عضو بنفیکا پر تقال بود و به مدت ۱۵ 
سال در این تیم پنج ہار به دیدار قیتال جام باشگاههای 
ارو پا راه یافث و دوبار مقام قھرمائی این مسابقات را 
کسب کرد. وی تقش اساسی در کسپ میزپانی 
مسابقات فوتیال بورو ۲۰۰۴ رابرای پرتغال ایفا کرد و 
نوانست این اقتخار بزرگ را برای کشورش به ارمفال 
آورد. جایزه قبرپلی #بازی جرانمرداه» چه نام جایزه 
۱ ورزشکارانی که اسده 
ر بشردوستانه باشلد تعلق 


×ذان ۔ بوروتراہ هه ساله به 
اخلاق 3 قعال ال امو 


خی گیرد 























یک توضیح برای خانواده‌ها : سعی شود نقاشییهایی که 

برای این صفحه فرستاده می‌شود: بی‌هیج راهنمایی و 
سامدتی» عامل رو دو وه ودک لد تا تعلیل رولن 
شناسی نقاشی, درست‌تر مطرح شود. 





چو وک سک ات وت در س 
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3 ۰ ۰ ہہت 71 
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2 ۱ 
هدیه ایماتی ۸۰ ساله از تهران ۱ ۱ 


هدیه یک تفکر ساده را 
به یک نقاشی حوب تبدیل . 
کرده است سلیقه او در 
چیدهان. اجزای. نقاشی 
الب شده و زیباست. ' 
استفاده از رنگپای . 
آرامبیش مائند آبي پننش 
و سبز از روحیه آرام و | 
لعلیصف هدیه می‌گوید. 
شمن آنکه توجه او به 
اجزئیات, نوید یک دختر 
منظم و پرکار را می‌دهد. 
در مضعون نقاشی هدیه | 
به‌چشم می‌خورد. بدون 
آنکه پیش از حد آن را | ا 
قگقفی کرده باد حضور ٠‏ , ۳ 
ایی ری چلی نگرش 000 0 
می توائد مايه امیدواری باشد. نکته جالب برای هدیه اجتناب او از رنگهای قرمز و زرد 
مي‌باشد. که معمولاً حجبوب کودکان است, عملی شجاعانه و جالب. هدیه را می‌توان 
در دندانپزشکی: رادپولوژی و علوم آزمایشگاهی موفق دید ضما او در رشته‌های, 
هنری نیز می‌تواند خودی نشان بدهد. به‌ویژه در تلاتر و هنرهبای دستی, ۱ 
۱ 


تاو او 
ورن 
نت GD‏ و ونم 


پسیار بکر و زیبا 
از عهتاب یا آنکه ۱ 
اجزای داخل ‏ 





س 






گ و ناسحدود است و این نوع نگزش می‌تواند در آپتبه کنکهای وه 
ا وت بل مهثاب را می‌توان e E ri‏ 
خصوصی برای اجتماع سودمند یاقت: ضمن آنگه نوع نگرش مهتاب, سی توائد او را 
ار رشت یې چون کسی زبانهای خارجی۔ نویسندگی داستان و ادییات و ڈ 
نیز خودتمایی کند. 





بزرگ در آواخر قرن توزدهم, درهم و و نظرپردازانہ| است 7 شوه به‌ویژه با رنگهای 
تند بیشتر کارابی پیدا سی کند. حتی رنگ آبی که آرمان به‌کار برد‌ه:عادی ٹیست و بها 
صفحه تلویزیزن در زمانی که برنامه‌ای ندارد. شباهت دارد. ضمن آنکه اتساتهای 
موجود در نقاشی هم چھرہای مضطرب دارند. شاید ممکن است کسی تصور کند : 4 
این تقاشی از ایک ذهن مشوش باید بیرون می آید. درحالی که چنین ٹیست: 
ترسیم کتنده این کار خود نیک می دانست که چکار می‌کند. او در کمال آگاهی قاصله 
میان واقعیت و فانتزی را برداشته و دنیای ما را نشانمان داده است, پس, از یک ذهن 
پیچیده اما روشن صحبت می‌کنيم که هعانا ذهن آرمان می‌باشد. این خصوصیات 
او ونوا )زار رج ت انی نکر ماننه یاه کمپیزتن) در بخشن حنحت رر 

ی و هحچنین 
تسس بو اعاب و روان می تر سای زشتمای مزا اش 


|. نقاشی ویژه 











ایران؛ وطني 


مث ےی سر وت سک ال مہ ۰ ۱ 
چن دو جووسسسسوربچییت ع7۲۰۳ 





زهرا غلامی 


تس زد سازائی 2 ١‏ ساله از علی آباد کتول 


کت تب ختول 5 


هیا کودو نت نود 
۵ ساله 


ول راهتما 
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ی | سمیه قاندی سال ز اوز فارس 
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SAVIZ 
COSMETICS 


صنایع بیداشتی و 
ارایشی ساوپر 
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